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ل] به عنوان يك نشربه » نشربه‌ا ی که سخضت 
در خدمت سینماست » از آن جهت که میان‌دوسال 
قرار گرفته‌ايم » سالی در پایان و سالی‌در آغساز» 
بر آن شدیم که به کا رکرد سینمائی سال گذشته 
نظر بيفکنيم » حتی اگر این‌نظ رکوناه باشده هر 
چند که در شماره آبند هکه همان شماره مخصو ص 
3 نوروز است » سینمای ۵4 تمام و کمال بررسی 
خواهد شد » ولی بهر حال ضرورتی است به‌يك 
تکرار و اينکه به بینیم سینمای ۵4 ابران چه‌جور 
سینمائی بوده ...؟ 

3 کنار هگیری تعدادی از 

| و جذب آنها در تلویزنون, و تا یادمان نرفته‌بگوئيم 
که قصد جبهه گیری از برای تلویزیون و سینما 
[ را نداریم » اما نمی‌توان نادیده گرفت که سینمای 
| ايران یك تعداد از فیلمسازان خوب خود را ازدست 
| داد و این تلویزیون بود که آنها را سوی خود 
| کشید» و نکته دیگر اینکه در این‌سال تعداد زبادی 













































| فروش نرفت و مدت نمایش آن بك هفه‌ای شد » 
| لکه مدت نمانش اکثر فیلمها » دو سه هفته‌ای و 

للالی بیشتر بودند و این از يكسو خوشحال - 
کننده‌است که سینمای ما تا این حد مشتری پیدا 


تعجب است که اکثرا این فیلمها بیشتر جنبه تجارتی 


در سرنوشت سینما نقش دارند و به دلیلی حرف 
صحیح ‏ اما از بك طرف نیز می‌ببنيم که 
۱ 


: ۱ ند » دلیلش 
گوزنها ) است 
را يك تجارتی‌ساز خوب دانسته‌اند» و لی‌ای نکیمیانی 
بثولی « تاجر «, بادیگر تاجران فیلمساز ابرانی 
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نخواهدشدشماره ویژه نوروز۱۳۵۵: 


دح كِ کت 


ادداشت 


تفاوت بسیار دارد که خود دانید. او هنر رادر کنار 
تجارت نشانده و آثرش دور از هر نوع ابتذال 
است » درحال یکه خیلی های دیگر صرفا تجارت 
فیلم را پيشه کرده‌اند و در ساختن فیلم های‌خود. 
جنبه های سطحی تجارتی را مطرح می‌کنند... 

حالاچر] فیلم تجارتی بد رائیز مردم می- 
ببنند » شاید عادت باشد ؛ مثل عادت کتایخو ان‌ها 
که میگویند کتاب بد هم به بکبار خواندن میت 
ارزد آ[ 

پس مي‌بينيم سینما در سال گذشته »سینمای 
راض ی کننده‌ای نبوده و حتی افت یز کرده و ما 
در همین سال های نزديك پیش در يك سال فیلم 
« پستچی » را داشتيم » فبلم « صاد قکرده »راهم 
داشتیم و چند فیلم دیگر را نیز میتوانید خود شما 
ام ببرید و بهرحال در عرض‌یکسال ؛ فیلم های 
قابل توجه بسیاری داشتیم که همه این فیلمها با 
یکدیگر رقابت می‌گردند و به علاوه» « سپ‌اس » 
داشتیم و براستی این ناراحت کننده است که‌بگو یم 
« امسال سپاس نداشتيم » . 

اگر جشنواره‌ای داشتیم » دوسه فیلم ایرانی 
بیشتر در آن شر کت نداشت که باهم رقابت کنند 
ودرحال یکه هميشثه در هر جشنواره لااقل پنج‌شش 


فیلسازان از سینما فیلم خودنمائی میکرد و تا آخرین لحظات با هم 


" برای بر کرسی‌نشستن و ثبوت برتری » رقابت‌میب 
کردند . ولی امسال خیلی مشکل توانستند برای 
جشنواره » « فیلم ایرانی »انتخاب کنندوهمانطوری 
که گفتیم امسال « سپاس » هم نداشتيم و این شاید 


بظاهر مسئله‌ای عادی جلوه کند » ولی بابد گفت 


» سپاس » يكث « شو » نبود که درهتلی بر گزار 


فیلم در روال فیلم‌های دهه بیست » سی و چهمل شود و از تلویزیون‌بخ شگرددوسه‌چهارخواننده‌اش 
ساخته شد و فروش رفت و دیدیم که کمترفیلمسی 


را مردم نظاره کنند و بعد يك به‌به بگوبند.. 

« سپاس » نیز همانند جشنواره جهانی فیلم 
تهران » يك پدیده بود برای سینما که میخواست 
بقای این سینما را در سطحی جهانی و افتخارآفرین 
تضمین کند » همین . و این راهم بگوئيم درحالی 


کرده ؛ ولی وقتی به فیلمها نگاه م‌کنيم » جای که تلویزبون به رقابت خوبی با سینما برخاست و 


يك گروه از فیلمسازان خوب را گلچین کرد 


ته است . آبا مردم واقعا سینمای تجارتی را می- عده دیگری از «خوب‌سازان» ابن‌سينماه مکه ماندند» 
عو اهند ۱! عده‌ای م یگویند اين مردم هستندکه فیلمی نساختند و سال « بی‌فیلسی » را پشت سر 


گذاشتند و زهی تاسف برای سینمای‌ایر ان... 
حالا با توجه به‌این مسائل میخواهیم‌بررسی 


طبقات بسیساری از سینمای صرفا تجارتی خسته کنیم که چرا بابد وضع سبنمای ما چنین باشد ؟ 
همین فیلم « سعود کیمیانی»: چرا در عرض ابن سال بجای آنکه جشنواره های 
» هر چند که قریب باتفاق کیمیائی زبادثری داشته باشیم » از تعدادجشنو اره‌های‌سینمائی 


کاسته شد ٩‏ 
چرا ؟ 


متاره‌سینما » بخاطر انتشار شماره نورورخوی » هفته ] دنده منتشر 
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۰ سشیدمنتشر میگرده. | 
خود را بدفتر مجله اطلاع دهند.  .‏ | 


. 





۱ لن کفنه‌ها» تیم 
سادمانمی کدی 
هم‌غمکین ئ 


در ابنجا به عنوان يك نشریه سینمالی از 
آدمها ی‌این سینما ميخواهيم که دست بتست هم 
دهند و ما نیز به عنوان نشربه‌ای که در خدمست 
هنر میباشد » دلمان میخو اهد درباره سنمای 
خوب و هم چنین سینماگران خوب بنوبسیم و اگر 
می‌بینید گاهی درباره سینماگرانی می‌نوسیم که 
شابد خبلی‌ها آنها را قبول ندارند» بدلیل آنست که 
بهر حال آنها نیز درسینمای ایران فعالیت دارند 
و نیز به دلیل سکوت آندسته دیگر» و ما ار از 
تجارتی‌سازها هم می‌نوبسیم » هر گز تصور نکنید که 
با چند و یا چندین سطر نوشته » می‌خواهیم آنهما 
را تائید کنیم ! پس بیائید در این وقت‌سال ست 
به دست هم بدهيم برای يك سینمای بهتر و از همه 
والاتر برای ارج نهادن اهمیت دولت به رویدادهای 
هنری در ابران . 

۰۰.۰ و حالا به تینيم که ستاره سینما در سال 
4 به عنوان يك نشریه سینمائی چه کرده است : 

اول از تیراژ که فرونی آن يك‌نوع تاد 
مردم هنردوست است و بدون اغراق بگوئيم که 
دفیقا تیر اژ مجله سه و نزديك به چهار برابر شده 
است و این تیراژ در نیمه دوم سال بدست آم‌دهو 
خبلی‌ها را دچار حبرت نموده است . 

و دیگر ... درشماره‌هائی که گذشت‌مطالبی 
بچشم خورد که سال‌های قبل جائی برای آنها در 
مجله نبود و یاکمتر باینگونه مطالب اهمیت داده 
می‌شد . ما در طول ۲۳ سال عمر « ستاره سینما » 
برای کسب تیر اژ اضافی تلاش‌زیادی نمودیم وی 
هیچگاه ثیراژ مجله تا اين حد نرسیده بود و 
اینکه چگونه تیراژ مجله این چنین سیر صعودیرا 
پشت سر گذارده است » مربوط می‌شود به توجه 
خا صگردانن دگان ستاره‌سینما به خو است‌خو انندگان 
مجله . و اما کلام آخر » ما در شماره‌ای که در پیش 
داریم » بعنی شماره مخصوص نوروز » يك مجموعه 
خواندنی از مطالب گوناگون که مطمئنا نظرهمگان 
را جلب خواهد کرد » تقدیم خواهیم نمودوخواهید 
دید برای این منظور ء از يك گروه نوسنش که 
كمك گرفته‌ايم که هیچگاه گردآوری هیه آنهادر 
يك نشریه سینمائی سابة نداشته است و ما برای‌ممکن 
نمودن يك تبر ار غیرممکن که « ستاره سینما»رادر 
بر گرفته است » از هیچ کوشثی فر و گذار نخو اهیم 
کرد . بامید پیام و » در سال نو . 
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دررفر ندم هدر ی محله‌ستار هسینماشر کت 


تمو ۵ ال . 


[7] شور و هیجان زایدالوصضفی 
چه طی هشت هفته تبام محافل 
سیلماتی و مردم سراسر کشود دا 
در برگرفته بود این هفته به اوج 
خود رسید و این تب تا اعلام 
لیست محبوبترین های سال در 
شماره مخصو ص‌نوروز ادامه‌خو اهد 
داشت ۰ 

طی این مدت خوانندگان مجله 
ستاره سنما تزديك به هشتادهزار 
کوین به دفتر مجله ارسال‌نمودند 
و صدها هزار نفر از مردم تهران 
و شهرستانها » مردمی که بهر شکلی 
با مطبوعا ت‌بیگانه بودند ولی‌باین 
سینما و دست‌اندر کاران آن عشق 
می‌ورزیدند » مردمی که پرای‌دیدن 
يك فیلم ابرانی ساعت‌ها جلوی 
گيشه بانتظار تهیه بلیط بودنسد 
خیلی خوب و راحت حاضر به 
همکاری با برگزاد کنندگان این 
رفراندم هنری بزرك شدند . 

خبرنگاران ما نهر محفلی که 

سرم یکشیدند » نهر کا رگاه, کارخانه 
وبا دبیرستانی خلاصه به رگوثهو 
کناری از این شهر بزركلچند 
میلیونی » با جنان‌ابراز احساساتی 
روبرو می‌تدند ۲ برای تمامی آنها 
آنچه مانده صیعیت و لبخندهای 
شیرین این مردم بوده است. 

اعضای ثورا درست درلحظه‌ای 
باحسرت و اراحتی روبرو شدند 
که هیچگونه فرم چایی بسرای 
پخش در بعضی از شهرستانه‌ادر 
اختیار نداشتند و بهرصورت 
برابشان مقدور هم نبودکه مجددا 
به چاپ اوراق رای پپردازند. 

این موضوع از آنجا اشي شد 

که در جلات ثورا تصمیم گرفته 
شد که خبرنگاران مجله هبدجسا 
حضور داشته باشند و به بعضی‌از 


تهرستانها نیز سر کشی کنند. 
و متاسفیم از اینکه بعلت تلاش 


و کارگران چاپخانه صبح‌امروزدر 
حف اول 


هفته گنشته زمانی که شورای 











[] صفحه - شماره ۱۳۸ سستاره سما 


شور و هیجان کارگران حابخانسه 


برگزادی کوین‌های دای دا از 
چایخانه صبح امروز به دفتر مجله 
انتقال می‌داد » کارگران جابخانه 
صبح‌امر وزافراد با محبتو زحمت 
کشی که با تلاش آنهاموفق به‌چاپ 
اوراق‌رای شدیم جزو ادلی نگروهی 
بودند که دور ما حلقه زدضدو 
خواستار ش رکت دررفراندمب زرد 


ستار هسسها شد‌ند. 
این کارگران خوب و زحمت 
کش‌جزو پروبا قرص‌ترین‌بینندگان 
فیلم‌های ابرانی و هضرمندان آن 
می‌باشند. 
بیشتر آنها به خبرنگار مجله 
اظهار داشتند: 
از اینکه هر کدام از آرای 
ما در موفقیت و اول شدن‌هنر عند 
مورت 
واقعا خوشحاليم و از شورای 
ب رگزاری این رفراندم فیز که در 
این دایگبری ش رکت‌دارندصمیمانه 
متشکریم . 
یکی از کارگران چاپخانهدر 
اپن مورد م ی گفت : 
۰ب با علاقه و هیجان زیادی 
چشم انتفلار معرفی هنرمندان عورت 
علاقه‌مان هستیم . 


علاقه‌مان نقشی حساس دارد 


و جلات ویژه شورا 

در تمام مدتی که گوین‌های 
رای در چند نقطه تهران‌وشهر ستانها 
پحش میتد جلسات ثورایافتخاری 
رفراندم نیز همه روزه در دفتسر 
مجله تشکیل می‌شد. شورا ابتدابه 
رای خوانندگان مجله رسی دگکی 
نموده و برای عضوبت يك نغردیگر 
رای گرفته شد و خانم‌نو شآفربن 
خواننده جنجالی و پرطرفدار سل 
امروز فیز به عضویت شورادر آمد 


بعداز میان گروه شش 


ی شفر5 


شورای افتخاری عارف» فرشتشسه 
چنابی ونوش‌افرین مسئول بررسی 
کو پن‌های خوانن د ان جله شده‌و 


آرمان» سیمین هاشمی و حمیرانیز 
7 برای بررسی و نفلارت فرم‌ه‌ای 


" جایی عحجله تعیین گردیدند . 


قابل توصیف بود . 


بهرصورت‌در این آخرین‌شماره 
مجله در سال جاری واقعا حیفمان 
می‌آید که از محبت این هنرمندان 
عزیز قدردانی و سپاس نگوئیم‌چرا 
که باوجود گرفتاری‌های بسیار 
و کارهای سنگین تمامی آنهاباسا 
دست همکاری داده و همه روزمدر 
را یگیری مجله باماهمگام وهقدم 
بودند. 

چه با هنرمنداتی که 
گرفتاریهای بسیار داشتند ولی تا 


آحرین لحظه مارا تنها نگذاشتندو 
چه مي‌توانيم بگوئيم جز اینکلاز 
تمامی شورای افتخاری مجله تشکر 
کنیم. 

و نایج آرا چه موقغ اعسلم 


1 


می‌شود 1 





این تنها سئوالی است کهدر 
مورد این رفراندم ذهن تمسامی 
خوانن دگان مجله در تهسسرانو 
شهرستانها را بر کرده است. 

همه می‌خواهیدبدانند که چه 
موقع‌مجله به له و۳۹ 
های سال اقدام ه ی کند. مسلماشماره 
مخصوص‌نوروز ما جواب‌دهنده آین 
ستوال مردم ایران خواهدبود. 


مر دم چه می گو بند؟ 


۵ ترا بخدا حق کشی نکنید ۱ 





این عنوان نامهایست که‌خام 
شیرین جلالی داشجو از تهران 
برای شورای رفراندم مجله ارسال 
داشتها ند. 
خانم جلالی نوشتعانت 
ترا بخدا در این رفراندم 
حق شی نیا ِ 5 
999 تمد حو - ‌ 
۰ ند 
و9 
س. سال‌هاست و موس 
مبز رگ شده» او اهرو ۷ 
عضوری حا دههای را نی 
ست دی‌اش و غیش برای‌فردم 
طرح است و بجرات می‌توانم 


مجه پیت او را در 


نداشته است 





لوطی‌کری ناصر مرا دبوانه 
کرده !۱ 
آقای غلاععلی ححتی طی 
نامه‌ای از اسنهان نوشته است؛ 
هیچکس لوطی‌کری‌ناسر 


را در بین هنربیشگان ایرای 
ندارد ! شما به‌بازی‌اش درنیلمها 









این کمال نامردی است که 
لوعطی‌تر ین هتریشه سینم‌ای ایران 
فر این رفراندم رای نیاورد وبه 
مقام اول نرسد ! 

واقعا امردی است! 





6 اول شدن حق بهروز است 

ووشیزه وشین رای 
دانشآموز از شیراز طی يك‌نامه 
پلندبا لانوشتها ند 

من‌در مورد اول شدن‌بهروز 
هیچگونه تهدیدی نمی‌کنم | چرا 
که احتیاجی باین کار مُمی‌بینم؛ 

تمام مرتقی که مدت چندین 
هعته در تهران و شهرستانها از 
فیلم خوب کوزن‌ها استقبالبمن 
[ آورداند خوب واقفند که 

هیچکدام از عنرمندان ایرانی 
نمی‌توانند در بازیگری به پایهو 
ح مقام او برسند . 

شما به فیلم‌های بهروزنگاه 

کنید بپینید که با چه قدرتی‌هر 

نقشی را که باو محول شده بازی 
شموده است. 
هبانطور که در اول نامام 
وشتام من هیچگونه حساسیتی‌در 
این مورد از خودم نشان نمی‌دهم 
چرا که برای من مسلم است که 
پهروز در دفراندم هنری‌شما اول 
است . شکیم ثرش فیست! 


۱ بخدا خودکشی می‌عنم ! 





۱ آقای جشید حاتمی‌پور از 
تهران جزو دیکر کانی است که 
درصورت اوذ نشدن فردین‌دراین 

" رفرانتم مارا تهدید کریماند. 
گ آقای حاتمی‌پور که کار گز 
يك شر کت‌ساختمانی است درزبر 
کوین رای‌اش نوشته : 

شاید اگر بکرم که 
فردین تمام زندگی من است باور 
نکنید. 

ولی بخدا راست می‌گوم و 
شمارا قم می‌دهم که او رادراین 
دفراندم اول کنید و گرنه 
"خودکثشی می‌کنم | 

نظیر . چنین نامه‌ای‌راخواننه 
یگری در باره ناصر ملك‌مطیمی 
وشته وه که در چند شماره‌پیش 
#گزش ارت .۰ 
6 بارتی‌بازی موقوف ۱ 
آقای کریم فیاضی از تبریز 
, نامه‌اش نوشته است : 
طی مدتی‌که رفراندم هنری 
لیست محبوترین‌های هرهفته 
اعلام می‌نمود فقط بکبار به اسم 
ضا پيك‌انمانوردی به عتوان 
و بتر بن‌چهر ه سال بر خوردیم در 
اگر هدف شما انتضاب 
پن هنرپیشه مرد است پس 
د بيكاپمانوردی در هصر هفشه 


۱ 
۱ 
۱ 
‌ 





























اول می‌شد ا 

این خواننده مجله نوشته: 

_ شما از محبوبیت بيك در 
بین مردم خبر ندارید فقط کانی 
است که نگاهی به لیست فیلمهاو 
فروش آنها بیندازید تا ببینید که 
بيك تا چه حد برای مردم عزیز 
است . 

باین خاطر فراموشن می‌کنم 
پارتی بازی را کنار بگدارید وبيك 
را بمنوان محبوبترین هنرپیشه مرد 
سال انتخاب کنید و خیال همه‌را 
راحت کنید . ۱ 


۵ در حق آیلین ظلم شده ! 


جند تن‌از دانشآموزان‌دیسرستان 
دخترانه شهناز پهلوی تهران که 
تعداد امضاءهاشان ازصد متحاوز 
است طی عریضهای خطاب سه 
شورای برگزاری رفراندم هنری 
ستاره سینما نوشته‌اند. 
ما آخزش همنفهميديم 7ه 
چرا مطبوعات تااين حد حقآیلین 
هنرپیثه زیبا و دوست داشتسی 








سینمای ایران دا پایمال می‌کنند! 
تاجائیکه ما خبر دارم 
هیچکدام از هنرمندان‌روزسینمای 
ابران نتوانسته‌اندمحبوبیتی‌هیچون 
دانش‌آموزان دبیرستان شهن.از 
بهلوی در ادامه‌نامه‌شان‌وشته‌اند : 
هرکس که پتواند خیلی 
خو ب بر فد با براحتی‌دد روی‌برده 
سینما لخت شود و حزاران ادا و 
اصول دیگر درآورد: کت که 
يك قشر چند سانتی ورتش‌را 
توالت کند» هرکی که در 
سینمای ابران برای ددی پا 
ماندنش به هزاران آدم خودش دا 
بند کند در رفراندم ه‌اي هنری 
مطبوعات مقام‌های خوبی بدست 
می‌آورد در حالمکه دیگران در 
آخرصف می‌مانند نامه این‌دانش- 


آموزان عزیز باین صورت خائمه 


می‌پذبرد که آیلین در میان نمامی 
جوانان و خانواده‌ها محبوبیست 
زیادی دارد و تابحال در مورداو 
ظلم شده است! 





۲ صفحه هب شماره ۱۳۸ ب ستاره سینما 


۴ و 
۳ 


#بز 


ابرن ستاره با سابقه سینمای ابر ان می گو بد : 
ستار گان تاژه کار و بی صلاحبت ‏ 


میدان رقات راقبضه کرده‌اند 


گفتگو از : 
نستر ن فر نژ اد 





و میدانی که چه سئوالهائی 
می‌خواهم از تو نکنم ؟ 

- نمیدائم اولی امیدوادم 
سئوالها تکراری نباشد . 

وچ" از کجا آمده‌ای ؟ 

از وراه دود و سال های 
دور | 

و ججا ابستاده‌ای ؟ 

در جای خودم‌نیایستاده‌ام! 

و جرا هنربيشه شدی؟ 

_ ابتدا به دلیل علافهو 
گرایش به هنر بودهو نیز چمون 
خودم تنهالی های خودم را پر 
نمی‌گردم », این بود که خواستم 
آدم های دنگری هم درش زندگی 
کنند» با من باشند » پرایشان 
تصمیم بگیرم و خودم دا باآنبا 


ادامه بدهم , 
و چطور از تاتر به سینما 
کشانیده شدی ٩‏ 


_ تولد هنری من در تاتر 
سمدی بود و بعد که این تاتسر 
به دلابلی تعمطیل شد » بناجار 
به طرف سینما گرایش پیدا کردم. 
و در کار سینمائیت‌تاچه‌حد 
موفق بودی ؟ 
اری با برگزاد کنندگان این 
اجااندم هنری بزرك شدند . 
سب خبرنگاران ما پهر محفلی که 
سم یکشیدند ۴ بهر کا رگاه کا رخانه 
ببا دبیرستانی خلاصه به رگوثه‌و 
ساری از این شهر بزرچن-د 
دریونی » با چنانابراز احساساتی 
جابرو می‌خدند ۲ برای تعامی آنها 
به مانده صمیمیت و لبخنده‌ای 
چهرین این مردم بوده است. 
اعضای شورا درست درلحظه‌ای 
کرصرت و اراحتی روبرو شدند 
ام هیچگونه فرم چایی بسرای 
نی در بعضی از ثهرستانه‌ادر 
تبلیار نداشتند و بهرصورت 
بشان مقدور هم نبو دکه مجددا 
هم چاپ اوراق رای پردازند. 
این موضوع از آنجا ناشی شد 
در جلسات شورا تصمیم گرفته 
باه که خبر نگاران مجله هدما 
یور داشته باشند و به بسضی‌از 
اش . 





6 حاضری تك و تنها بانزده 
دقیقه روی صحنه تنها باشی و 
بازیگری کنی ؟ 

بله و کسانی که بازبهای 
مرا در تاتر دیده‌اند بیاد دارند 
که انن‌يك ادعا ئیست ! 

۵ مدتی کار نمیکردیو بعد 
هنرپيشه اول فیلم نصرت کربمی 
شدی جرا کار نمی‌کردی و جرا 





7 صفحه ٩‏ - شماره ۱۳۸ -‌ستاره سینما 

















ناگهان درل اول گرفتی 1 

وقنی سیلیا ساز و ضربی 
باشد و فیلم های عربیو تر کی‌و 
هندی را بجای فبلم فارسی بخورد 
مردم میدادند » نه من میتوانستم 
در آن فیلم‌ها شرکت کنم و فسه 
آقابان تهیه‌کننده ها وکارگردانها 
مرا مبخواستند آ[ 


و جچه عواملی سینمای 


ایران را نجات داد ؟ 

نوآورانی که آمدندزحمت 
کشیدند و تحولی بوجود آوردند 
که متاسفائه فعلا جر تنی چنددر 
سیئما فعالیت ندارند و عده‌ای‌از 
فیلمسازان خوب برای تلوس زیون 
سربال میسازند و عده‌ای هسم 
منروی شده‌اند 

و چقدد برای يك فیلم 
دستمزد میگیری ؟ 

من چون به سینما هنمیته 
حبری نگاه کرده‌ام و با هصسه 
معکلات توانسته‌ام مقاومت کنم و 
بمائم » طبعیتا رقم چشم‌گیری 
به عنوان دستمزد دریافت نمی - 
کنم ! 

و می‌ترسی مامورین مالیات 
بسراغت بیایند ! 

بله حتما و در آنصورت 
شاد بودجه کلانی را من تامین 
کنم ۱ 

و سالی چند فیلم بازی 
می‌ کنی 1 


یکی دو تا و بعضی وقتها 
عم هیچ ! 

و وفتی فیلم بازی نمیکنی 
چگونه امراد معاش می‌کنی ٩‏ 

ب من زن قانعی هستم‌ووفتی 
بیکاد میشوم آن چنان از لحصاظ 
روحی بیمار میگردم که نیازی‌به- 
خرج کردن بیدا ثم ی کم و بحای 
غذاخوردن غصه میخوزم ا 

و جرا در دو ازدواحت‌موفق 
نبوده‌ای 1 

یرای انکه ماه بیشونی 
نبوده‌ام ۱ 
جطود میتوان ماه‌پیشونی 


خدا[ میداند 1 

و جند سال است که کار 
م یکنی ٩‏ 

پیست و سه سال . 


بس‌دراینصورت کیسه‌ات 


۳ ) می‌خندد ) در خانهای 
اجاره‌ای می‌نشینم و پجز این‌چه 


بگویم !۱ 




































اکر کیرم بیایدتا کسی‌تلفه 
وگر نه تاکسی تارنجی و اکرد, 
وانت و اگر بازهم لباشدبیاده‌روی 
می‌کنم که می‌کوبند برای سلا 
خیلی‌مفید است ! 
خوب تو هنرپيشه 
کاری هستی » اندوخته هم‌نداری ‏ 
لابد به بیمهو بازنشستگی امسد 
دوخته‌ای ٩‏ 
ب سالهاست که امید دوخته‌ام 
و هئوز عم به این امیدواری‌ادامه 
میدهم و فکر می‌کنم همیشه‌اپبسن 
امید تحقیق نیافته دا داشته‌باشم| 
چ برای آبنده‌چه بر 
داری 3 
منتظرم ببینم که آپندهج 
بر نامه‌ای برای من دارد ۱ 
در یکی از جشنواره 
سپاس جمله‌ای گفتی که فکرا 
عنم اين است « برای من 
نیست که سر صف باشم + 
صف » بلکه برای من مهم است 
توی صف باشم » و این‌جنجا 
بین تو و فروزان که برنده‌جایز 
سیاس گردید » بوجود آورد .۲ 
تو و فروزان هنوز از یکدٍ 
دلگیر هستید ؟ 
- من از اول‌هم دلگیر نبو 
و با گفتن آن جمله خواستم‌تواه 
و فروتنی خودم را نشان بدهم 
ابنکه بهر حال باید بود * 
و نظرت درباره هنربیث 
های تازه رسیده چیست ٩‏ . 
_ تازه رسیده‌ها رام 
با از فیلم های تبلیة 
را ۱۶ 


ی 


سابقا دسم پر این بوده 
بازی‌سازهای تاتر استفاده میکرا 
و بازبگران تاتر 6 تجربه‌وآموز 
کافی داشتند و میتوانستند بر 
سینما مفید باشند » و در عج 
ابنکه حالا فارغ‌التحصیلهی 
تاتر و سیئما داریم ولی از اب 
باز بگران ۲کادميك به میچو 
استفاده نمیشود و در عوض خ 
از جهره‌های تبلیفاتي ٩‏ 
در این سینما ذارند. 7 

6 در سربال تلویزوف 
« سلطان صاحبقران » 
درخشیدی . جرا دیگر به همک 
با سریال های سنگین‌تلویز9 
ادامه نمیدهی 1 

اول که متشکرم 
از ابنکه سربال دیگ‌ری + 


اولین تأتر سکسی 
در ابران 


این تأتر بای هیجده‌سالگانکمتر ممنوع 


اعلام شده‌است [ 


بادی از مجید و فاذار... 


که در آن روش از 


لا دلم گرفته , گوشی درغمین‌ترین روز پائیز , پشت‌شیثه‌ای 
جنبده اثری نیست » نشسته‌ام »يك لحظه احساس میکنم : 

هنرمندم ۰ هنرمندی کهسالها همه را خندانده و گاهی گریانده » پا یر اژ این‌حداقل 
ساعت های خالی بسیاری راپر کرده .. 1 

هنرمندم ۰ هنرمندی کهروز کاری راهها برای دیدش‌بند آمده » پرای گرفتن عکس 
و امضاء از سرو کولش بالارفته‌اند ... 

هنرهندم » هنرمندی کهروزگاری ح رکت داشته »هیجان داشته و امروز از هر 
دو افتاده و فقط از پشت‌شيشه‌میتواند نظاره گر باشد ... 

هنرمندم » هنرمندی که تاچشم برهم می‌بندم » همه یادم‌می‌کننده مرا می‌شناسند » اما 
چه فایده که تا هستم » ندان که کیستم ... 

... و هنرمندم » چرا که‌هنرمند باشم تا بعد از مر کگمطرح گردم | 


ابا هنرمند زفده» ارزش‌نداره؛ 









هِ : آشوربانی‌پال بلا» کا رگردان کارگاه نمایش بهب 
تا زگی بر اساس‌نمایشنامه«چرخو فلك » اثر « آر تورشینسر »» 
تویستده نامدار > تاتری به‌ر وی‌صحنه آورد که د رآن 6 سعتی 


از سائل جنسی . اثاره صریح شده بود . در متسن این باشد ..؛ این چنین دوست‌دارند و این چنین خوشند . 
نمایشنامه در برهرابطه‌های‌جنسی‌حر فهای فراوانی‌وجوددارد. ام برای مجید وفادار ,سازندهآهنگ «مرایبوس» که ازبین‌ما رفت و کمتر کسی بسادش 


ب رگردانی این روابط بهوسیله عمل بر صحنه. ضرورتی و ۷ 
اجتئاب ناپذیر ندارد ! « آارش » 

آنچه که « آشورب‌انی‌پالا  »‏ ازین نمابشنامه‌اخذ 
نموده است » اگرچه اج ای‌تاتری قابل اعتناثی دارد اما 
به هیچ‌روی ء مورد به‌نا گزیری‌نمی‌ماند تا رابطه های جنسی, 
به وضوح » بر صحنه‌نمابش‌داده‌شود . 


ترسمان از ایئست کهءناتر هم گرابشهای سکسی‌پیدا 


ث 
ک 


" ند و به ستوطی در افتد کههم ابنك سینما . والسطه 
۱ نمایش بیدریغ تن و بدن‌وصحنه‌های تختخوابی؛در افتاده‌است. 


و نکته دیگر : 


تماشاگری که بابت يكك صحنه‌ی سکسی در فیلم‌از ته 
" دل آه مبکشد و واکنش های‌رختخوابی‌نشان‌میدهد, هنگامی 
۶ سکس را ء زنده و جاندار.و دم دست و نزدیك‌خود؛میت 
بیند حتما قبافه‌ثی تماشاشی‌خواهد داشت ! که ه دتسن 
رخوت پس از تماشا را مدون‌جناب « آشور بانی‌بال‌باملا » 
خواهد ود ! 








تابقرار اطلاع نام وار یته‌هاای 
1 از این بس توسط فرشیدرمزی 
کارگردان معروف تلویزیونسی در 
نلویزیون ضبط و پخش خواهدشد 
از چشمك به تبلت شو تغییر نام 
داده است . 

با به گفته فرشید ان 
واریته‌ها هیچگونه شباهتی نسه 
کارهای برسرو صدای قملی او "و۸ 
وحشمك ندارد بلکه روال تازه 
دیگری را در کارهای هنری او 








و « مجبوعه تلخ و 
شیرین » با تاثیر فراوان یک‌بر 
خانواده گذارده بود ۰ بس‌از 


تیپ داد و « ساسان کمالی» 
با یکايك دست‌اند رکاران الن 
گفتنی‌ست که تعارف 
« ساسان کمالی » به «افروز» 
« مینو ابر بشمی » مبضی‌بر 
سربال نلخ و شیرن 
ت به مذاق ب«ضیازبازیگران 


می‌گشاید . 


داز تگر آن تلخو شیر دن <4میکنند 


گرفته است ! 

« سربال نلخ وشپوین» 
با عنوان نمودن در گیری های 
خانوادگی » سه‌شنبه شبها . 
جایو بژه‌ای درمیان خانواده‌ها 
پبدا کرده بود که با تمام‌شدن؛ 
سباری ر اغمزده ساخت ! 
هابي بی‌اختبار گوش بزنگ 
آهنگ نبتراژ » تلخ و شیرین 


بهر حال « منصور 
نورمند » به اتفاق«بههانی» 
به مدتی استراحت خواشهند 
برداخت تا قصه تازه‌ای رابرای 
مجنوعه‌ی تازه‌اشان تسدارك 
به بینند که بیگمان‌بازدرباره‌ی 
مسائل خانوادهگی خواهدبودو 
بی‌خاث از بازیگسران سریال 
تلخ و شیرین » استفاده خواهند 
نمود ! 





فر سید رز ثر ی9 نیات سه 


جهن ۱ 0 





در واریته تازه. فرشید از 
همکاری سیمین هاشمی بعوان 
شوگرل برنامه‌اش بود خوهد برد. 
بااین حساب گوگوش خوانفسده 
معروفی که در چشمك يار جدا 
ناشدنی او بود دراین‌برنامه‌هبحگونه 
نقشی ندارد. 

باآگاهی از کارهای برسرو 
صدای فرشید رمزی بنظر می‌رسد 
که برنامه تازه او بزودی جزو 
بربیننده‌ترین برنامه‌های تلویزیونی 
درخواهد آید. 








7] «کرم رطاثی»: همجون 
همیثه, فروتنانه و صمیم آنگونه 
که خورآیند هنرمندی واقعیست 
در برابر من نشسته است. 

او از دیربازی پیش» حضور 
خود را در صحنه‌ی تاتر تثبیت 
دلنشین‌اش» چهره‌ی مشخصی‌ست که 
علیرغم آرامی و پرهیز ازجنجال 
سازی ۰ موقعیت‌بسیاری ازبزرگان 
تاتر را به مخاطره انداخته است. 
بی‌هایهوئی متظاهرانه > عاشقو 
پرستنده صحنه تاتر است اگرچه 
ساری از رندان» به نیش 
خودخواهی‌دل آزرد‌ا شکردهاند. 

سینما ؛ اورا دیر شناخت. 
چهره‌ئی که میتوانست بسی‌اریاز 


قیامسر داران قد بمی‌بابد حای 


بازیگران هم‌تیبش را » رسوا کندو 
جای ویژه‌ای برای خود فراچنك 
آورد از دی دگاه سینما» دورماند. 
اما هنگامیکه آعد. خوش آمد. 
بازی کرم و کیوایش دو سدو 
تسین داوران جشنواره تهرانر 
برانگیخت تا آنجا که با تائیدی 
رسمی اورا سپاس گذاردند.. 

و اخیرا بیشتر گفتگوهانی 
که با شما به عمل آمده و بسا 
حرفهائی که در موردتان مطرح 
شده بخاطر توفیق اخیر شما در 
چهارمین جشنواره سینمائی فیلم 
تهران بوده.. 

یله بنظر چنین می‌رسد در 
حالیکه برای خود من در حقیقت 
هیچگونه اتفاقی نیفتاده . 


است» برایم پائین و 
چون 
کرده‌ام و زمانیکه آدم بک‌ارشبا 
چنین 
برایش مطرح است و فه 
موقعیت 
البته بردن این جایزه در رابطه 


کننده است» اینکه می‌بین در چه 


زندگی هنری من پستسیو 


بلندهای بسیار پیچید‌ای داخته 


بالا هم نبوده 
بآن بحالت تجربه ناه 


دیدی نظر کنه نه شکت 
او را از راه بیرون‌میکند 
تالیر خوبی کناشته و اين تا 
که برای من خوشحال 
نقطای قرار گرفتام تا حد زیادی 


برایم مطرح است. 
و از تمام اين سائل که 


بگذریم بنظر می‌رسد در این زمینه 


خو درا به حوانها بد هند ! 


0 دار یوش از جمله‌فیلمبرداران 


مجرب و باتکنيك سینمای ایران 
است که طی ده‌سال کار صداوم 
دی زمیته فیلمبردادی » کارهای 
بسیار باارزشی در این صودد 
ارائه داده است. 

ار که فیلمبردار اکثر فیلمهای 
ایرج تادری بوده تاکئون مو فق‌به 
ارائه فیلم‌های خوبی چون قفس» 


بهترین فیلمرداران جوان سینمای 


ابران استه. 
گفتگوی کوتاهی بااو بعمل 
آورده‌ایم که در زیر از نظری‌ان 


می‌تذرد ؛ 
0 از شروع کارتان درسینما 
حرف بزئیه 


سال بیش کارم با( در 
لابراترار استودیو عصر طلانی 
آغاز نمودم ولی چون کاربادوربین 
فیلمبرداری برای من جاذبه خاصی 


داشت همپشه مترصد فرصتی‌بودم 
که خودم را در این زمینه نشان 
دهم. بمداذ مدتی پا چند‌فیلمبر دار 
در این زمینه کردم وان 
شردع فیلم نقره‌داغ بزرگترین 
بود که از طرف ابرج 
قادری برای فیلمبرداری آن فیلم 
بمن رونمود. 

۲ راستش اولش خیلی صمراس 
داشنم. ولی چون اتک‌ای زبادی 
بکادم دلشتم اين ترس, شدسد 


حر فهای نازه‌ای‌اذدضا کرمدضالی باز و 
به‌ایدهآ ل خوددر ] 


چارلی جاپلین الکو یکمن در کار هاء بم. 
کهنریار 


بو ده است ۰ 


از ایغای رلهای کمدی لدت میبرم! 


سحجوت 


7] کرم رضائی در حا 





به ایده‌آل‌های تازه‌ای‌نست یافته‌اید 
از آن جمله گرفتن نقش‌های تازه 
ودستمزدهای بهتر .. 
راستش را بخواهید ازاود 
در پذیرش نقش‌ها حساسیت زیادی 
داشتم» باین خاطر هم بود کهخیلی 
در واتت با اي سینسا کار 
بیایم و حاضر به ایفای نقش شوم. 
بعداز محلل که اولین کار من‌در 
سینما بود بازهم حاسیتم در ان 
مورد از بین نرفت منتهی در این 
موقع با .یکنوع واقعیت و فه 
ابدهآل روبرو شدم. 
واقعیتی که بهرحال يا بایددر 
این سینما کار کرد و یا اصلانکرد. 
و در همین کار کردن ت 
خبلی زود از بین رفت . بعداز 
گرفتن چند بلان برای دیدن اولین 
راش‌های فیلم دلشوره عجیبی‌بمن 
دست داد. 
- اگر نمونه‌ها خراب بودندچه 
می‌شد ؟ 
كِ رن حرفة ی‌بود ک‌بارها 
بیش خودم تکرار می‌کردم. (اگر 
بکو یم از شدت ناراحتی شبش به 
خواب نمی‌رفتم باور کنید ولی 
خوشبختانه نتیجه کار مثبت بودو 
دست‌گرم کارگردان زمانی دوی 
شانه‌های من خورد که حساب‌همه 
جیز را کرده پو دم ۱ 
آنروز برای من خاطره‌یزد گی 
شد و کار تازه‌ای که تاکنون به 
ادامه‌اش پرداخته‌ام. 
وشما چرا اغلب باابرج‌فاددی 
کار م ی کنید؟ 
لت اصای‌اش واحصی 





























هی ممکن است اینه‌ال زادر 
ظر کرفت فلسفه این بوددرفیلمی 
که ستاریوی خوبی دارد چنانچر 
بازی نکنم بهرحال کس نیکرو 
بازی خواهد نمود,باین خاطرثاه 
اکر من حاضر به بازی و از 
امید مت که حداقل يك درس 
نتیجه کار بهتر باشد. باین شکل 
مقداری فیلم بازی کردم باب 
که زندگی‌ام را با سینما ابوک 
وایده‌الم را در تاتر. 
متاسفانه نه تنها ایهء‌ال" ۱ 
تاتر پیدا نکردم بلکه این اواخر - 
باواقع‌بینی باین نتیجه رسیلم ۳۹‏ 
تاتر همدر همان سطحی است 
سینماست . 
از حدمن در مرثع ۳ 
کردن بااین شخص انسته ابیع 
کارگردان باشموری است و ماد 
از د‌سال کار ک 99 با یک 
خبلی خوب بقول معروف ذب ۷ 
عمد نگررا می‌دانیم * ۱ 
1 روابط شما با ۳۳ 
فیلمتان برچه روال است ! 
مد کار گردان فج ز 


بت 


سمی هن *.ن 
نظر اوست انجام: دهم ٩‏ ۰ 


بافتن !بده‌هالی ي دارد 


سرشناس تا تر وسینما 


9سمادوست 


۰ 


و شما از پستی ر بلندی‌های 
هنری‌تان گفتید» ممکن است دراین 
مورد کمی بیشتر توضیح‌دهید! 

ب کار تاتراز زمانی برایس 
آغاز شد که بیش از 5۵سال‌نداشتم 
هرچند در اپتدا بصورت يك‌هوسی 
پود ولی خوب شروع کار حالتی 
جدی و علمی داشت. اينکه می‌کویم 
علمی‌چون از کلاس و مدرس‌شروع 
تریم. استاد ما در آن زمان‌رفيع 
حالتی بود. آدمی که واقعا بگردن 
تمام بزرگان تاتر امروز ایران 
سس بزر گی‌دارد. خود من از آن 
گروهی هتم که صیر کنونسی 
زند‌گيم را در سینما و تاترمدیون 
او می‌دانم. 

استاد حالتی در انزرمان 
چیزهای بزرگی بمن آموخت‌وهم 
او پود که شوق تاتر را در من 
زنده کرد ولی بعداز سه سال طی 
دوره هنرستان هنرپیشگی وبیرون 
آمدن از آن بت به تاتر بیگانه 
شلم. بدبختانه چون با تاتر فرنکو, 


آشنا شد»؛ ودم دیگر تاتر ایرانی 
را نمی‌پذبر فتم که ادامعاش پدهم. 

در آنموقم تاتر مرتبا رو به 
اضمحاال می‌رفت و تاترهای دیگر 
کم کم پایه می گرفتند. 

شوق به مطالعه و کشش ناتر 
مرا به فرنك کشاند ولی در آنییا 
پمداز مدتی به فیلم و سس 
تشانیده شدم‌و رشته تحصیلی‌امرابر 
این اساس پاپه نهادم. 
طی ۸ سال دوره انتینوی 
فنلم مونیخ را تصاه کردم و 
موفق به گرفتن دانشنامه شدم.بساز 
باز کشتم بایران خیلی‌ها با مسن 
بچشم ك‌تازه‌وارد نگاه‌میکر دند ۹ 
حودمهم ادمی‌نبودم که دنبالاین‌وآن 
بروم چرا که حس میکریم‌بافضای 
خاص این سینما نمی‌توانم کنار 
پیایم. . 





مجددا جنپ تانسر شم‌و 
نزديك +سال به کارم در وزارت 

فر هنك و هنر ادامه دادم. 
بقیه در صفحه ۱) 


بر آدران‌سیروان‌یگیو 
مساقه خدا حافظی 





[) بدنبال جشنی که ازطرفگروه سریال تلخ و شیرین تلویزیون 
ضبط و باجرا درآمد» این هفته‌باخبر شدیم که‌برادران شیروان 
بیگی تهیه کنندگان پرسروصداوبانوق تلویزیون نیز درنظر دارندبرای 
آخرین برثامه‌شان مسابقه چشمو گوش» عقل و هوش ترتیب ب.ك 


برنام‌خداحافظیر! تداركمی‌بینند. 


کیوهرث و خسره شیروان‌بیکی که اخیرا تمامی وقتشان دا 
* تهیه شوی جنجالی پنجره‌هاوتهیه چند سربال تازه رای 
تلو یزیون اختصاص داده‌اند بی‌لل‌خرابی در دستگاه مسابقه‌شان قادر 
به ضبط مجدد مسابقه چشم و گوش»عقل و هوش نیستند. 

اين مسابقه از سال گذشته‌تاکنون جزو پربیشنده‌ترین برنامه 
های تلویزبونی جای داشته و دقم‌نامه‌های مردم برای شرکت درآن 
دورد جالبی را دد گروه مسابقات‌تلویزیون برجای گذاشته است. 

خسرو و کیومرث در ضمن‌در تدارك برنامه‌های‌کوناه‌ودلئشینی 
برای ایام نوروز هستند که ازویژ؟ ی‌خاصی برخورداد بودهو 
چنبه سنتی نوروز را در فواصلبرنامدها به نمایش می‌گدارد. 

باید منتظر شد و دید کهآیاسریال‌های تلویزیونی ایثدو مانش 


برنامه‌های گذشته‌شان با استقبال‌مردم دوبرو می‌شود با خیر ۲.۰ 


۱ 


1 


۴ 




















[] عزت‌اله مقبلی خان‌داداش 
معروف رادیو از جمله هنرمندانی 
اس که ضمن مصاحبه‌هایش هم 
شده با گفتن‌حودهای‌دست‌اول 


حه زندگی تلخی داشته است اين 
آدم . 

- در کلاس بنج دبستان 
نحص ل‌میکردم » یکروز برای 
اجرای یکی از نماشنامه‌ها که 
معلم ورزش ما کارگردانی آن رابه 
عهده داشت نقشی هم به‌من‌واگذار 
که در آن بازی کنم». راستش 
من در مدرسه بچه خیلی شیطونی 
نودم و الب اننطرف و آنطر ف‌سر 
سر بچه ها می‌گذاشتم ولی روز 
ولی که قرار شد جلوی بچه‌هارل 
بازی‌کنم حسابی میترسیدم چون 
رل يك آدم ساده و مظلومرابف 
ن واگذاد نموده بودند ۱ 
اما بازی دد.اين نمس‌ایش 
وسوسه‌ای برای من به وجود 
ورد و مرا راه‌گشای جائی دیگر 
د » چند روز بعد به وسیل» 
همان‌معلم ورزش به‌موسسه‌ای باسم 
باشگاه کودکان راهنمائی شدم و 
دی به اسم میثاقیان که ملرسر 
نجا بود بما درس هنربیشگیمیب 


‌ 


روز تمرین میکردیم دوی سن کی 
از سینما ها به نمایش درمیامد. 

اما درد بزرد زندگی من‌تازه 
آغاز شده بود . 

- خانواده‌ام را می‌گویم . 

آنها با کار من سخت‌مخالف 
بودند و هر روز که هر بخائه 
میرفتم ساعتها میباست درمورد 
علت دیر رفتنم به خانه براشان 
تو ضییح بدهم 

بدیختانه کار نیح بیدا کرد. 
بکروز پدرم سرم داد کشید. 

- اگر یکروژ دیگر دیربیائی 
از خاز بیتژونت می‌کتم ! 

اما حرفی که در ابتداجنبه 
تهد بد داشت خیلی زود به‌واقعیت 
گرائید و یکروز خانوادهام مرااز 
خانه بیرون گزدند. 

من در تاتر سیاهی‌لشگر بود م. 
شبی يك تومان هم دستمزد می - 
گرفتم عشق من این بود که در آخر 
نمایش نیزه‌ای را به ۱سدم بگیرم 
وطرفی پرت کنم ! 
اما سرئوشت من تازه آفازشده 
بود »بعد از دورافتادن اذ خضاثه 
باتفاق چند تن از بچدهائی که در 
تاتر با آن‌ها آشنا شده بودم 
راهی شهرستانها شدیم ۰ در عالم 
بچکی دنبال روباهای الکی بودیم. 
سوت تباشاجی‌ها و کف ز«نشان 
برابمان يك دنیا ارزش داشت * 
چه شبها که گرسنه سر به زمین 





از «خان داداش » معروف‌رادیو چةه خر ؟ 
مقبلی م یگو بد:من به فعالیتهای ر ادبوئی خود افتخار م ی کنم . 


نهادیم و توی عالم رونا فقط بای 
دل خوشی بودیم که هر سشهام و 
چند نفری ها را می شناسنن ؛ 

اما خوب کوشش و دنبال داری 
راگر فتن و هدف داشتی خوءش 
باعث مو فقیت ميشود همانطور که 
برای ما شد تا حدی که مردم به 
ما علاقمنن شیند . 

من .شبها ضمن کار درس هم 
میخواندم و کار تاتر را هم نطرر 
عملی یاد گرفتم و این برابم به 
صورت تجربه‌ای در آمد . ول 
معروقما دیپلم‌مان را در ان ار 
از دست مردم گرفتیم ! 

چند سال بمد در شیراز باتهاق 
آقای علی محزون تاتری راافتتاح 
کردیم و خوشپختانه با پشت کار 
ما مردم علاقه زبادی به لمانشاتی 
که در آن شهرستان به نىایش در 
میاآمد نشان دادند تا حدی که ما 
بصورت هنرپیشگان‌حرفه‌ای آن‌شهر 
درآمديم و دیکران وقتی ازتهران 
میآمدند کارشان نمیکرفت ! 
دوبارهآمدم تهرون آنمو قعهابهتر بن 
حقوق را تفکری ثشبی سیصد تومان 
میگر فت . در آن‌جا کم کم حقوق 
من زیادتر شید , 


و گذشته تاتری جالبی‌داشته‌اید 
جطور پای شما به تلویزیون باز 
شد 1 


بقیه در مفحه 4۱ 


7] صفحه به- شماره ۱۳۸ -. ستاره سیثما 


سر کوب چهره خفن سینمی ابرانمی کوب ده ره ۵2 ۵ امن 
فبامسازان ابر ای پر کشت سرا" 71 4 3 





























مادی 0 ۲ 
و.۱ تام حاظ مادی ینمی بسازن 
0 طبق قراری که قبلاداسر توب ۰ بو زوم ۰ 3 یگ ۵ 9 حاعز ۰ , ۳ ۰ ِ 
گدافته! بو ی سبی چ» ۱ زند گیم را تاعین ده و سر ماه 
شته‌ام به استودیو آربائا فیلم رف ری ایا عوج گر داند 
رفع احتیا خض 
میروم تا یا سر کو ب گفتکو گپی لا زیاج که صب فا به‌یازی در تا عطو ر متا ۰ چتن ما 
علا شها ی ۱ 

۱ داشته باشم کفتکو اس ۱ 
0 1 دافتم به سیشما روی آوددم ۰ "هی مندی ات۳۳ 
صمیمانه و خودماتی پا مردی صحه 03 1 سر کوب مبخواهم ۷ سشان داد . فووا هید ک 
۷ سال است بازژ ی را اد روی ۰ آ 2 3 ۰ ۲ 

۱ بکر ی ۳ ۱ درباره او لین قیملش که ند ده -حتن فیلم‌هایی در 

سن لتاتر تا برده سینها ادذامه 3۱3 ِ ۲ ۹ ۱ فیلمهای ظ ۹ ط 
۱ به عنوان يك هنرپيشه حرشهای ف بر داختضه . یو 
مست ۱ بر خت‌اخته‌شد» توضیجی‌بدهد: گنح‌نارون ود سری لیلمهای 
و سر کوب میگوید : : ۱ خو قلیدی از ؟ : 
تج و دون ی اد کنج فاروو ۳ 


یا خو ۵ الم که مر وز محلد 
۱ 


۱ - ین قیض 
کار در سینم بر ۳۳۳ 0 


ب بکازر, 


رسما به 


۱ ۲ 

ستاره سیلیا در جامعه هر یات راب ۱ ۱ , ۷۹ 

1 1 ۱ ‌ _شاهان مام فسنیمهاههر کلز « 

75 بازری در نما سر ی ص م محننی و حاز 

هدر تن و در راو عتلای: هشیر ۱ ور ۱ ی زا (ید؟ صام ار حور 1 با , 
۰ 0 ۳۹ ۳ و۳ ِ 4 
که یه همر ٩‏ ‌ 

سینما در ان مرو و نوم صمیما به ک ٩‏ ۳ 1 سنارنه و ۱5 5 

1 2 5 قل 32 خطا هر شدم . پس و ر لو و سسن ۳۳ تک 

تلاش حیکند ۰ مجلهای ثه دربین یت ۱ , 


به بازی در فیلم جوان و تذه بود در ساختی ۳ 

۳ 5 خه دم را صر فا م 4 ۴ 

طوقی برداختم در طوفی <حو 3 ِِ« 

ب ۳۹ که ره عهن ۵ داشتم کا ملا یی بت با دستی نیلمی ساخت کر 
ِ ِِ ۶ ۱ 

کردم و با آن زندگی کرده > درعین سود آود بردن سا ۱ 


, ‌- ِ ف ۰ قح 

حجراند کشور حائی خاص برای‌خود 4 ماند 
ست و با کرده اس ت‌و من امروز 
میتواثم از لابلای صفحات آن با 


خوانندگان بیشمار آن در اتصی 
تقاط کشوو کفتکو کنم . 

2 ميکويم : چطور شد که از 
عرصه تاتر به سین‌ها کشی‌ده 


و میتوانم ۱ ۱ 

ف یت ای هثری من دم وده بانستی به فکر و ابده‌های ز ۱ 
و اورد از ؟ 

ات رواورد و از زندگی مردم ز 


2 سرکوپ در دنبال» صحبت ساخت و برای‌مردم ,با 





شدی ؟ ۹ 
۰ ۰ مر دم ادر قا ۲1 
و سرکوب در حالیکه سیکاری ۱ هایش در مورد سینمای ابران یب ۱ 1 # آن‌ها می 
شن میکند میگوید : در ابتدا 2 صولا يك گوید ‏ حواهند مطرح کرد نا موفق ۱3 
روسن مج نو ۱ , 7 ۲ 
7 س رکوب تو گه _رقلید کورکورانه و عوامغر یبی 7 اد سر کوب درباره 


تروع کارم در سینما اتفاقی بود . جمعفری کارگردات با تجربه تابر 


درسال ۱۳۳6 در تهران فیلمی تهیه بیدا کردم . جعفری در آن سال 
فیلمی را به نام «اشکها و خنده‌ها» 


هو 9 علاقمند به ۳ 2 ۲ 
هثر پيشه تاتر بودی 3 و بخ از سینما گران ابرانی هایی که به عنوان کارگردان 


۲ 7 شد که د رت ۰ و 
بای در تاتر» چطود 9 هن هاست ۰ وا ضشحتر بگو یم تهیه سینمای آبران داشته اس ّ 11 


میشد به تام «شب‌نشینی درجهنم» ِ رك هت سشه فه‌ای سینما درب ۰ تک ۰ 
بطروه ای در سکانس ‏ در استودیو بارس فیلم کار میب ۱ ۳ جر 1 کنندهها از کارگردانهی] تضمن میکنم . 
کوتاهی از آن بازی کردم ۰ تا این کرد که از من هم برای بازی در مدی گشت سرمابه خود را میخواهند بقیه در صفحه | 


11 علت ۱ اب کار احتیاج بر 
که‌در سال ۱۳۱ دوستی و الفتی با آن فیلم دعوت به عمل آمد ۰ ۰ صلی این کاد 


آبلین‌وفر زان دلحومحفیا؟ | شهرام 


زد و اج کر دذند 


ی 





7) شهرام باز یگ رخردسال فیلم- 
های ابرانی در حال حافضصر از 
موقعیت خوبی در این سینما برب 
3 خوردار است و محبوبیت زیادی 
مد واز دربین مردم بدست آورده است , 

یت 9 پدد شهرام که فعالیتهای هنری 
دوهنبه هفته گذشته . برای گفتگو با آبلین وپرسش. | پسر هنرمندش دا ذیر نقر داید > 
ت در آخرین لحظاتی عه درباره صحت و ستم این | طوری برنامه‌شهرام را تنظیم نموده 
فحات مه ستاره سینمازیر + گزارش به جالی نرسید سرا | بصوی فقو عفتای سا توق, در 
چاپ میرفت خبر نگار مجله که هیچکس درمنز لآنهاگوشی فیلمها بازی کند و از تحصیل نیز 
زارش داد عه آبلین وفرزان تلفن را بر نمیداشت ۰ غافل نماند . 
دلجو را درحالی که با در حال حاضر برای بازی در 
خانواده‌شان همراهی می س آیلین چندی پیش باب | هر فیلم » مبلفی در حدود ۲۰ 
شده‌اند در یکی از محاضر عتّد خبرنگار مجله ستاره سینما هزارتومان به شهرام دستمزد می.- 
و ازدواج دیده و آنها بعد از اظهار دائته بود که‌هیچگونه | دهند و با اینهمه اين کوچولوی 
خارج‌ندن از محضر به یکی "مشگلی سر راه او و فسرزان ‏ | هنرمند » فرصت بازی در همه 
از گلب‌اهای تهران رفته‌اند. وجود ندارد و آنها دوباربا | فیلمهانی را که با پیشنهاد بازی 
"لاش خیبرنگاران مسا یکدیگر ازدواج‌خواهند نمودا ‏ | در آن‌هاروبروست بیدا نمیکند! 


بهستی اینروزها به میزان 
قابل توجهی از فعالیت های 
هنر ی خود کاسته است و در 
عوض س رکرم تعرین چندتر انه 
چدید است که بر ای عیدنوروز 
دار له ذیده است . 

به بهستی میگویم : در بین 
خواننده های تر انه های ایرانی 
به خواننده دل‌ها و قلی‌ها ! 

مهستی در حالیکه می‌خندد 
میگوید : تا آنجائیکه من به 
خاطر دارم به غلت آینکه اکثر 
تراه‌هايم عحبت ازگل ودل 
مبکند وحال و هوای‌مخصوصی 
دارد به خواننده گل‌ها و دلها 
معروف شده‌ام . اما تا بسه 
حال نميدانستم که به خواننده 
قلبه‌ها ! نیز معروف هستم . 
که این گفته من جنبه شوخی 
داشته است و میگوید : 

صحت از دل و قلوه شل» 
پدنیست ذکر خیری هم ا زکلیه 
به میان‌اید! اخیر ! خواننده‌ای 
بیدا شله است که ادعا میکند 
دارای ۴ کلیه است . ونشریات 
نیز مثل اينکه کثف بزرگی 
کرده باشند به عناوین مختلف 
عکس و تفضیلات خانم را چاپ 
ميی‌زنند که ابهاالناس جه 
نشسته‌اید » خواننده‌ای بدا 
شده است که برای اولین‌باردر 
تاریخ موزيك داخله و خارجه 


گفتکوی اختصاصی خبر نکار ستاره سینها با مهستی 


موسیعی ابرانی به هرز کشیده 





# خوانند کی دارای 
هیچگونه ضابطه ای نیست! 















ایکاش آوازه خوان مزبور به 
جای داشتن ۳ کلیه ۳ دانگ 
صدا داشت ! 

٩ ۰‏ مهستی میگویم : فا 
آنجائیکه من بباد دارم ۰ تو 
تنها خواننده‌ای بودی که‌تاره 
حال از هيچيك از همکارانت 
امقل‌ی نکرده‌ای و هميشه از 
جار و جنجال های هنری به 
دور بوده‌ای آیا دلیل - 
رده را سوت 
اتقاد قرار میدهی . چون اگر 
چه تو ذکری از نام نسرین به 
بیان نباورده‌ای اما خواننده‌ای 
ارای ۳ کلیه میبائد نسرسن 


مهستی میگویبد : او( 
همانطور که خودتان گفتیدمن 
ذکري از نام نسرین به میان 
نیاوردم . من همیثه قکرمیت 
کردم که اشکالات موجودرا 
بایستی‌بنحوی شایسته حل کرد. 
تبلیغات کاذب و جاروجنجال 
ها ی‌ببهوده پیش و پا افتاده‌در 
مطبوعات دردی ر) دوا نمیکند. 
اصو لا اینکه کلیه‌‌طالب‌ندرجه 
در مطبوعات کشور در مسورد 
مسائل پیش و پا افتاده هنری 
است . مثلا فلان هنرپیشه چه 
اتومبیلی خریده است و یا 
فلان خواننده بالاخره با فلان 
هنرپیثه رویهم ريخته است با 
خیر . آیا سائل جامعه هنری 
ما روابط غیر متعارف دوهنر مند 
سینما است 19 





۲7 اسکندر دلدم‌خبر نگارستاره‌سینما هنگام گفتگو با مهستی 


به مهستی میگویم : خوب 
چه دلیلی دارد که خودتو تا 


این مسائلی که میگو بی‌اشاره‌ای 


خاطر اینکه از جار و جنجال 
های کاذب بدور باشم و به 
صورت عاملی بر ای کسب‌تیر اژ 
مجالات جنجالی‌درنيايم . همیثه 
سعی کرددام کمتر درمطبوعات 


مهستی میگوید : من به مصاحبه‌ای داشته باشم وهمواره 


منتظلر بودم که هنر مند دپگری 
بپابد و نارسائی های جامصه 
هنری ما را برملا نماید و لسی 
متاسفانه مثل اپن است کسسه 
جسارت حرف زدن در ابنکا 
از میان رفته است ! اپنروزها 
همه خواننده شده‌اند ؛ و همه 
می‌خو اهند ستاره فیلم سای 
فارسی بشوند . ترانه خوانی و 
اوازه‌خوانی در این مرز وبوم 
دارای هبچگونه ضابطه ای‌نبست 
و تنها راه آوازه خوان شدت و 
رسیدن به شهرت قهر کردن از 
پدر و مادر و احپانا فرسپ 
خوردن است ! روز گاری‌برای 
خو اه شن می‌بایست ازهفت 
خوان رستم رد شد . صدای 
خجوب داشت . دستگاه ضای 
موسیقی را بایستی شناخت ‏ فن 
تحریر صدا را دانست و .. 
ابا در حال حاضر ره رب 
پول و رپرتاژ آگهی درجراید 
اول به عنوان خواننده به‌مردم 
تحمیل میشوند و بعد می‌آیند 
یکی دو دهن سرو صدا ازخود 
در می‌آورند و مهر خواننده بر 
جبین خود می‌زنند ! 

مهستی در دنباله صحبت‌های 
خود میگو بد : قدیما م ی گفتند 
موسیتی به انسان آرامش‌روحی 
میدهد در صورتیکه امروزه 
برای ادمی ضعف اعصاب 
می‌روند بینی خود را به دست 


سدح !۲ 


جراح می‌سپارند تا زیبایر 
شوند . زیباییی صورت به‌زیبانی 
و دلنوازی صدا ربطی ندارد . 
اگر بك ستاره سینما برودبرای 
زیباتر شن به هزار حیله و 
نیرنگ متوسل بشود جای 
ایرادی نیست زبرا بازبجسر 
سینما نان زیبائی‌اش را میس 
خورد ۱ 

اما من نمیدانم‌عمل‌جراحی 
بینی چه تاثیری در خوب‌آواز 
خواندن بات خواننده دار . 
بهتر است خوانندگان ما به 
جای اینکه بروند بینی خود 
راعملکنند. بروند حنجر ه‌اشان 


شورای موسیقی رادبو چپه 

نظری دارید ٩‏ 
مهستی که گویی برای 
رفتن عجله دارد . عجولانه 
میگوبد : شورای موسیقی 
بقیه در صفحه 1۳ 


[] صفحه ۱۱- شماره ۱۳۸ - ستاره سینما 


.یس 


مصاحبه‌ای جالب‌و لی بر رده ! با: اذمنو چهر احما 


من هر 


بلندبالا و شيك‌بوش 
است و تا وقتی که خودش را 
معرفی نم یکند » نمی‌فهمم که 
با منوچهر احسدی بازی‌ساز 
سینما و تلویزیون رویروهتم! 
در حوالی سرش دنبال ‏ اد 
کلاه پوستی تر کمنی می‌گردم 
و فکر مي‌کنم که آسبش را 
کنار در اداره مجله به تسسر 
چراغ برق بسته است ... آخر 
منوچهر احسی بایکه‌تازیش‌در 
سریال تلویزیونی « 7 ش‌بدون 
دود » چنان در ده ب 
اوجا » خوش مر خفیدهوچنان 
در ذهن مردم نقش بسته که‌جز 
این نمیتوان فکرق کرد ! 

با او از هر دری‌حرف 
زدیم و آنچه درپی‌میایدحاصل 
آت اب .. 


و‌چطلور شده که به سینما راه پیدا 
کردهای و چه کسی به اصطلاح تورا 
کف ٩.‏ 
ون عاشق سینمانبودم» اتقافی 
بوذ که وارد این حرفه‌شدم وحال 
چکونگی آن چه اهمیتی دارد؟ 
این ملله بارها مطرح شدء 
است وء کفته‌ام که بانقش کوتاهی 
در فیلم «قیعس»* شروع کردم‌والی 
آخر ... فملا مهم ایتشت که من 
. بکتارید راجع به اپن 


رسیدهدام 
که کجا هتم و در چه.موقعیتی؛ 
حرف بر نوم» 
۹ 


برنزنی که حتی گنری کوتاه‌بسر 

گنر کوتاه که لازم است» 
چون به‌هرحال سین کتارهای 
گنشته‌ست که بی و پایه‌ی جایگاه 
امر وز من‌است . من بعداز «قیصر» 
زین دیگری در «داش| کل »داشتم 
وبعد به نحو موثرتری در«صادن 
کرده» انامه پیدا کردم و بصد 
خروس و بمداز آن بود کناولین 
نقش اول را بازی کردم و. 

در «دصدای صحرا ۰ 1 
شدم نقش اولی و بمد «قصه 
خیابان دراز » و « مرلیه » وهمین 
مس پل «آتش بدون دود" که 
ماه می‌فرمائید . 
ویعنی نتثر, دوم بازی‌نمیکنی؟ 

ب کیت نقش چه اهمیتی 
دارد؟ ارزش داقمی و کیفیت‌آن 
مطرح است و من حاضرم پك 
محنه‌ی کوتاءه هم در فیلمی‌بازی 
کنم االبته فیلمی که بنده بسه 
سازنده‌اش اعتقاد داشته باشم‌وسه 
هرحال» من گذشته از هچ 


7] صفحه ۱۴ 


مور سالت ساختن این سینماء بعهده فبلمساز ان‌است, نه هذر پیشه‌ها... من 
واه ی .ی ی 
نه قسط ماشین شخصی ام عقب افتاده و نه‌خر ج کود کستان بچه‌ام که به 
1 1 702 و02 ۰ 
بازی در فیلمهای مبتذل‌تن دهم! ۶ مسعود کیمیائی مو فق‌تربن فیلمساز 
تسه 
تار بخ سینمای ابر ان می باشد و تنها کسی است که به بهتر ین نحوی‌نقش 
سسسسسا رس سس 


دبگر» مقدار زیادی وابستگی 
عاطفی به کارم پیدا کردمامو کارم 
راخصوصا در سینما سخت دوست 


تارم 
و مظورت از الهرچیزدیگر» که 
گفتی ۰ چیست ٩‏ 

توله و شهرت... بگدارید 


این راعم بگویم من به هرحسال 
باسینمای صرفا تجارتی و مبتذل 
هرگر سازش نمی‌کنم و میج 
قیمتی حاضر نیستم در فیلم فلان 
آقا که کپیه‌ی بدتر ازاصل فلا 


سح شماره ۳۸ اس ستاره سینما 


احمدی 





کفتگو ازانسر 








گو ی ماه ي تحار ۱ ای و 5 دمی کم 


کار گر دان را به توده مر دم شناسانده است . 


فیلم هندی است» بازی کنم! 
۰ مبدانيم که خیلی آدمها 
آعده‌اند و این حرفها را زده‌اند 
وید دیده‌ايم که هیچ فرقی‌با 
دیگران نداشتهاند و دقیققا همان 
سینمایی را که يك روز طرد 
میکرده‌اند. قبضه کردهافد ودر 
اینمورد چه میگوئی ؟ 

تما اقمان ها نبا نمی 
فقط خواستهاند بااین"نوع حسرف 
زدن» جایی که جای آنها نیست؛ 
برای خود باز کنند ۱ 


هو آبا این حرفهای‌توشعار 

_ تا روزی که من‌تن‌به‌بازی 
در فیلمهای مبتنل را نداده‌ام.»۱ 
ته‌قحل ماشین شخصی‌ام عفب 
افتاده وئه خرج کودکتان 
بچهام... کم می‌خورم ود کرد 
می‌خوابم و فیلم بدبازی‌نمیکنم! 

تاجه حد و تا کی‌قناعت 
میتی ؟ بهتر است بیرسم 
ستمزدهایی که تابهحال گرفته‌ای 


"من‌در همین حد خودم رادراختیار 


مادی وهم از 






























ین نادر شاهی 
۰ ۱ 


درچه حد بوده و اصولاً ان 
مادی نواز سینما چیست 3 
این دو سئوال 
متعاوت است... من هنوز 
هنرپیشه تجارتی و پولساز 
که اسمم فروش فیلم را 
کند. بنابراین واضی است ۱۹95 
حال سستمزدهای آنچنالی مب 
نکرفتدام‌و و راهی کسن‌درسینیا ۱ 
یش کرفتهام: راهی نیست کهدر 
حال حاشر دستمزدهای کلان برای 
من به ارمفان بیاورد. 
گ‌‌ اکر مطمئن باشم که پل 
فیلم فروش نمی کند دلی فیل‌خویی 
ت» باز هم پاکمال میل ۳ 
درآن بازی کنم و دمتمزد هم 
نگیرم و راء من اشت... 
واما در مورد انتطارات 
مادی‌ام از سینماه کنتم که حاضرم 
در هرفیلم خوبی بدون نستسزد 
بای کنم اما معنی این حرف این 
یت که من «رسالت» دارم که 
اين سینما را دگرکون کنم واز 
این حرفها . 
ربالت_ساختن این سین 
بعهده فیلسازان است دکافیست 


سم 


است» پاز 


غیلمسازان مبتئل قرار ندهم. 

انتظار من این است که‌دراین 
سینما بیشتر کار کنم و با ۶۳ 
بیشتر و بیشتر خودم را هم‌ازنظش 
لحاظ روحیارضاء 


و آفرین که اینطور 
ی جواب عیدهی. 
سائلی را مطرح کنیم که زر 
میکنم خیلی‌ها به آن علاقه دارند. 
سئوالهائی مثل اینکه کا رگردات 
مورد علاقهات کیست و نظرتد. 
موارد گوناگون ؟ 

- هبه کار گردان‌های خوب ‏ 
مورد علاقه‌ی من هستند. راجع 
که بااو شروع‌می کم 


ناسر تقوایی 
بدلیل‌اینکه از نظر من شرضا 


آدم؛ توی این حسرفه است» 
کارش؟ چه کی‌می‌تواندارز*» 
کار تقوایی را ادیده بگیرا 

ودیگر بهرام بیضائی 
جلو است ۱ 


من حاتمی تنها سینماگری ‏ 


رضا پوستی شروع شد ! 
یلم تییکو که هم اکنون 
فیلم های عبداله و شارلوت به 
بازارچه میاید را در ست تهیه 
دارد از ابن‌هفکه تهمه فیلم‌تازه‌ای 
راآغاز نموده‌اند موسوم به «رضضا 
پوستی», که عباس جلیلوند براساس 
سنارئویبی از خود میسازد . 

در این فیلم که تهیه کننده‌اش 
برو یز بوسفی است و توسط بطروس 
پالیان در تهران و بزد فیلمم‌داری 
میشود فرامرز قریبیان » سپیده و 
داود رشیدی شرکت دارند . 

از پا کباخته چه خبر ۱ 

و دضا میرلوحی که هم اکنون 
مشفول ساختن فیلم «ضاتون» 
است فیلم دیگری آماده نمایش‌دارد 
بنام «پالدباخته» که محصولی است 
از مهرگان فیلم و توسط احمد 
شیرازی در تهران و شمال فیلم - 
برداری شده . در پالاباخته که‌تهیه 
کننده‌اش نعمت رفیعی است و 
توسط ساژمان سینمائی پانوراما بخش 
میشود همایون » مرتضی عقیلی » 
هاله » روشن‌ضمیرو کودلخردسال 
امیرهمایون شر کت دارند . 

آق معذرت میخو ام 

و فریدون ریاحی که امسسال 
اولین فیلمش را در زمینه‌ی کار 
گردانی بنام «زیبای پر دو» دیدیم 
از این هفته براساس سناریوئی از 
منوچهری کارگردانی فیلم‌تازه‌ای 
آغاژ کرده است بنام «آقا معذرت 
یخوام» که محصولی است از 
سازمان سینمائی بورلد و توسط 
آسمعی. ل‌دینمجمدی‌فیلمبردادی‌میب 
شود . در آقا معذرت میخوام‌بيك. 
" ایمانوردی » پیمان » کلی زنگنه ‏ 
منوچهر فرید » توران مهرزاد و 
جمشید مهرداد شرکت دارند . 

حامله عوض شد ! 
۵ ام محصول جدید سازسان 
. ما پیام از «حامل») به 
















جوده و هم اکنون آخرین مراحل 
مونتاژ آن طی میشود گوگوش : 
نگیز ولوقی و رضا کرم رضالی 
. اصلی دا بمهده دارند . 
ناژنین دا که تهیه کننده‌اش علی 
است و توسط جمشید الوندی 
دادی شده حسامفیلم بش 



































شایعه فاطمی 

و نظام فاطمی که هم اکنون 
فیلم «داز» را با شرکت بهمن‌مفیر 
شیراندامی » پرستو » جلال ءبربسا 
و میری آماده نمایش تا چند روز 
دیگر کارگردانی فیلم تازه‌ای را 
آغاذ مینما ید بنام «شایعه» که‌توسط 
اسمعیل دین محمدی فیلمیرداری 
خواهد شد و در آن بهمن مفید, 
سیف 6 حمسشمل مهرداد » آرجی 
و جلال نقشهای اصلی را بعهده 
دارند . 

فیلم نازه آغاسی 

و اذ اين هفته تهیه بحصول 
بزد فیلم موسوم به «بنده خد!» 
بکارگردانی عباس کسائی آغاژشد. 
در این فیلم که تهیه کننده‌اش 
محمرعای بندانی است" و توسط 
علی صادقی فیلمبرداری میشود 
آغاسی » شهناز تهرانی : منوچهر 
والی‌زاده » طناز > محمدعلی بندانی 
برادران رسولی » نادره و گرجی 
شرکت دارند. 


ستیز آماده نمابش 

و این هفته محصول جدیدی 
از اسک‌ارفیلم موسوم به (ستیز» 
که به کارگردانی عزیزاله بهادری 
براساس‌ستار یوئی از احمد نجیپ._ 
زاده توسعطمازیار برتو در اصفهان 
فیلمبرداری شده آماده نمایش شد 
در ستبز که توسط سازمان سینمانی 
پاناسیت پخش,میشود , منوحهر 
وئوگ »عاله » شهرام ۰ نرسی » 
ثربا حکمت»‌محمدرفیعی و کد کچیان 
شر کت‌دارند . ستیز در فروردین‌ماه 
بروی ۱کران خواهد آمد : 


وقتی آسمان بشکفد 
و فتح‌اله منوچهری که هب 
!کنون فیلم «شهر شراب» را 
آماده نمایش دارد تاکنون بیست 
دفیقه از فیلم‌تازه‌اش را موسومبه 
«وفتی آسمان‌بشکفد» له محصولی 
است. ازسازمان سیثمائی بورلدبر 
اساس سناریوئی از خودش کارت 
تردانی کرده است . در این فیلم 
که توسط علی مزئیانی فیلمبرداری 
میشودفرامرز قر بیان . لیلافروهر 
پیمان » جمشید مهرداد » بحمد 
علی کشاورز » مفیدی » جهانگیر 
فروهر و فخری خوروش شر کت 
دارند . 
آخرین مراحل 
و آخرین مراحل فیلمیرداری 
کار تازه ابرج قادری موسوم به 
((حنوب داغ» توسط دار بوش فیلم 
بردادی میشود در انن فیلمج که 
محصولی اس ماز سازمان سینمائی 
بیام و تهیه کننده‌اش علی‌عىاسی 
است ابرج قادری » مرتضی عقبلی 
روشنك صدرو مینو دولتشاهی و 
عده‌ای دیکر شر کت دارند .جنوب 
داغ را حسام فیلم پخش می ‏ 
نماید . 
محصول جدید شهر فرنك 
تاکنون بیست دقیقه از 
محصول جدید سازمان سینمانی 
شهر فرنك موسوم به «راهشگر» که 
تهیه کننده و کارگردان آن درضا 
صفائی است توسط شکراله دبیعی 
قیلمرداری شده . در این فیلم 
که مور پخش و توزیع آن بعهده 
سازمان سینمائی پانوراما است 
عنوجهر وئوق » روشنك صور > 
بهروز شاهین‌فر ؛ گرجی » جهره 
جدید ژبلا شاهانی و جمشیدمه داد 
«شر کت دارند . 
نمایش خصوصی 
و هفنتهة گذشته کار تازه محمد 
علی فردین موسوم به «قراد بزرلا» 
» برای نمایش دد ایام نوروز 
۰۵ اخنه شده برای عده‌ای 
از نویسندگان‌سینماتی‌بطورخصوصی 
نمایش داده شد . دد این فیلم 


که توسط حمید مجتهدی بطور . 


سینما سکوپ رنگی فیلمبرداری‌شده 
فردین » فروزان » جمشید مهرداد 
طناز » گرگین لراجرز» دضا عبدی 





کرم رضاثی ومهناز بوسفی در :حاجی فیروژه 


پیوراسته و دضا بيك آیمانوردی 
شرکت دارند . قرار بزرلا دا که 
فردین براساس ناریوئی از میلاد 
ساخته‌است‌سازمان سینمائی‌بانوراما 
حاجی فیروزه پابان پافت 
و اين هفته فیلممردادی کار/ 
تازه عباس شباویز موسوم به 
«حاجی‌فیروزه» که محصولی است 
از آریانا فیلم توسط جمشید فرحی 
بپایان بسید . در اين فیلم که4 
شباویز هم اکنون مشضول مونتاژ 
آن است‌رضا کرم رضائی »عزت!له 
رمضانی‌فر ۰ شهلا و مهناز بوسفی 
مسعود توحیدی » عزت‌اله مقبلی 
و ثلامرضا سرکوب شرکت‌دارند. 





فر وش‌فیامهایروزایرانی 


فیلم « گوزنها » محصول‌استودیو میثاتیه 
که بکار گردانی مسعود کیمیائی و با 
شر کت بهروز وئوقی » فرامرز قریبیان » 
نصرت بر نوی » فنی‌زاده » بخشی»سلیمانی 
و ستانه جزایری ساخته شده طي چهار 


تس 


هفعه در گروه کابری ؛ اسیا » 


و هنته پنجم نمایش در سینما کاپری » 
حدوف م۲ هزار تومان روش 


مود . 
۰ 


فیلم «مادر دوستت دارم » محصول 
پارسفیلم که به کار گردانی‌داریوش کوشان 


و با خر کت ديناميك . داربوش معینی: » 
ساخته شده طی هنته اول نمایش در گروه 
اونیورسال حدود چهازد. همزارتومان 
فروشٌ کرد و نمایشن ان ادامه دازد.. 


فیلم «یایا خالدار » محصول حامفیل 
که بکارر گدانی مسعو د اسدالهی و_با 
شرکت اسدالهی » همایون ۰ ابرن » آرام 


و کرم رضائی ساخته شده طی هفته اول 


نمایش. در 


اداهه دارد . 


۹9 - جدود چهازصسد 
زار تومان فروش نمود و نمایش آن 
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مراحل فنی 

این هفته فیلمیردادی‌محصول 
دردست تهیه تین فیلم موموم :۰ 
« بدوران رسیده » توسط قاسمی 
وند بپایان رسید و هما کنون‌مراحل 
مونتاژ وسایر امور فنی آن طی میب 
شود . در بدورانرسیده که تهیه 
کننده‌اش ضا شیبانی است بيك 
ابمانوردی » مرجان » جلال »مقبلی 
احمد معینی » نادره و میری‌شر کت 
دارند . 

۵ با انجام صدابردادی کار 
تاز* امیرشروان موسوم بسه «نان 
و نمك» که محصولی است از 
سازمان سینمائی تصاوبر و تهیه ‏ 
کننده‌اش جمشید شیبانی است 
اين فیلم انتقادی تا چشند 
روز دیکر آماده نمایش خواهد 
شد . در نان و نمك که توسیط 
شکراله دفیعی در تهران و آبادان 
فیلمبردادی شده بيك ایمانوردی » 
شور انگیبز طباطبائی » شه‌روز 
رامتین »کودلاخرسال بهروزمفیدی 
لطفی » رفیع » فرهاد حمیدی و 
مسبری شرکت دارند. , 

اولین کبی 

و این هفته اولین کپی کار 
تازه فریدون گله موسوم به . 
«ماه عسل» که محصولی است از 
بییرافیلم و برای نمایش در ابام 
نوروز ۱۲۰۵ ساخته شده جاپ 
و آماده نمایش شد . در ابن فیلم 








نزديك به دو سال است که‌از 
« دلکش » بزرد زن آوازسخنی 
بیرای دوستدادانش به مان 
نیاوردهام » چرا که نه من هوای 
نوشتن ابنجئینی داشتم و نه‌فضالی 
بود که حرفهایش را در آن پرا کنده 
ساژم . 
ستاره سینما» این فضا را 
به وجود آورد » دلکش نشست 
و خواننده بانام دیگری در کنادی 
«عقیلی» دا میگویم » از اومی- 
خواهم که از دلکش بپرسد >هر 
چه دلش میخواهد و دلکش نیز 
من نشسته‌ام در مقابل » و این 


حاصل یمرو گفنگوست . 
« حهانگیر پارساخو» 
عقیلی از دلکش میپرسد : 


درباره‌موسیقی امروزابران‌نظرت 


جیست ؟ 

و موسیقی امروز ابران, همین 
موسیقی‌جورواجور است کهموسیقی 
اصیل ابرانی اگرتاچندسالدیگردد 
آن گم نشود کلی شانس آورده 
ایت ا 

عقیلی اذ دلکش هیبرسد : 

درباره خوءانددگان جوان امروزی 
چه میکونی ؟ 

‌ تازه کارها را جوان میگوئی؟ 
که چه پیر باشند و چه جوان همه 


۲7 صفحه ۱6 - شماره ۱۳۸- ستاره سینما 


درکار خود حوان هستند و جقدربا 
مزه ات ابنکه عده‌ای از آن‌ها 
که حوان نیز هستند ادعای کهنه 
کارانه‌ای د(رئد ۰ 

عقیلی از دلکش میپرسد : 

در حال حاضر از صدای کدام 
خواندده لذت میبری ؟ 

و ادیب خوانساری » عبدالوهاب 
شهیدی ؛ گلبا 6 ایرج و همین 
«نوری» که سالهاست میخواند و 
آنچنان که باید و شاید «لانسه» 
نشده است‌و واقعا جای تایف‌دارد 
چون دارای حنجره‌ای‌عالی است؛ 
او دربت وضع ترا قبل از خواندن 
«ای‌خدا حالا دیگه نوبت تست‌را» 


۰ ِ )8 
, وه تبل‌ازخواندن آن خو 
دای ۰ : 


۱ ای : 
۰ اما حه جو دنك ۱9ج 
بو دی ۰ 


(ستم.- که 
۳ 
من تتسد 
و تو لدی دوبار ه می‌خو اهد و 
۵ هم میخو ا هد 
ی مه ‌ ۳ 
عقیلی از دلکش میبرسد .۰ 
نی در نار ه خواننن‌گان قد نمی 


دی تطظتر و قبرالملولش 


دی * 
سس ۶ 


و میت 
وژنری* + ۱ 
:ها حاده راختند » مااین 
تس ۰ 

۷۱ 


رن سا 
آذه. وا آرفالت کردم و 


حا 
دیگران راحت در این جادهآسفالت 
قدم میگذارند ! ۱ 

دلکش از عقیلی میپرسد 3 

نییخواهی بکوثی چطور شد ده 
خوانیده خدی ؟ 

و نوجوان‌بودم و بخاطر علاقه‌ای 
ای 
خوانندگی» نزداستادتاج : اصفهانی 
میرفتم . آن روزها خیال نداشتم 
خوانندگی دا شعل اصلی خودکنم» 
اما تشو بق‌هائی که در موقیعاجراء 
بر نامه در دبیرستانها ودانشکده‌ها 
میشد مرا بدون اینکه متوجه 


ازمن 
شوم باین دا ۱ 
عقیلی از دلکش هیبرسد ۰ 
آبا آهنگها بت مباهنك زمان 
است و نسبت به گذشته تفییر کرده 
بانه ؟ 

۰ من در عصر جاز زدگی ترانه 
های زیادی نخواندم » مکر چهار 
پنج‌تا که همین چند تا يا محلی 
بودند با از موسیقی اصیلابرانی 
مایه میگر فتند». یکبار چندی‌قبل 
يك ترانه قدیمی خود «آمدئوبهار» 
را پا موزيك و پاپ » و یا هب 
قول شما « موزيك زمان » ضّبط 
کردم که بر دوستداران صدایم 
خوش نیامد و ازآن‌روگرداندم! 

مردم مرا با همان موسیقی‌اصبیل 
ابرانی می‌شناسند و اگر که‌گاه 
آوّازی در ستگاه بیات تهران که 
همان «کوچیباغی» است میخوانم و 
با «اوملمو » با « دوتالیمودادم 
میخری » و و« به‌به » چسسه 
خوشگل»» را چاشنی صدایم میب 
کنم برای آنست که بگویم «هی؛ 
الو » ما هم هستیم» . 

و اما خواندن با ار کستر «پاپ» 
کار هرخواننده‌ای ئیست که‌امروز 


ان بزر کترین مصاحبه‌دلکش در۴۵سال 






فر نب بانفاق خوانندگان ش ‏ 
7 ِ سل 
پاتفاق خوانندکان میخوالند | 


خو اندن با ار 5 


کسنر بای م3 
بخصوصی میخو اهد د هر صدای 
میتواند جواپکوی آن باشد وروی 
همین اصل‌است که اعضای ۳ 
باپ کمتر لز کار خود رای ۱۳ 
شوند چون خوانند*ای وجودتدارر 
که بصدای موزيك آنها پاسخ‌بدور 





مبگو؛ید نه آبرو بداز آقای«مارسل, 
که یکی از اباتید این موزيك 
سوال کنید که با این صداها چی 
عذابی را تحمل می‌کند ۱ 

دلکش اذ عقبلی میپرسد : 

چرا مدتی است که بعضی از 
ترانه‌های قد بمی‌خوانندکان دا می_ 
جوا ۲:1 

چ برای آن‌که متالناله همین 
ترانه خوب «رفیب» ویکن را در 
زمانیکه اوخواند » تا جندماه‌آلقدر 
از گوشه و کنار پخش کردند که 
همه ازآن خسته شدند وان کار ۱ 
درستی نیست و مم‌اکنون نیزاین 
روش ادامه دارد و تا بك تراله 
میابد گل کند آنقدر آن با بهش 
میکنند که گوش را به‌حای‌نوازش 


حرش مبدهد و بعد از مدتی آنوا 


ِ 
۱ 
۱ 


مباندازند توی سبد بایگانی ۱ 3 
د ین ید که من تا آمدم و آن ۱ 
خواندم »یکبار دیگر این واه 
مطرح شد ۰ منهم از ۳5 
همین را میخواهم » مر ۱۳3 
بخشبدن به ترانه‌هاب خوب ۴ 
و حالا اضافه کنم که خیال دار 
با احازهات » ترانه «بکنارم‌بتشیع؟ 
ترا بخوانم و ضبط ۳ . 

عقیلی اذ دلکش عیبرسد ۰ 

تر انه باز ه‌ای در دست داری ‏ 

۰ از زمانیکه همکاری خود لا 
با مهدی خالدی قطع کرد " ۲ 
امروز نزديك به بیست و 8 
سال میگدرد » در ان ناسل؛ 
هنرمندی مثل مهدی خالدی ۲۵ 
» آهنگهای بسیاریساخ 


۰ ۰ 


ننشست 

یکی از یکی بهتر و چنه 9۲ ۳ 
رایدغر کار ۳ 
نمیداندآن آهنگهاوتر 


حه ی 





کو دهاند ... 





*#د لکش 9 عقیای از همه کس» 


از همه چیرو ازهمه حا حرف 


رده اند 


کرد ! جون اگر غیر از ان بود 
مرو همه میدانستند که مهدی 
خالدی در این فاصله برای کدام 
خواننده آهنك ساخت و شعرش‌جه 
نود و که بنرود : این شد کد"او 

همکاری دوباره را بامن آغاز کرد. 

عقیلی اذ دلکش مییرسد : 

به نظر خودت تا چند سال دیگر 
میتوانی آواز بخوانی ؟ 

و سوال عجیبی است ؛ تاکنون 
هیچکس برای‌خواندن« تایم » تعیین 
نکرده » ادیت پماف و ام کلثوم 
تاکی خواندند » منهم همانند آن‌ها 
عمل خواهم کرد و اگر بادتان‌باشد 
ادیت‌پیاف یکی دو ساعت قبل از 
مرگش ترانهای خواندکه یکی 

اذ سه ترانه پرفروش تمام عمرش 
بود و ام کلثوم نیز قبل از آن‌ک» 
به بستربیماری کشانده شودترائه‌ای 
خواند که «صدای آواز» نامداشت 
واین‌ترانه‌که در ضمن‌آخرین ترانه 


4 
4 
1 


اوبود»ازجهتی جالب مینمود که 
1 زندگی بك آواژه‌خوان‌در آن‌نقاشی 
ده بود وام‌کلئوم آن را با صدای 
5 آغاز کارش ( سانزده سالگی ) 
تشد‌انك صدا خوانده بود ! 
تقیلی از دلکش میپرسد : 
کدام ترانه خوان را قبول‌داری؟ 
6 وگن » وگن » ویگن و بازهم 
ویگن . 
نقیلی اذ دلکش میپرسد : 
کدام ترانه خوانایرانی که‌با يك 
ترائه به‌شهرت رسید»میتواندبرای 
هر تسلی مطرح باشد ؟ 
6 گلثراقی با ترانه مرا ببوس» 
"اهیددائی چواد با ترانه غروب 
کوهستان 
دلکش اذ عقیلی میپرسد : 
بخاطر اینکه اصفهانی هستی‌این 
سوال را میکتم اصفهانی‌ها را 
چگونه آدمی میدانی ؟ 
6 بخاطر اینکه ولخرجی نمی 
کننده آن را به قولی اسکاتلشدی 
لقب داده‌اند درحالی که و لخر جی 
شهرت نیست ۱ 
عقیلی اذ دلکش میپرسد : 
زمانی چند فیلم بازی کردی ؛ 
دربار» هنرپیشکی و سیئما 





ن با بیضانی * تقوائی ) 
مهرجونی و حیلی دیکر از سیننا 
سازان ابر انی که چهانی میسازنر 
کاری دارم »حرفم با آن‌هاست که 
در سیر جاهل‌ها قذم برمپدارند » 
در +ن‌درسینما با همین جاهل‌بازی 
پایات گرفت که آن آغازی شدبرای 
يك‌بورش » بورش بسوی‌جاهل‌یا 
و کلاه مخیلی‌ها ! پس (گر نظری 
باشد راجم به نجامل‌ها و کلاه 
مخملی‌هاست که فضای گوشه‌ای‌از 
این سینما داپر کرده‌اندواینهاهنوز 
از نشستن خسته نشده‌اند که 
پرخیزند و جا ی‌خودرابه‌سینمای 
دیگر بدهند ۱ 
عقبلی از دلکش هر سد 1 
دوست‌داری دوباره به سینما 
باز گردی ؟ 
ه‌ سینمایامروز نقشی بچه‌نقش 
مادر مناسب من نمیبیند و حق‌هم 
, اما نقش مادر بیشکش آن‌ها 
که" دززندگی‌وافعی ماد نیستند ۱ 


دارد 


ان میدانید چه نقش‌هائی مناسب 
من است که جاینش خالی است ؟ 
نقش نظیر نقش «لوسیل‌بال» در 
سریال تلویزیونی او » که خیلیها 
معتقدند چنین نقشهانی برایم‌جان 
میدهد » چون در ون من‌است. 

دلکش اذ عقیلی میپرسد : 

علت اینکیه ازدواج کردی 4 
آن‌هم يك ازدواج یکساله ! چه 
نود ؟ 

9 چرن میخواستم خوانندگی‌را 
جدی بکیرم و همسرم با آن مخالف 
بود » این بود که من دو راه را 
پیش پای او نهادم » با بکدارد به 
خوانندگیام ادامه بدهم با میا ترلد 
کند و او دومی راقبول‌کرداهمین 
وهمین . 

عقیلی اذ دلکش میبرسد : 

و سییل» 4 در حال حاضر 
سال سوه راهنماشی را میخواندو 
(ستمداد خیلی از کارها را دارد که 
اگر به لیست‌اين کارهانگاه کنی»می 
بینی از هر کاری در آن الری‌هست 
جر خوانندگی :۱ به لویبال علائه 
عجیبی دارد . همین چند سال 
پیش که کوچك بود نا مپآمدم من 


5 
انم 


7 از 





وبدرش يك‌چرت کوتاه بعدازظهرانه 
بزنیم یکهو سهیل جیم میشد وپس‌از 
حفه‌ای درميافتيم در توجسه بقل 
خانه با تیم محلی مسابصه می - 
دهد و دیگر اینکه او عاشق شکار 
است , 

از موتور سواری که نگو و نپرس 
همین چند وقت پیش بود که پارا 
آن‌جنان روی بدال گاز گذاشت که 
عینهو میخواست بکوندکه مرا در 
بیم‌ارستان‌ملاقات کنید ! 


شاهت زبادی 


روحیه‌اش 
به روحیه پدرش 
دارد » عاشق تفر بحات و ورزشهالی 
ات که بدرش وقتی در سن وسال 
او بود » دوست میداشت و من نیز 
هیچگونه مخالفتی باکارهای او به 
خاطر اين‌که خوانندگی ر! دوست 
ندارد » ندارم » جون مهم انست 
درحین ایتکیه به ورزش و تنوع 
میپردازد به در س‌و مشقش نیز 
توجه کند که چنین است و به 
خاطر علاقه‌ای که به شمال بخصوص 
بندر بهلوی داره هميشه نمرات 
خوبی میکیرد تا مبادا مانعمی برای 
مسافرت‌به بندرپهلوی باشد. 
سهیل بندرپهلوی را خیلی دوست 
دارد و میکوین اگر دانشگاهی در 
آن‌جا تاسیس گردد ؛ برای تحصیلات 
دانشگاهی بنهو پهلوی را به امریکا 
تزجیخ خواقم داد ؟ که با زین کار 
او نیز من مخالف‌نیستم و حتی 
دوست دارم «کاره‌ای» بشود که 
خودش دوست‌دارد . 

عقیلی اذ دلکش هیبرسد : 

از همسرت حرفی برای گفتن 
داری 1 ۱ 

۵ او هیچگاه «حرفساز» نبوده 


‌ نردبك بیست سال است که 


آرام و بددن حرفسازی زندگی 
میکنیم » چون او ابنطور دوست 
دارد , 

عقیلی اذ دلکش میپرسد : 

پا چند تا جچه موافق‌هستی ا 
برای‌خودم‌یکی , برای‌دیگران 
هرکس بقدر امکان خود » با ابن 
فرضیه که هر بچه بيك‌نان 


۳ 


۶+3 


وت 6 ۸ ۲ 
و 


1 
ی 





احتیاج درد وقتی کسی دو تا نچه 
داشتا بهر کنام نصقف نان ندهد 4 
من با این چنین گنسترش بچر» 
مخالف‌هستم که وقتی نجه دو تا 
شد اولی که زمانی‌قبل از دومی 
بهترین لباس دا میپوشید » بعد از 
بونیا آمدن بچیه دوم لباس دست 
دوم بپوشد ! 

دلکش از عقیلی مییرسد : 

بمد از گلپا همه منتظر بودند که 
تو نیز از شغل کارهناسی در 
وزارت تعاون و امور روستاهااستفا 
بدهی » چرا چنین نشد ۲ 

برای ابنکه من این کار را 
دوست داشتم و دارم و اگر یك‌روز 
متوجیه شوم خوانندگی به کار 
اداری‌ام لطمه میزند خوانندگی را 
فربابی آن میکنم ! 

عقیلی اذ دلکش میبرسد : 

حالا ‏ که کمثر. آوان میتلوانی: :» 
قسمت عبده وقت را صرف چه 
کادی میکنی ؟ 

از دوزیکه دلکش بعنوان يكك 
خواننده پولساز مطرح شب تاامروز 
من مرتب غیر از خواندن دردادیو 
و تلویزیون و مهمانی‌ها و عروسی‌ها 
وگه گاه حشن‌های ملی و میهنی ‏ 
هرشب در کارباره‌ای برنامه داشتم 
و همین «خواندن شپانه» آن‌هم به 
طورمرتپ 6 ۱ زنیروی من‌میکاست‌و 
هن برای جلوگیری آن ؛ جارهاي 
نداشته و ندارم‌جز ابنکه روزها 
چندساعت کسر خو(ب شب« را 
جبران کرده و بکنم که این‌مرنیز 
تازگی ها از بین دفته و ونتی که 
بیدا هستم به کاری‌خاث: نظارت 
دارم » حال این کار هر و غیت 
خواهد باشد آشپری با نظافت 
ای ۳ 

عقیلی اذ دلکش هیپرسد : 

غیر از آواژ خواندن هنر دبگری 
یر داری ۲ 

که‌گاه تار میزنم و یکی‌دوبار 
سال‌مب! پیش برای یکی دوترانه 


که‌ترار بود خوده بخوائم » نظیر 
راب۲۵ که ابو لحسن‌ورزی 


۳ 
۷ 


ِ " ۱ 2 


۳11 





شمر آن را سروده آعنك ساختم و 
آعنك‌ساز آن‌ها را «نیلو فر» ععر قی 
نبودم . نیلوفر اسم‌مستمار من‌برای 
آهنگسازی بود و چرا نیلوفر امن 
این گل بزرك دا بخاطر آنکه‌بر 
پابه کوچکی استوار است بیش از 
کلهای کوچکی که بر بابه بزرك 
استوار هستند دوست دارم »جون 
در آن پای کوچك قدرت و یروی 
نکهداری بسیاری احساس می - 
کنم و از این لات میبرم. 

عقیلی از دلکش میپرسد : 

بخاطر آن‌که تو از اولسن 
کابار مداران ابران بوده‌ای » کمی 
دراین‌مورد حرف نمیزنی ؟ 

اداره کاباره کارمشکل ست 
بخصوص اگر کسی‌بخو!:گاباره 
خوب‌اداره کندو بدتردهمه برای 
کسی که عدیر و بات همه بدشر 
خوانند ه کاپاره باید؛ کلی بدبختی 
دارد و درحي اجرای برتامه‌باید 
حوایش ي‌دانك بادمهای درون 
کاباره باجد»به مشتری و گارسن » 
که مشتری ناراحتی احساس نکند ۰ 
و کارسن که‌تابانهانصام نمیدهند . 
ویاعتر انعام میدهند بی توجهصعی 
زد و خیلی چجیزهای دیگر : 
که تهیه غلا و الواع اطعمه و 


«۰ 


+ اشربه یکی از آن‌هاست و کسی که 


دلش میخواهبر همیشه غذاهای‌خوب 
بخور د باید وجدان این را داشته 
باشد که به دیگران نیز غدذای خوب 
بدهد که یکهو غیر از این میشود و 
همین گرشت , ماده اولمسه عدای ۱ 
کاباره‌ها بازار سیاه پیدا میکش‌د 
البته نوع‌خربش و تو که نمی 
خواهی غیراز آن به‌سشتری کاباده 
بدهی باید چکار کنی ؟خیلی‌ساده» . 
درش را بیندی و شپ‌راحت سر . ۱ 


بالين بگداری ۱ 39 
دلکش از عقیلی میپرسد؛ . . 
میگویند میانهات با «جهانبخش ‏ 


پاژوکی » جان دهنده تو درک 
خوانندکی ! به‌دازگی‌شکراب ‏ 


3 ِ 
۸ 








یجان هم انداخت 


۶« رقص جمیله ؛ سیاهی‌لشگرهای فیلم را 


مج 7بابیو ك ورضاو طنخواه در فیلم‌جدال 


بازی می کنند ؟ 


جمال وفالیبخاطرعشق‌جمیلايك کیلاس ‏ | 


نا ی ی 





گروه سازنده : 


تهیه کننده سازمان پانوداما 
کارگردان : مزیزالله‌بهاددی 


فیلمبردار : مازیاد پرتو 
بازیگران : سعیدراد »جمیله» 
و جمال وفائی . 


محل گزارش, : منزل اصفرسب 


داق‌یر خیابان هدایت 


ددع 


7 ابن ۲قای اص بیچاره‌هم 
برخلاف اسم فامیلش‌ازجنهافرادی 
است که بار نیمی‌از فیلمهاکفارسی 
را به دوش می‌کشد و خانماش 
با دکورهای ژیبا و رنگادنك گر 
روز پدیرای یکی از گروه‌ص.ام 
فیلمبرداری است . 

صحه اغلب کاثه ها »قهو هب 
خانه‌ها »انبارها از جاهای‌بیقو لهو 
دج گرفته تا فضای زیبا واشرافی 
در خائه اصفر بیچاره فیلمبردادی 
مسشی د ۰ 
بقول بکی از کارگردانمای 
این سینما چنانچه خاثه اصضر 
بیچاره نب‌اشد سینمای فارسی 
کمیتش لنك است ! 
وارد ان خانه که میشوم 
مثل عروسی های جنوب‌شهر بکسری 
آدم های جورواجور دورتا دود 
حیاط نشسته‌اند و تاژه‌واردها را 
از سر با و دانداز می‌کنند ۰ 
این عده سیاهی لشکر های 
سینمای فارسی هستندکه تاشروع 


عباس پادی 


گزارش و عکسها از : 
و یرت 


کار از اس و آن حرف می‌زنضدو 
بمدش هم توی يك سالن کافه 
عده‌ای وامانده و ناد راب4 
بطری های آب را بالامی‌اندازند 
و کافه را شلوغ م ی کنند و همد بگر 
را کتك می‌زنند ۱ 

دنیای این سياهي لشکرها 
هم برای خودش جالب است 
مده‌ای از آنها که بختی و ژدنگی 
داشته باشند کم‌کم کارشان میب 
کیرد و بك روز با هنرپیشه درجه 
اولی می‌شوند و با کارگردان پر 
کاری از آب درمیآبند ۱ 

خانه اصفر بیچار ه امروز 
حسابی شلوغ است خانه‌ای که 
بکروز داخلش جنك و دعواست و 
روز دیگر عروسی ۱ 

سرو صدا و دادو فریادها 

ما را به طرف دیگر حیاط میب 
کشاند. بك سماور بزرلء و بك 
ردیف استکان نعليکي در کنارش 
چید »اند و مردی که يك دستمال 


ابر شمی روی دوشش انداختهو 


صفحه ۱٩‏ - شماره ۱۳۸ - ستاره سینما 




















[] اکیپ سازنده 


لنگی به کمرش بسته مشفسول 
سروصداست ۰ 

آنطرفش دختری با پیراهمن 
کلدار جمبانمة ده و منتظر کتك 
است ! 

بنظر میرسد که این صحنه 
مربوط به يك قهوه‌خائه بین‌راه 
است ؛ از آن قهو ه‌خانه‌هائی که 
غذاهای وامانده و فاسد را ب 
خلق‌اله قالب می‌کنند و جیبشان 
را خالی ! 

دختر قیافه‌اش برابمان 
آشناست و او کسی جز جمیله 
رقابه معروف و همسرمرجوم‌محمد 
کر یم ارباپب نیست 4 روشن ضمیر 
نیز در نقش صاحب قهوه‌خانه و 
تابدری او ظاهر ميشود . 

عز بزاله بهادری با دقت 


ره ی 


بل 


سته «جدال)بهنگام فیلمبردادی صحضه‌ای 


به صحته4 فیلم خیر ه شده است‌و 
مازدار پرتو هم در حال تتظیم 
پروژکتور هاست ۰ 
به اپخلاق بهادری جوب 

واففیم » تا صحنه‌ای موردیسندش 
واقع نشود دهها باریرداشت با 
تکرار می‌کند و من توی فکرم که‌چه 
حوصه‌ای دارد اين مرد که 
اینقدر با هنرپيشه های فیلمش 
کلنحار می‌رود !۱ 

بهادری بکبار دبکر صحنه را 
برای دوشن ضمیر توضیح میدهد : 

_ با عصبانیت به طر فش‌بر 
می‌گردی و درحالی که به لباس,ها 
اشاره می‌کنی می‌گوبی ۰ 

جرا انن رخت‌هارا نشستی 
مرده‌يك ‏ بمد صورت جمیله را 
هدف می‌گیری », یکی می‌زنی ۰.۰ 






ازفیلم 


دونا می‌زني .. سنا می‌زنیو 
ادامه دیالوگت می‌بردازی 
- تازکیها سربهوا شدی . 
کوشت می‌جنبه » پدداونی] 
جمیله که بنظر می‌زسد ۱ 
کتك خوردن دلخور است میگ 


خه 


که 

ی می‌خوام طوری وائمو 
کنم که تو مظلوم واقع بشی | 
نتیجه‌ای نگرفته به روشن 


التماس می‌کنه ۰ 
_ تورو امام حسین نواش 
برن. ۱۰:۰ 
پرتو اعلام می‌کند ؟ 


گرفتن اب بلان‌آماده‌است»با۱* 
بهادری صدای دودبین در 
می‌پیچد . 
روشن‌ضمیر با 
حمیله داد می‌کشد. 


بودن صحنه نمیشوه ۰ 


میترسد چون این بار به‌شر خی 
کارگردان را نهدبد می‌کند . 

س آقای بهادری با این 
کنله خوردن دماغم به‌وری‌میشه‌و 
فیلمت میخو ابه‌ها ,۰ ۱ 

ولی هرکس به فکر بهترشدن 
کار خودش است و بهادری همم 
بیخواهد که پلان فیلش طبیصی 
باشد و په فکر چیزدیگری‌نیست؛ 
په‌این خاطر وقتی جمیله حسابی 
کتك می‌خورد و دوشن ضمیر گلوی 
او را می‌گیرد . 

بهادری داد مي کشد 

- غفه‌اش. کن ۰۰ ۱ 

یله هم چشمانش دار 
حدقه بیرون می‌آورد ک* من 
یکهو ترس برم می‌دارد که خسر 
هنری یکهو تبدیل به‌جناثی نشودا 

بعد از تمام شدن ان‌سکانس 
استراحجت کوتاهی است نا مدنر 
تهیه فیلم وسائل قهوه‌خانه راتنظیم 
کند. 

در اتاقی دیگر به آهشگ یکه 
با صدای عهدیه قبلا ضبط شده 
گوش می‌کند و با تکرار شعرهای 
آن سفی می کند در موقع فیلم- 
برداری اشتباهی در خواندن آن 
پیش نیاید. 

از او میپرسم : 

چرا قرارداد بازی درفیلم 
مهمان دا لغو کردی ؟ 

می‌گوید : 

5 قدلیست ازناراحتی‌نُنده 
زجر می‌کشم به‌این خاطر چندی 

نیز در لندن به ممالجه پرداختم. 
متاسفانه نمیتوانم در بك زمان 
؛کاز بازی در دو فیلم را بپد نرمو 
۱ چون قرادی بود که در فیلم 
۱ آقای بهادری بازی کنم بهمین خاطر 


فرارداد فیلم اول را لفو کردم 
و انن حساسیتی است که من‌به. 
این آدم در زمینه کارگردانسی 
دارم ۰ 

از دلش در فیلم سئوال‌می- 
کلم می‌کوید : 

دختری در يك قهو ه‌خانه 
با اپدری‌اش کار می‌کند و شبها 
هم برای جلب رضایت مشتربانش 
1 می‌ر تصد بعد عاشق تبك رانشده 
کامیون میشود ولی به‌علت‌ندرگیری 
ها و اراحتی‌هائ ی که از ناپدری اش 
دارد محبور به فرار ازقهو هخانه 
9 
.۰ ۵ فکر می‌کنم فیلم روالی 
فك کارهای سابقت دارد . 
بله ... احدی مشل 
های قبلی من اسب . ۲خر 



















ندارند ۰ مردم می‌گوبند جمیله 
باید برقصه » بزنه » کارانه‌بازی 
و چشم چپ‌کنه .۱ 

9 از حرفهای جمیله خنده‌ام 
ی‌گیرد ‏ راستی که مسردم از 
ثرپیشنان ولخواهشان چسه 
که ندارند ٩۱‏ در ابی 





۳ بهادری صحنه زد و خورد راقبل از فیلمبرداری مجسم‌مینماید. 


لحئله سعید رادهم می‌رسد»؛ شلوغ 
و پرانرژی است و با ما حرف 
می‌زند از فیلم‌هائی که به علت 
ابتدال بازی در آنها را نپد بر فته 
و از کار هائی که دلش میخواهد 
دراین سینما انجام‌دهد. سمیدراد 


4 ۲ بنده جشم دوخته است. 


ب من برای مبارژه به‌این 
سینما آمدهام و برای همین از 
تمامی مثافعی که تاکنون در این 
سیئما عایدم می‌شده گلشتهام 
من نمی‌خواهم خودم را به‌ابتدال 
بکشم چون در آن موقع خجالت 
می‌کشم توی صورت مردم نگاه کنم 
و واقعا تعحب می‌کنم که جطور 
عده‌ای برای پول به همه نسوع 
کاری در این سینیا دست‌میزنند 
و بعد اسم خودشان را هنرمشد 
می‌گدارند. 

سمید راد میگوید : 

- در مورد فیلم‌های تجارتی 
سمی من براین بوده است » آن 
مداد را ه پذیرم که به گروه 


سازندهاش ایمان و اعتقاه دارمو 
بهمین علت قرارداد بازی,در ان 
فیلم را امضاء نموم چرا که‌بکار 
عزبزاله بهادری به عنوان بسك 
کارگردان خوب و باصلاحیست 
سینمای فارسی سخت امید و ارم. 
حرف‌های سعید رادباآمدن 
دو تن از دوستانش بیوه و رضا 
وطنخواه بروبچه‌های‌تیم برسپو لیس 
تهران ناتمام میماند . بیواورضا 
برای دیدن به صحنه فیلمبرداری 
آمده‌اند و بقول خودشان ابستن 
اولین‌باری است که شاهد فیلم- 
برداری از يك فیلم هستند. 
نیوك و رضا در موردآمدنشان 
به سینما می‌گو بند: 


- راستش سیئما با ورزش 
در فرمی نیستند که آنها رابتران 
با یکدیکر مقایسه نمود چراکه 
در زندگی فقط داشتن صدف 
مهمترین چیزی است که برای 
دستیابی به آن باید لاش کرد. 
بقول معروف با يكه دست نمی‌توان 


دو مندوانه برداشت و کسی‌می 
نواند در کارش موفق باشد که نقط 
بك رشته را دثبال نموده و لسا 
کسب موفقیث در آن پافشاری 
نیاید. چندی پیش پیشنهادانی‌از 
طرف تهیه کنندگان سینمای فارسی 
برای بازی در فیلم بما شدهو لی 
اين پیشنهادا تیا نپدیرفتهايم . 
درست است که علاقمندان ما و 
لیم پرسپولیس در هر شرایطی 
دوست دارند باران تیمشان رابه 
بینند چه در زمین ورزش و جه 
داخل سالن تاريك سینما ولی 
ما هد فمان گول‌زدن آنها نیست‌و 
به‌اصبالت کارمان معتقدنم ۰ مسا 
سینمای فارسی و هنرپیشگانآنرا 
دوست دادیم و برای تمامی آنهاو 
بیشرفت سینمای وطنمان آرزوی 
موفقیتا بیشتری می‌کنیم . 

دراطاتی دیگر فیلمبرداری 
ادامه بیدا می‌کند » صحنه‌قهو هب 
خاز 4 کاملا آماده شده » سیاهی 
لشگرها هرکدام دوی یکی از 
صند لی‌ها می‌نشینند . حمیله در 
کناری مشفول شستن ظر فهاستو 
روشن ضمیر هم مرتب عرق میت 
خورد و غر می‌زند ۱ 

بهادری میگوید : 

- اینکه می‌گوم عرق‌بخور 
بخاطر اپنکه ابت کنم تا چه‌حد 
آدم خبیثی هستی ! 

دوردین در فاصله مدوم 
شات از جلو حرکات جمبله رادر 
حال شستن ظرفها در کار خوددارد 
و در عقب هم میزی را که‌روشن 
ضمیر دوی آن مشفول خوردن 
است فیلمبرداری می‌کند . بازهم 
بین بدر و دختر دعو است . 

سیاهی لشکرها هم گاهمی 
به‌این و گاهی به آن نگاه میکنندو 
گاهی هم به دوربین ۱ 

بعضی از آنها بمد از تمام 
شدن هر بلان برای اننکه کاسلا 
مطمئن شوند که دوربین آئها را 
در کادرش داشته با تخیر اویش 
مازیار پرتو می‌آیند و می‌برسند. 

51 ۰ بازی خوب‌بود؟! 

پرتو هم سرش را تکان می 
دهد و آلنها دوباره می‌روند وسر 
جایشان می‌شینند ! 


در ادامه فیلمبرداری جون 
اختلاف پدر و دختر بالا می‌گیردو 
دختره هم مرتب زبان‌درازی میب 
کند و جواب پدرش دا میذهد 
قراد است دوشن ضمیر با کهر بند 
به جان جمیله بیفند ! 

اين صحنه نیز چندین بار 
تکرار می‌شود یکبار بخاطر اینکه 
کار گردان عقیده دارد که طسرز 
کمربند کشبدن روشن ضمیردرست 
نبوده و بار دیگر بخاطر ابنکه‌دوتا 
از سیاهی لشگرهاهیچگونه‌توجهی 
به کتك کاری ندارند و مثل اینکه 
خیالشان کاملا جمع است فیلم 
برداری است؛ و هیچ اتفاقی‌نمی- 


دحم .9 ۱ 
۳ گ وب« 0 اس تن تا 





افتد ۱ 

عزیزاله بهادری درپاره 
فیلش میگوید : 

سوژه فیلم در مانه‌عشقی 
و خانوادگی است » سناریو فیلم 
درا براساس داستانی که من‌داشتم 
با هیکار ی‌بهمن زرن‌بور که از 
سناربست های جوان و واردبه. 
سینماست نوشته شده » مابار 
برتو لنها قیلحیرقاری ات کته 
بیش از هرکس با من کار کرده 
چون تفاهم زیادی پّایکدیگر دارم 
و جدال حاصل‌ششمین همکاری‌من 
با او در زمینه فیلمسازی است . 
من معتقدم پرتو یکی از بهحرین 
فیلمبرداران سینمای ایران است. 

۵ شما با جمیله نیز بیش 

از تمام ستارگان سینمای فارسی 
کاد کرده‌اید. ؟ 


جمیله نیز تاکنون درشش 
فیلم با من همکاری داشته است‌و 
علت اصلی و غبث من به‌کارکردن 
با او در این است که جبیله‌با 
استعداد خاصش مثل‌موم‌دراختیار 
کارگردان است و هر وع ولیرا 
چه کمدی و چه تراژدی بخوبی 
ابفا می‌کند , 


در مورد صحته های] کسیونی 5 


تنها هنرپیشه‌ایست که بخوبی‌از 
عهد ه ابنگونه صحنه‌ها پر میاند. 
در فیلم گل‌بری‌جون صحنه‌ای بوّد 
که طي آن جمیله میباپست دريك 
کاراژ از ارتفاع ه متری روی‌يك 
تور اطمینان بپرد . وقتی شرم- 
پرش از طرف یکی از کچیست‌ها 
به هنرپیشه ها آموخته‌شد» جمیله _ 


صفحه ۱۷ب شماره ۱۳۸ ب ستاره سینما 


ور 
1۹ 
9 


۳ 


۳ 
6 + 
۰ 
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نام آ"ور ان تا تر در ببله سکوت «(حش دوم» 


سید 





جعفر والی ؛ حر کت 
و سکوت 


ریز اندام با جشم های نیز و 
حر کت هنرمندانه . این جعفر والی 
بکی دیگر ‏ حهر ههای سرب 
شناس ؛ قوی و فابل تحمل , والی 
عفلمت يك بازیگر است ؛ عظمت 
خواسته‌های يك‌بازبگر که حرفه‌تاتر 
برایش مقدس و عزیز بوده وهست 
والی را هم با بسیاری اذ تاترهای 
۰۵ شهر بور می‌شناسيم و قبل از آن 
رفاقت و دوستی‌صمیمانه‌جعفر والی 
و جمشید مشایخی باعت شود تاآن 
دو در بسیاری از آار تاتری در 
کناد هم بازی کنند »و جه خوب 
بازی کردند » و شاید اوج بازبگری 
آن دو را باید در يك نمایشنایه 
تلو بزبونی تماشا کرد » ترجه از 
حصبحنه حرف میزنیم و از سینما > 
ولی نمایشنامه « در گوش سالمم 
زمزمه کن که جعفر دالی و جمشید 
مشابخضی نار هم بعنوان تنهیا 
باز بگران نمابشنامه‌ظاهر شدندغایت 
يك بازی هنرمندانه بود » دد این 
نمایشنامه این دو دوست بازیگر 
و هنرمند چنان خوب درخشیدند 
که در چند سال اخیر بارها و 
بارها به تقاضای تماشاتران 
تلو بزبون » نمایشنامه » « در گوش 
سالمم زمزمه کن» از تلویزیون‌بخش 
شده » والی سینمایش دا بگوفه 
دیگر بازیگران تاتری که به سی:ذما 
راه یافتند از گاو شروع کرد » 
نقش تدخدای («(گاو» به عهده والی 
بود که چه خوب درخشید » بعد 
از آين والی پشت صحنه يك‌فیلم 
را اداره میکرد » طلوع » فیلمی که 
مشایخی و در کنارش گوگوش يك 
بازی خوب ارائه کردند والی 
برون اینکه‌در نقش سازی وبازیگری 
فیلم سهمی داشته باشد دد هدایت 
پشت صحنه همکاری داشت وشاید 
تا اين لحظه بجز کادد فنی فیلم 
طلوع کبس دیگری این موضوع دا 
نمیدانسته است ۰ بهرحمال س از 
این کاد والی در کنار بازی در 
تاتر گدگاه در کاد سینما نیز فمالیت 
داشته‌است . والی بك مزیت‌ارزنده 

بدیگر بازیگران تافر داشت » 

هوشیار بود و اهل حساب و کناب 

بی گدار به آب نزد و همین جالب 
بود » این را میشود به حساب دفت 

وسنجشاو در کاربازیگری دانست » 





است . 


نگاهی به لیست بعد فیلم‌ها او 
بازی کرد نشان دهنده این حفیفت 
است ه والی بازی در فیلم‌ها 

اننخاب‌ه ی کند : گرد سزار» تنکسیر 
و خاله فعلم‌هانی بود که والی در 
آن‌ها بازی داشت غیر از گرلد - 
بیزار که در رده قیلم‌های متوسطاو 
بخساب مسمامد » بازی در فبلم‌های 
خاله و ننگسر از آو باز بگری توانا 
و با قدرت ساخت > در 
فیام خاله والی باز به نقش يك 
روستائی پیر بازی کرد و در نار 
بازیگرانی چسون فرآمرز فریبیان 
فرزانه ابیدی و بهروز دئوفی ۰ 


رازه بك هر را نعهد * داتس ت 


این قیلم بر اباس داست.ان 
« اوسته پابا سبحان نواست+ 
دو لت آبادی ساخته شد » البته با 
دخله تصرفاتی که کیمیائی در ات 
بکاد برد » که به جاد و جنج‌ال 
نیز کشیده شد فیلم خالا نشان از 
حر کت يك پدد بود » پدری که به 
جّ و زود وبول » بسر تازه‌دامادش 
ره ق ل‌میرسد , عرذسسی سقتحنین 
میکند » بسر بزرگش دیوانه هی 
شود و بالاتراز همه خالد را ؛زمینش 
رااز او میگبرند , هر دام از اینها 
دلیل محکه‌ی میتواند باشد برای 





[] فرزانه تائیدی 


۳0 صفحه ۱۸ - شماره ۱۳۸ ستاره سینما 


۳ 


اه 1 


رماءباز بگر ان تا تر ر) ر نحانده است ؛ 


حعفر والی » و چهر فر بدو 
فر زانه تببدی»باز ی سازهای 
تاتری در سیسما ‏ تنها 
سر کردانی را هدبه گرفتند ! 


از بای افتادن يك مر* : 
جعفر والی بازیگر نقش او بود وچه 
خن روی‌بای بنر میماند و درس 
یگ نه دك مرد دسا دیده عکس سب 
العمل نشان میداد » بعد اژ در گیری 
با قصه اوسنه باباسحان به فیلم 
دیکر او میرسیم » فیلمی که پر از 
ستاره‌های روشن وبازیگران خوب 
ینمالی بود > تبگسیر به. گان. 
تردانی امیر نادری » والی در این 
فیلم‌ترچه نقش زیادبلندی نداشت 
ولی حادثه ساز قصه بود » در 
نار والی هنربیشگان دیگری مثل 
بهروز وئوفی » نوری کسوانی ؛ 
برویز فنی‌زاده » و . .۰ بای 
میکردند و امیرنادری با خلاقیت 
خوبی در کار سینما بدست 
آورده‌بود » در این اثر حرتوآنانیش 
راخرج کرد و با مدد از این هنرب 
پیشکان سرشناس توانست يك کار 
خوب عرضه کند » بعد از اين والی 
را فقط در تاتر می‌بينيم » او به 
منزل اصلی میرسد » به خانه 
همیشگی‌اش یعنی ‏ تاتر » چراکه 
بینما فقط در گاهی لحظه‌ها می ب 
توانست او را در بر گیرد » نه 
برای هميشه » در اینجا يك مسئله 
میمافد» اینکه هنرپیشگان تاتری 
يك‌حالت درو یش صفتی دارفد > 
چاه طلب نیستند و ال داشتن 
مستفلات رو بداد و سفرهای اروبائی 
نیستندبجز چند نفری که آن‌هانیز 
با استفاده از موقعبت شغلی غیر 
از کاد تاتری به آين مراحل ست 
یافته‌اند » چند تن از بازیگران 
سرشناس‌تاتری اجاره نشین هستند 
وبا اینهمه‌توقع چندانی نیز ندارند 
این درویش مصبفتی آنان باعث‌شده 
تا دد کار سینما بگوفه غالب 
بازیگران غیر تاتری ال زدوبند 
نباشند و برای بدست آوردن دل 
و بازی دست بدامان هرکس و 
ناکس نشوند » و والی نیز بهمین 


/ 


















لونه بود» او از بازیکری خواسته 
مشروعی داشت که مطرح باشر, 
که بشت سرس بد نگویند و همین 
طور هم شد و آکئون دارد خاو 
صحنه میدرد تا کی دوباره برای ‏ 
خالی نبودن عربعضه يك نقن 

سینمائی را بعهره بگیرد . و با این 
همه والی یکی از ارزنده‌ترین بازی._ 
ترانی بود که میتوانست از صحته ‏ 
به سینما و اذ سینما به محنه 
پ رکاد و بر ساز باشد » ولی‌سینمای 
وام با نجارت ابرانی او را هم 
دلرده کرد » شاید باین دلیل که 
جعفر والی بیشتر می‌فهمد » 
دانست در فلان صحنئه باید جه 
فرم بازی کند و حرفش با ح رکاتش. 
درزنده کردن يك نقش سی 

بود » و خداکند تاتر ایران » 
موقعیت متزلزل فعلی برای 
خوبین‌تر باشد . 


پولساز نیست , ولی بازیگراست 

ایجاد حالات‌عصبی‌در کار بازیگر یش 

میتواند ازاو بك بازبگر حرفه‌ای 

برای سینما بسازد و جون بازیکر 
ژن است و چون سینما با کمبود 
بازیگر زن اخوب»روبرو است امید 
موفقیتش زیاد میرفت و زیادمیرود 
فرذانه دا با تاتر ميشناسيم »سال 
های سال قبل » دد تمرین بسرای 
داودرشیدی » و سپس ازدواج با 
برویژز کاددان » و بازی دربسیاری 
ازپیسهای‌اداره تاتر برای تاو بزبون 
بابق » جدائی آز پرویز کاردان 
نقطه دیگری از زندلیش بود که 
پدنپال آن سفرش به امربکا پیش 
آمد و چند سالی از ایران دور 
بود» ناگفته نماند که این باز بگر قبل 
از فعالیت در تاتر و سپس درسینما 
درس‌بالامیآموخت؟هدر کار تانریش 
از لحالا انعطاف بذبری برای‌بازی 
پکارمیرفت» بازگشت فرزانه تابیدی 
ان و ازدواج دوباده‌اش که باز 
به چدالی انجامد. پرسروصدا بود» 
و پرس‌وصداتر از همه او برای 
پار در فیلمی بازی کرد کبه 
اصاسی آن دا بعهده داشت » 
ی بازیگر زن بعنوان هنربیشه 
در سینما مطرح شد , هشتمین 
هفته را کارگردانی تحصصل 
«ولی‌تازه کارپنام حسینرجالپان 

























دوستانه تهیه‌اشی یکی دو سالی بطول 
انجایید » با خرج زباد جرا که 
دنگی بود و پر هنرپپشه و شید » 
این اولین کار فرزانه تابسدی 
بود در زمینه سینما که خوب هم 
درخشید »بدنبال آن شاهد حضور 
اودر تلویزیون بودیم , درنمایش ب 
نااهائی که توجولی داشت » ک؛ 
فاسق در ردیف‌کارهای بهتر او در 
این زمینهقر ارداشت » وبالمیرسیم 
به فیلم خاله » فیلمی کهبسیاری 
از سوپراستارها دا جصع لسرده 
بود » در ابن فیلم فرزانه نابیدی 
به نقش عروس پاباسبجان سازی 
میکرد»و شا بدمیتوان‌گفت یکی از بهثر بن 
بازبگری دودان سینمای ابران در 
حدود بازبگرزن بوجوداهد ,پازی 
سازی فرزانه در خاله پادزنك خطر 
جدی بسرای ساذی گسران دیگر 
به شمار می‌رفت . فیلم دیگر 
مبلوات ظهر نام داشت » يلك فسدم 
به سوی سینمای تجارنی و بومی 
در آنار ناه مللمطیعی و فرامرز 
فریبیان برداشته شاد که فمر 
از پازیگری خوب مقداری هم دسث 
ودلبازی‌سکسی‌ازاودیدیم» و اانون 
از او فیلمی آماده نمایش است 
بنام پازیچسه که پاز در نار پلك 
هنر پیشه دبگرتچارنی » بعنی بیللاب 
اپمانوردی بای رده است 4 
چنمای فرزانه تابیدی نیز سینمای 
کهگاهی بوده اسث » گرچس‌خودش 
ادها کرده بازبگری سینما دا ادامه 
خواهد داد ولی آن؛ مسلم‌است 
او بعنوان بادبازبگرنانر شناسالیش 
رابه‌ئبوت بسانهده و فیر. از ابنهم 


نیست و الر در سینما سالی پا 
دوسالی یکبار بائدگارد شده ایث 
بجهت اپنست که زن بازیگر اسث 
در اين میان نمایشنامه بگاه‌تاترال 
دا نیز نیاید فراموش کرد که به 
فیلم برگردانده شد و اد آخر بن 
کارهای او پشهار میاید » بهرحال 
آنچ» بشخص است ؛ اپنستکه 
اگر تانر » ال حالت فعلی خود 
خارج شود و به حر کت بهفند » 
این چند نا بازی سینمالی را هم 
از فرزانه تاییدی لخواهیم دید , 
جه میشود کرد بازبگر به بازی 
احنیاج دارد و بدون آن خالسی 
است » ولی آپا سپلمای ابران در 
باه ارزانه تابپدی هم رلوفن‌نشان 
داده است ؟ 





منو چهر فر بسد و 
در گبری با هنر ! 


منوچهر فربه خون بازیگری یا 
در رکش دارد » او را قم باپپسب 
های اداره تاثر می‌شناسیم وحرکنی 
در سپنما و للوبزیون ۰ در 
انتظلار آود و پکی از بائی‌های‌خوپ 
او بود » نقشی که بکبار سیروس 





۳ ۲ 





افهمی ایفا کرد و باردیگر فربد؛ 
او نیز در سپنما » فیلم خوب را 
دارد » رگباد » بکارگردانی بیضائی 
و بازی نقش فصاب » برهم زننده 
مفرور و پر هوس . او در رگپار 
نشان داد مینواند بك بازیگر خوب 
برای سپنما باشد » که البشه 
سینماگران کمنرروی خوشی‌لشانش 
دادن » به فیلتم‌بعد اشاره کلیم ) 
ممد و فالپچه حشرت سلیمان که 
نقش رئیس‌دزدها ر ابعهده داشت» 
فیلمی که مبرفا برای تجارت‌ساخته 
شدو آن‌هه بعطرح لبود اسر بد» 
بود » ۱؛ ن‌دیدارهایگگاهی فربد 
است در سپنما ودر تلویزبون کار 
های خویش دا بهاد دارپم و همین 
طور کارهای متوسطش دا؛ لما پشنامه 
باران‌سازکهاو نقش‌پاران‌سازر۱ بعهده 
آرفته بود از کارهای بسیاد موفی 
تاو بز بونی بود » برهر کت 1 بر جنپ 
د جوش و عامی کننهه , مردی له 
میهامدناباران پهاورد ولی برای با 
زن دندلی مپاورد » باران عشق‌بود 
و دگرگون کردن پكك زندگی ال هم 
تسپخشه » با اشاده په ابن کار 
تاتری به پازی او در پك مجموعه 
تلوبربولی مپرسیم ۰ هزار و بکشپ 
؟ تکلپففر ید امبلا بعلسوم لبود » 
چرا مپابد و چرا مپرفت 4 شاید 
کداشتن او در کثار ارهام در 
کمدی‌ساز حرفه‌ای » فدرت بال پگری 
اد را میگرفت و بهرحسال به‌کار 
درخشالش مپرسجم , اپلپار نبز در 
کار هار پیشگان سرشناس ناتر» 
در فیلمي بانام فربپی وطب‌تهاش 
درفیلمی پانام فر پبه در مه » فیلمي 


2 میج ات ضار اس اه 


که باید دهسال دیگر در ابران 
حضور بیدامیکرد ؛ «البته به‌عقیده 
دنده» فربد در این فلنم شش 
سازنده‌ای‌را داشت و نقش ماندنی» 
ویدنبال ۲ ن‌به سالهای سکوت فر بد 
در سینئما میرسیم ؛ و فیلم دیگری 
باثام خوش غیرت به کار,گرداثی 
برو یز نوری که در محاگ توقیف 
افتاد و گوبا هرز به تماشای‌ش 
نخواهيم نشست » در این فیلم 
فرید به نقش مدبرعامل بك شرکت 
خصوصی ظاهر میشد که برای‌حوالج 
نامشرو ع خود از يك کار نه ساده 
استفاده میکند و بضاطر لد 
آپارتمان او که بنوائد با ذن مورد 
علاقه‌اش به آن‌جا برود » از این 
کارمند ساده يك کارمند. عالیر تبه 
میساخت» بهرحال با ابن فیلسم 
توفیفی برونده‌سینمالی فر بد نز 
بسته میشود و اورا در کارتاتری 
خواهیم دید » اگر ناتری باشد » 
وگرنه سینما او دا نیز بعنان دیگر 
بازیگران تاتری از خود راندهاست. 


آنچه که در این بررسی» 
همچون سندی راسنین » بچشم 
میابد ناکامی بسزرگان نانسر در 
عرصبه‌ی‌سینماست. از چشم‌اندازی 
وافع‌نگر » عللی چند بر ابسسن 
اکامیابی میتوان برشمره : 


باز یگران پر آواده ار »سابقه‌ی 
چندین و چند سال بازلگری‌ناتر 
را پشنوانه نام خویش دارند . هم 
ازين خاطر » اند کچروی‌اشان 
در سینما » ابعاد گسترده‌ی اعتبار 
بر باددهی پیدا میکند . 


(چمشید هشاپشی» اگر در محنه» 
در خشش بیمانندی نداشت وحضور 
خود دا » در مفام بازبگسری 
پرفدرت » اعلام نمیکرد بی‌شسلك» 
توقعی در تماشاگر برئمی‌انگیخات 
که جرا مشابخی » با آنهمسه 
استعد اد در سحنه ناتر » لن سه 
بای در فیلمی همچون : پدر که 
اخلف افتاد» داده است ۱ 


ار سوی دیگر » ار پازبگران 
تاتر » اعنبار ا) خوپش را رعایث 
کنند و در هر فیلمی که پيشنهاد 
شه به بازی لپردالند » از سیلما» 
بگونه‌ی مداوم » پدور خواهند 
ماند و در ننهچه نماشاگری که په 
چهره‌ها بپشتر عادت دارد نا 
علاقه » آنچنان اشتیافی پسرای 
ابن‌پازبگران ال خودنشان‌نخواهد 
داد . چنین عدم اشتیافی : بسه 
ناکربر » بی‌میلی تهیه کنلس‌دلان 
دا » در پی‌خواهداورد , و ابنعلور 
ميشوه که می‌بیلی » چهره های 
خوب تالر در محال سکوت ؛ در 
می‌افنند. و تن به بازی درفیلمهالی. 
میدهند که درشان نام پراعتبارشان 
لیست . 








۱ 1۹ 3 
تایه 9 ۵۶ یه ۹۹ ۹ 
۰ ۰ گت 
ایا بعلت چهره زشت و حشم‌چیش 
!, محبنوعی میباشد. همواره مورد 
اسمهزا و تمسخر اطراقیان ود 
قرار میگرفت . اما بالاخره‌توانست 
در؛ازه‌های هالیوود دا بر روی‌خود 


(۲ یترفالك که با فیلم سمنمائی 
معجزه سیب در ابران به شهرت 
رسید و با نمایش سریال کلمیو در 

و زیون شهرت مضاعفی بدست 
آورده است و بیشتر موفقیتاو 
در ابران مدیون‌دوبله و لمجه 
اسم‌اعیلی دو بلور فیلمهای فارسی 
میماشد » دارای همسری به تام 
«الیس» و دو دختر بنام های 
لمز و کائلمن مباشد . فالك در 
جوانی همواره آرزة داشته است 


که روزی هر نمشد مشهوری شود. 





یگشاید و به موفقمت زبادی در 
سینهاً دست باند . بیتثر فالك 
احیرا پيشنهاد بازی در يكسربال 
تلو از بونی را رد کرده است و خاطر 
نشان‌ساخته است که ممخواهدیرای 
هم,» بازیگری را نار بگارد. 





اولین کسی که سرطاس 
را در سینمای مالیوود مد کرد 
شاید بول‌برایثر باشد. بولبوایشر 
از برکت همین سس طاس امروزه‌از 
ثروتمندترین و مرفهترین بازیگران 
هالیوود است . برآینر علاوه برمال 
دنیاصاحب دو دختر زیبا به‌نام‌های 
میا و ملودی می‌باشد . بول برعکس 
نظر عموم که فکر میکننددرزندگی 
هیچگونه کم و کسری ندارد. دد 
آرزوی سرداشتن می‌سوزد و به 
تفته خودش فقط يك آرزوی دیگر 
در دنیا دارد و آنهم اینکه صاحب 
بسری شود و پسرش بتواند با 
تراشیدن سر خود در آینده خاطره 
بول دا برای علاقمندانش زنده‌نگاه 


سکس سیکت 
استر الیایی 


۲ مارینا لانجر مان 
استرالبائی انگلیسی‌الاصل این 
روزها به حرارت هوای مرطوب 
استرالیا افزوده است . مارینا که 
ازاندام‌موزون و خوش‌تراش‌وزیبانی 
خاصی برخورداد است . ایثروزها 
تصاویر گوناگونش زینت‌بخش 
محلات و بوسترهای مختلف شده 
است و هر تصویر مارینالانتهر 
برروی جلد مجله‌ای تضمین فروش 
آن می‌باشد . مارینا اینروذصا 
مشغول بازی در چند فیلم سینمانی 
ر‌طورهمزمان می‌باشد و کارگردانان 
وتهیه گنندگان استرالیالی عقیده 
دارند که مارینا بزودی بازارهای 
فیلم جهانی را فتح خواهد کردو 
میرود که تمدیل به يك تاره 
بین‌المللی شود. 


ج نشریه معتبر سینمالی «مودف 
لابف» در شماره آخر خود ضمن 
حای عکس فوق که را کوئل و لش 
1 7 انفاف سرش دامون نشان 
میدهد» از شماهت زباد این‌مادر 
کر ده تس 


هنرمند و پسرش اد 





و متذکر گردیده که دامون تنها 
وارث راکوئل‌ولش است که پس از 
راکوئل روت ناچیزی در حدود 
دویست و نود هکتاد مزدعه در 
ویرجینیا و نه میلیون دلار بول نقد 
نصیب‌اشی خواهد شد ! داکوئل 
ولش علاقه عجیبی به فرزندش‌دارد 
و در هر کهای دنیا که باشدبایستی 
هریکشنبه‌خود را به و بلای شخ‌یب 
اش درآلاباما برساند و یکشنیبه 
را به اتفاق سرش دایون بگنراند. 


7] پارامونت یکی از چهار 
کمپانی معظم فیلمسازی‌آمریکافیلمی 
در دست تهبه دارد که سنار وی 
آن براساس وقایع جنك‌بین‌الملل 
دوم تننلیم شده است. در فیلم 
اخیر دا کوئلو لش » کورت‌بورگنز» 
دیوید هارتمن شر کت دارندو کلیه 
صحنه‌های آن بنا به اقتضای 
داستان در سیبری فیلمیم_رداری 
می‌شود. یکی از منتقدین سینمائی 
ان قربحه طنزبردازی خوبی‌نیل 
برخوردار است در شماره اخیر 
نشریه سینمائی «موویلایف» نوشنه 
ابست ؟ سازمان چهانی حفلامحیط 
زیست بابستی از مسافرت داکوئل 
ولش به سیبری برای بازی درفیلم 
جلوگیری به‌عمل آورد. زیرا ممکن 
است گرمای وجود داکوئل که 
اینروزها بسه عنوان بت جاذبه 
جتسی درآهده است سیب ننکیم 
یخ‌های سیبری بشوود و حهانی‌را 
سیل بیرد ! 





) انجی دیکینسون باژ 
معروف امریکایی که در جهازمتی] 
به دادنده زیباترین و شکیقی 
ساق‌پاهای دنیا معر وف استاخیز 
دتانه از شودرشی بتارم 
تقاضای طلاق کرده است . : 
در ادعانامه طلال خود متدکر رم 
است ه با چیع لو ۱ مور 
او خیانت کرده است و بیش ۱ 
۵ گرل‌فرند دارد ؟ باچرج اي 3 
يك استودیوی تمبه فیلرهمسای ۱ 
تملیفاتی در هالیود است. 
ابتجاست که باچرج و انجی‌بانک ۲ 
موافقت کردهاند از هم جداشونر. ٍ 
مع‌الوصف‌هنوذ در خانه مشت رگا 
باهم بمر می‌برند ٩‏ هع 9و 
اخنلافی نیز در زندگی آنها به ۱ 
حشم‌نمی‌خورد . آنه بای ۱ 
اظهار داشته است 6 و۱۳ 
عاشقانه دوست دارد فقطدمی‌خواهد ‏ 
باطلاف کرفتن از اوه! بویفرن ۱ 
بکیرد و ۲۱باد به شوهرش خیانت ‏ 
کند تاناشم بی‌حساب شوه ۱ 
























۰ اذ دواج دختر فرانك انوا 
بايك آرایشگر 

]تین سیناتر) دخترفراا 
سیناترا خواننده و بازیگر هروا 
امریکا که در زمره ده نفسو۱ 
ثر وتمندترین مردان امریکا 1 
دارد. و از زیبائی خاصی ۶ 
برخوردار می‌باشد. اینروزها س" 
دل در گر عشق آرایشگر < 
نهاده است و دست رد به سیک 
خیل بیشمار عشاف خود زده 
تینا سیناترا ابنروزها یرگ 
تهدیدهای پدر هنرهش و با 
خود مبنی بر محرومیت او ۲ 
میراث همچنان با آرایشگر محوو» 
خود در بالمراسپرینك دوذاه ۲۷ 
معاشقه و مفازله می‌گذراندوتود 
به سوژه خوبی برای نشرس . 
سینماتی امریکا شده بطوریه 
روزه در اطراف وبلای بناسی 
درپالم اسپرينك انبوه بث 
از عکاسان و خبرنگادان ثث 
هنری آمریکا دیده می‌شوند 
















تبیوفیا لورن‌زیماتر ین مادردنیا! 
اینروزها دراننظار دومین فرژف-!. 
د میباشد , المته این انتظار 
قیا در حدود ۷ ماه دیگر بسه 
بایان خواهد رسید . لیکن سوثیا 
با شنیدن خبر بارداری خود از 
ن ش‌خانوادگیش » کلیه کارهای 
هثری خود از جمل» شرکت در 
فیلمی به اتفاگ جولبانوجما را نیمه 
تمام گذاشت و برای اینک؛ تحت 
نظر پزشك معالجی که فرزند اول 
او «ادواردو» را به دثیا آوردقر ار 
سرد رهسیار کلینیك مجهزی در 
مویس شد . به همین دلیسل 
سوفیا از هم اکنون خود را تحت 
نظر ازشك قرار داده الست . تا 









وقداد مرد شش میلیون دلاری 
وب به خاطر ایفای نقش‌در 
عریال وسترن تلویزیونی‌به 
4( دان فیلم عصور شره 
تراشیدن ریش خودنامدتی 
دق کند. میجرز قبل ازاینکه 
لت دد سریال تلویزبونی مرد 
لبون دلاری دعوت شود نیز 
که وسترن تلویزیونی 


ایفای نقش می‌نمود. 

میجرز دراین سریال جدیدبه 
نقش‌يك کلانتر بی‌بالو ازخود گذشنه 
غرب امریکا ظاهر می‌شود .بایستی 
منتظر بود و دید لی‌میجرز با ریش 
انبوهی که گذاشته است موفق‌تر 
خواهد بود یا زمانیکه بی‌ریش بود! 
در تصویر فوق لی‌میجرز در کنار 
همسر زیبای خود با ریش مشخص 


شده است 1 





سو فیادر انتظار دومین‌فر ز ند ! سکس‌دنیای موسیقی راهم تسخي, کرد ! 


1 این خو اننده سپاهبوست پاتر انه‌های سکسی خو د » مر دم دنبار | 


به هیجان در ورد 
ت] تاکنون همه خیال‌میکردند 


این سینما است که دچار سکس 1 
زدگی شده است و میخواهصد ۱ 


به کمثك‌سکس بقای‌خودراتضمین 
کند . اما يك تحقیق درب‌اره 


ساثر مسائل هنری مثل ادبیات؟ 3 


و موسیتی ثابت م ی کن دکه‌ابنها 


بیشتر دچار تب سکس شده‌اند ۳ 
و ا؛ ن‌اپیدمی جدید داروناد 


آنها را مترلرل میکند و به 
نابودی میکشاند. 
درباره کتاب واقعاجای 


بسی ناسف است چون حرمت ۱ 


قلم بکلی از دست رفته است. . 


صفحه نوشته میشوند و فتطدر 
آنها داستان‌های سکسی در 
دفیقترین و مفتضخ‌ترین وضع 
ممکنه با شرح تمام جزئیات 
عملیات عثق‌ورزی دو نفروبا 
چندین نفر تشریح شده است. 


ادیی دنیا را فراگرفته است و 
همه از خود سئوال میکنن د که ۱ 


اگر وضع بهمین منوال پیش 


ترود سر نوشت شاهکار مای". 


ادبی جهان بکجا کشیده‌خواهد 


شد. آیا امکان این هست که 


نوشته هائی نظیر بینوابان ۰ 


رومئو و ژولیت » جنگوصلح 


و یا هزارا ن‌خاهکار ادبی‌دیگر ۱ 


دوباره بوجود بیاید » با اینکه 


در آینده چیزی نوشته نخواهد!! 


شد جز درباره سکس وبازهم 
تیکس ۱ 


راسة ی‌آبا تاکنون این ۳ 


سئوال را از خود کرده‌اب که 


با این تب سکس که دنیارافر) 
گرفته است کار ما نکجاخو اهد 


کشید. شابد این نکته بیش 
بیاید که این دنیای مغرب‌زمین ۱ 


و متمدن اروپا و امریکا است 
که دچار چنین تبسوزانی شده 
است و اين چه ربطی بمادارد. 
در این مورد باید دسد 
که‌هدف از نوشتن‌چنین مقاله‌ای 
چیست ؟ هدف هوشیاردادن4.- 
متامات مسئول است که باهر 
فدرت و نیروئی که در اختیار 
دار ند در فکر چاره‌جونسی 
بیافتند و واکسنی برای اجتماع 
ما پیدا کنند» و به‌آن تزربسق 
کنند که هرگز دچار چنین‌تب: 
کشنده‌ای نشود . 
در مورد موزيك هم‌وضع 
هتر از سینما و ادئیات نیست. 
صفحه ها و کاست‌های موسیتی 
و آواز زبادی در بازار های 
اروبا و امریکا به معسرض 
فروش گذاشته شده است که 
در آنها فقط درباره سکس آواز 


ٍِ 
رب 


1 


خوانی میشود و آدو ناله های 
سکسی در حین عمل به گوش 
مر سیب 


بطور شال خانم 
( دوناسامر ) بك دختر جوان 
۵ ساله سیاه‌پوست آمربکالی 
است که خشم و خروش ملت 
امریکا را برانگیخته است.او 
به عنوان پیشتاز ( موج‌سکس 
صفحه) همه‌جا با غرور ازظرف 
کمپانی های صفحه بر کنی 
معرقی میشود . 

خانم ( دوناسامر ) 
ستاره آواز پاپ امریکا در 
آوازی که اخیرا بنام ( عشق 
از عشق تو کوچولوی عزیزم) 
خوانده است چنان غو 


۰ 0 
چا 
و 









































مذهبی امریکا بر پا کرده‌است 
که تا کنون سابته نداشته‌ات. 
مجله معروف خبسری 
) تایم ) در متاله‌ای که در 
9 زمینه نوشته است حساب 
ده است که این خانم‌یشتشم 
در آهنکش آ و ات 
تا خواندن آواز . ان خانم 
درست ۴۳ بار با نفی‌زدن‌های 
شهوانی شنوننه را بيك لت 


شورای موسیتی راذبوی 
امریکا کوچکترین اقدامی در 
مبارزه با این‌صفحه‌های‌موسیقی 
آلوده به فاد نم یکند چون 
در امریکا قانونی وجود ندارد. 
که بتوان به‌استناد آن ازبخش 
نقبه در صفحه ۰). 


۳ 


معرفی یک فیلم 





و از ببس سکوتی طولانی در زمینه‌ی 
کار گردانی . « فردین »باساخته‌ی‌جنجال 
بر انگیز تازه‌اش «قر ار بز رگك»» درمتام 
کار گردان و بازیگر ء فعالیت تازه‌ای‌را؛ 
آغاز کرده است . 

آنچه که از کلیت فیلمهایکه 
«قردین» در مند کا رگردان بازیگر 
ساخته بر میا بدتسلط تکنیکی و به کاربردن 
تمهید های تصویریست ۰ 

«فردین»» امکانات سینما را به 
آگاهی دربافته است و بخوبی ازیسن 
امکانات در خلق هر چه بهتر اثر؛بهره 
میگیرد . 
حالا» بی از تجر به‌هاثی چند در 
زمسنه‌ی کا رگردانی (سلطان قلبها ؛جهنم 
باضافه من : قصر زرین » قصه‌شب و ۳۹4 
این بار با آگاهی بیشتر ء و با امکانات 
سار دست به تجر هی تازه‌ای زده است: 
«قر ار ی رگ» 1 

«قر ار بزر ۵» > ب رگ برنده‌ی 
جنجال آفر بنیست که «فردین» رو میت 
کند ؛ و با توجه به عوامل سازن‌ده و 
گروه باز بگر انش » تردیدی در برنده 
بو دنش نمیتو ان داشت ۰ 

قصه‌ی فیلم , روایت دلنشینی‌ست‌از 
زندگی ساده آدمهای باصفا و محبتی * 
قلبشان به باکی آسمان در يك صبحلم 
آفتابیست و خوشبختی را » در فراهم 
آوردن شادمانی دیگران میجویند.حکایت 
مهوت نکدل «امیر» - فردینت و 
«رضاسو تی!» بيك ایمانوردی ‏ که 

ق » گزند نمیر سائد . 


دو 3 سب هه ۰ 

و درهم میریزه . و,خوئی‌ها داب 

وود بدل میکند : «رضا» در طی این 

سالهای دوری » دل د رگرو مبسست 
ح ی - فروزان - بستة است که در 

ونیای تاريك ابیناگی باسر میبر" . 


هیچ چیز قدنکتر از دیدن‌خوشبختی 
درگران نست . به پیروی ازین اندنش* 
ره دق دوست ‏ با باری, نکدیگسر» 
خوبش » ۳ را 
برای او ۰ به ارمغان ورند . اسا 
دروصفتان آدم‌نمائی که همیثه منتظسر 
فرصت هتند تا پای برهستی دیگران 

۰ هستی دخشس‌سسر 


که بر ابشان حیده شده ست به متابله با 


وریر بهای دختر برمیخیزند ۰ اسب 
سر‌نوشت » تقدیر دیگری رقم زده است 


و 
درو نمابه» فیلم با جذاست انکارب 
اپذیر مردم ! نده که دارد » بیگمان 


۲7 صفحه ۲۳ - 


عوامل سازنده‌ی یگاه‌ای دا .۳ . 
«فردین» با توجه به این مورد و : 

حساسیت شدیدی که روی قعه فیلم‌داشته, 
بازیگران نخه‌ی سینمای ابر ان را به‌بازی 


در فیلم «قر ار بز رگ» دعوات نمسوده ۹ 


است ؛ 


«رضا بيك‌ایمانوردی» مرد هزار خو 


سینما که به مدد ازعطاف بذ بر ی 


چهره‌ی 
, در هر نقهی به توانالی » 


پیمانندش 


بازی میکند با تیپ‌خواستنی«پیتر فالکی» 
و لهجه‌ی قشنگ . درین فیلم شیرین‌نر 


از همیثه کارا کت «رضا سوتی» را بازب 

«بیك ابمانوردی» ؛ این زمان » 
مشغله فراوانی دارد . به بتين پرکارترین 
بازیگر فیلمهای ایرانی‌ست . و کمتر ؛ 
مجالی می‌بابد تا قر ار داد تازه‌ای امضاء 
کند . بس به چه مناسبت در فیلم «فر ار 
بز رگك» بازی نمود : 

« من » عاشق قصه قیلم شدم . پاث 
قصه عاطفی تماشاگر پسند است که با 
توجه به وسواس «فردین» در اسر 
کا رگردانی » بازی در این فیلم برایسم 
بسیار خاطره‌انگیز و ربادماندنی است». 
.. و «فروزان»» ستاره‌ی‌بیزوال 


[7] فردین با کارا کتری تازه‌چهره‌ی‌یگانه‌ای از خوبش بر رده تصویرمیکند که بیگمان 





میگذارم او با دلسوزی تمام در یبال 
هاش فعه ء آنهی دوز ساختن گیگی 
درین فیلم , نتش دختر ابینالی دا ب 
عهده دارم که تثنه‌ی محبت است ۲ ت‌ 
حضور دو انسان جوانمرد » دنیای‌تاربکش 


میگردد . خوشحالم که در 
دو باره‌ام به سینما ء در چنین" 


زندگی 
با زآثی 


ظاهر میشوم ۰ 
گفتيم که «فردین» با حساسیست 


خلق نمودن آن‌بکار 


سعی‌اش را در بهنر 





حضور بزرعان سین‌ای بران‌درفدم آقآز بر کت 





عه اما خوب را ۳ ۲ م ۰ 
عوامل خوب را » برا یعرضه‌ی بسا 
ت ایرومند » در اختیار گرفته 2 
شسلیم در ز برده عرص س | 
رنگی گر فته‌ایم که به خوبی در ایچا 
فضائی دلنشین » مو بر افتاده است ‏ د‌ 
بر ای نتشهای حساس از 

۳ گ ن از ب رگز بد گان 

ینما » بهره گرفته‌ايم : 0 
« بیك) یما نو ردی» که برای تماد 1 
نبازی به گفتن ندارد . از دیگر باز 
فیلم مبتوان از جمشید مهرداد ِ 5 
راجرز » طناز و ... نام برد که ۵ 
در هتر شدن‌فیلم» سعی فر او آن‌داشته‌اند». | 

«قرار بزرگ» هدیه آوروزی با 
هنر مند محبوب «فردین» » «فروزان» و 
ووض بيك نمانوردی» است که سجون ۱ 
خاطرهای خوش در ذهنتان خواهد مالء ‏ 
بو یه صحنه‌های هیجان‌ساز پرواز با 
مو تور که جابجای فیلم ؛ به چشم میت 
خورد و تاکنون در میان فیلمهای‌ابرانی» 
بیمانند بوده است . 

6 تمام 


ای ورد ۱9 


با آنچه که از 


تس در ۳ مجسم‌ساخته » متفاوت است . «قراریزرك» » فراهم آورنده‌ی اعتبادک 
محکیتر از هميشه تشبیت‌نازه برای«فرذدین»است کهموقعیت‌خواهد نمود . 


شماره ۱۳۸ ستاره سینما 








ور پاره سر بال تلو بز بو نی«تعقیب و گر بز»(هاری ۷ 





سس وت و سس 





و مجوعه جدیسی که بسا 
عنوان « تعقیب و گریز » از 
شبکه سراسری تلویزیون ملی 
اپران به نمایش در آمده است . 
«هاری او 
ام دارد و از اولین مجموعه 
های تلویزیوئیست که کمپانی 
«برادران وارنر» تهیه کرده 
است . ایده اصلی این مجموعه 
در اطراف‌زن دگی يك کار آگاه 
پلیس شهر (سان‌دیاگو) با نام 
«هاری‌او» است . 
7] «هاریاو» در يك‌ماموریت 
۰ 4 شدت زخمی میشود و پس از 
بهبود به او حکم‌با زنشستگی‌اش 
را میدهند و به این تر تب 
«هاری‌او» خانه‌نشین میشود . 
ولی مدتی نمیگذرد که «هاری 
او» خانه ساحلی‌اش را تر لد 
" کرده و سعی میکند که به 
کار سابقش ادامه دهد اما نه 
به صورت سابق » بلکه اینبار 
شخصا آدم‌ها و ماجراها را 
انتخاب کرده و سعی میکندآنها 
را به هنگام مشکلاتشان باری 
دهد و معضلات آنها را ازیین 
ببرد . در ابثراه مادیات بر ای 
او در درجه آخر اهمیت قر ار 
داره «هاری او» هر کاری را 
آغاز میکند تا به انتها پیگیرش 
میشود و مادامیکه کار را به 
٩‏ رزساند از پای نمی‌نشیند.. 
"لا نتش هاری او را دیویسد 
جانسن چهره آمنا و موفق 
تلویزیون آمریکا که بامجموعه 
فراری به نقش ریچارد کیمبل 
آبه شهرت جهانی رسبد بازی 
ه یکند . آکتور خوش قیافه 






















۲ 9 حاضر محبوبترین 
"چهره تلویزیونی است . 

۵ این سری فیلم‌ها از ب‌دو 
بر و وال ۰ قا سال 


تال » ابتالیا » فرانسه » 
بان و حتی ايران در راس 
58وی مجبوب تلویزیونی 


اسار ر بجارد کحسمل مجیو بت 
سر ال «فر اری»در نقش ۱ 
کار آ گاه ز در دنمس ظاهر یدح 





[] صحنه‌ای از سربال ( تعقیبه گریز » 


به عملی نود که مر تکب نشله 
بود ... در این فیلم ها«ربچارد 
کیمبل» موجود جوانمرد و از 
خود گذشته معرفی شد که‌غالبا 
امنیت موقتی خود را به خطر 
می‌انداخت تا از دیگران 
دستگیری کند » در ابنکار او 
کوچکترین نفع مادی متصور 
نبود » وقتی کارش تمام‌ميشد 
حتی نمی‌ابستاد تا از او تشکر 
کنند و باز به فرار ادامه میت 
داد . و حالا بس از ده سال از 
نمایش بار نخست مجموعه 
«فر اری», کمپانی‌بر ادرآن‌و ارنر 
مجمو عه فیلم‌هابی را تهیه کرده 
اس ت که قهر مانش «هاری او» 
همان خصوصیات «ربچارد 
کیمیل» را دارد . او به‌اعتقاد 
مقر «سینما. تی‌وی. تودی» 
در واقع يك‌جور سیح زمان 
ما است که بار بدیختی همه را 
به دوش میگیرد در حالیکه 
می‌داند ه رگز کسی نیست تا 
باری از دوش او بردارد » او 


بی‌توجهی را به هنگام‌حادثه‌ای 
که بر ابش روی داد از باد 
نبرده » معهذا ترجیح میدصد 
که غیر از آنها باشد و هرجا 
که‌لازم‌باشدبه باربشان بشتابد.» 
((۵ لو بل جانس » در باره 
مجموعه تلویزیونی هاری‌او در 
مصاحبه‌ای با نشریه سینماشی 
«موویلابف» میگو ید : 
۵ در هر کس احساسی از 
قهر مانی » انسانیت » جسارت 





۳ « مونولیتو » سریال چپارل 
در نقش يك ستوان 





[] دیوید جانسن ایفاگر نسقش کاراا۳ه « هاری‌او » 


«تعقیب و گریز» محبو بترین سریال‌تلو یز یو نی 


و انسان دوستی هست کهغالبا 
این احساسات را بدو نمیدهد 
ولی هر گاه اشخاصی با ان 
مشخصات در برانرشان سم ۳ 
گیر ند 6 ستابشش م ی کنته . 

«هاری‌او» چنین شخصبتی است 
«هاری او» تماشاگران را با 
خود همر اه م ی کند «هاریا و » 
اين احساس را در تماشاگر 
پروبال میبخشد که خودرابااو 
همر آدو همدرد بیابند؛بخصوص 
اينکه او زخم خورده و ظلسم 
دیده است و مردم هميشه نسست 
به افراد مظلوم و زیردست 
اجتماع حس ترحم داشته‌اند و 
از این جهت نیز هاری‌او موفق 
میشود . تماشاگر نیز خود را 
پیروز و شاد مي‌باید و زمانی 
که او کرفتار میشود . تماشاگر 
نیز خود را اسبر حس میکند. 
هاری او از جهاتی مرا به یاد 
کیمبل ۳ 6 فایا ببه 
را خیلی دوست » در 
هاری‌او نظیر « کیمبل»بصیرت» 
شفقت و حس هسردی وجود 
دارد در او تمایل غریزی به 


کمك به دیگران است » عشق 
به همنوع هست و این شاد 
را چنین موف قکردانیده است. 
و دیوید جانسن بازیگر نقش 
ی ابنروزها بکبار 

محبوبترین بازیگر 
تاویر یو آمریکا شه است 
نام اصلی‌اش «دیوید می‌بد» 
اسست و در سال ۰ در 
«نایونی» از ابالت نبراسکا 
متولد شد ۵ ساله بود که به 
بازی روی صحنه تئاتر برداخت. 
تحصبالات دییرستانی‌اش به‌پابان 
نرسیده بود که وقف بازبگری 
شد و تمام هم خود را صرف 
سینما کرد » وی ابتدا باایفای 
نقش‌های جزئی در فیلبا 
« در چهارده سالگی» کار 
خود را در سینما آغاز نمود و 
بالاخره در سال ۱۵۹6۱ بایك 
قرارداد در اختیار کمپانسی 


ی در آمد و در فیلم 
های متعدد ظاهر گردید که 
مهمتر ینش اتمه تور دزد 
دربائی آمریکایی » بونزو به 
کالج میرود » بر کشتهاروهه 
بقیه در صفحه ۳] 
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سب ۳ توا ۳ 
یر 


و ی و( 


خبر نکار حنائی 





نوشته هانك جانسون نو سنده دخبر نکار معر وف آ مر یکانی 


خالاصه‌شمار.های‌قبل 
ساعت ۲صبیم مقاله‌ای درباره 
کارسون‌روبرتی , زندانی فراردی > 
که به جرم قتل بحبس ابد محکوم 
شده بود . تمام کردم . وقتی عازم 
آبارتمانم نردم 6_ووترتی "کته دو 
ماشین من نهان شده بود » مرا با 
جاتو تهدبد کرد . او میخواست 
بمن بگوید که پیکناه است . از 
حرفهای او فهمیدم که نيك‌سیاو_ 
رومانی 2 از اعضای‌بر حسته 
ماقیا در این کار دست داشته‌اند. 
رقاصه‌ای‌بنام لیندا فر «من > تنها 
شاعد ۱پن تتل » مفقود شده بود 
و من تصمیم گرفتم او دا پیدا 
کنم من گرفتار نيك سیلور شدم. 
آن‌ها فزا زندانی گردند و. می - 
خواستید مرا بکشند که توانستم 
از چنگال آن‌ها فرار کنم .ستوان 
استاندیش از اداره آگاهی بطر نمی 
پی بزده بود گنه من روبرتی ر! 
درجالی پنهان کرده‌ام ولی ثمی - 
توانست جیزی را ثابت کند . 
بازرنگی از چنك یکی ازمامور ینش 
که مرا لعقیب میکرد گر بختم و به 
کاباده ال‌باندربلو رفتم ۰ جائی که 
لیندا در آن‌حا میر قصید 
خودم را راست کردم و نگاهی 
جستجو گر اذ یکی از پنجره‌ها به 
داخل (نداختم 
که خبلی به دفتر کار شاهت‌داشت 
و دوريك میز تحربر در گوشه‌ای 
از اطاق چهار نفر آدم‌های بدقیافه 
نشسته بودئد و ورق بازی میکر دند 
محبط اطاق بر از دود سیگّار 


: آن‌جا اطاقی بود 


و اما دنباله ماجر ا 


بجای آن صدای شليك‌هفت‌تیر 
دیگری بکوش رسید وگورمن‌دستش 
راپائین انداخت و با تمجب بمن 
نگاه کرد و شروع کرد ست 
دیگرش را بطرف سینه‌اش بیاورد 
اما موفق نشد پاهایش‌.سست شدند 
ودیگر ناب تحمل وزن سنگین اورا 
نداشتند و در حالیکه هنوز بمن 
خیره شده بود بزمین افتف‌ادو 
بیحر کت ماند. 


من سرم را بطرفی که‌صدای 
هفت‌تبر دومی را شنیده بسسودم 
حرخاندم و جیزی را که ددم 
برایم باور کردنی نبود . روبرتی 
را دیدم که روی صندلی نشستهو 
هفت‌تیری در ست دارد و به نعش 
مانیگورمن خر ه شده است. 

درحالیکه نمیتوانستم‌بدرستی 
صحبت کنم پرسیدم : 

روبرتی ... چگونه شما .. 
از کجا هفت‌تبر آوردید . 

او رویش را بطرف من کرده 
خنده دردآلودی در چهره خورد 
شده‌اش نمایان شد و آهسته‌گفت: 

- این متعلق به سیلوراست. 
موقعیک ‏ شما به او شليك کردید. 
هفت‌تیرش بطرف من برت شد ودر 
تمام این مدت سعی میکردم آثرا 
بدست بیاورم تااینکه بالاخره در 
آخرین لحظه موقق‌شدم . 

پس این همان صدائی بود 
که قبلا آز پشت سرم شنیده بودم. 
روبرتی سعی میکرد که هفت‌تیر 
سیلور دا آز دوی زمین برداردبدون 
اینکه کسی متوجه او شود.تاگهان 
احساس کردم میل دارم قهقهه 
بزنم . 

_ و من فکر میکردم شمامثل 
يك شمع خاموش شده‌اید . 

خنده روبرتی وسیع‌ترشد: 

این موضوع را آنها هم 
فکر میکردند و این شانس شا 
نود. 
شد.جانی‌های‌دیکره آنها دراتومبیل 
هایشان‌به انتظاد گورمن نشسته 
بودند. به روبرتی گفتم : 

هفت‌تیر را بمن بدهید. 
ممکن است آنهائی که در خادج 
هستند سر برسند. 

زمانیکه من صحبت میکرد؟ 
کوشش کردم از جایم بلند شوم. 
اما اولین حرکتی که بخودم دادم 
بمن فهماند که خیلی بهتر است 
از جایم تکان نخورم. تما عضلات 
بدثم درد کشنده‌ای داشتند وزخم 
پهلویم که باز شده بود خونریزی 
شربدی داشت . فکر کردم»ابندفعه 
دیکر کاملا اوراق شده‌ام و اگکر 
بزودی بدادم نربند در اثر 
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۵ کل 


خونریزی از بین خواهم رفت. 

حال روبرتی هم بهتر از من 
تبود» بخصوص اینکه او و آخرین 
انرژی و نیروئی که در بدن داشت 
برای برداشتن هفت‌تیروتیراندازی 
به‌گورمن > بکار برده بود واحساس 
میکردم که حالش دارد وخیم‌تر 
مشود و از هوش مبرود. 

دوباده سمی کردم از جایم 

بلند شوم و خودم را به روبرتی 
برسانم آما بی‌فانده بود. دربرخورد 
شریدی که در ائر مشت سنگین 
او کسی» بدنوار داشتم بهلنوی 
زخمی من بدجوری صدمه دیده‌بود 
وهر تکان من بمنزله نیشتری بود 
که بجانم میخورد. مثل اینکه بك 
جسمگتراخته را روی پهلویم‌گذاشته 
دی‌دئد .ما بالاخره ه جی؟ من 
نمیتوانستم آنجا افتاده بمانمو 
بکدارم اذ بین بروم. هنوز خون 
یه در رتهايم جاری بود. من 
میبایستی برای نجات خودمفعالیت 
میکردم. 

هرآن ممکن بود سیلود ازدیر 
کردن مانی‌گورمن و آن‌ده آوریل 
دیکر ناراحت بشود و کسی را 
بسراش آنها بفرستد. آنوقت‌مر 
مردویدان حتمی بود» آنهم خیلی 
سریع. فکر کردم ؛ اعتنائی‌به‌درد 
و خونریزی‌نکنم و حتی‌اگرسینه تش 
هم شره خودم را به روبرتی‌برسانم 
وهفت‌تیر درا از او بکیرم. 

اما قبل از اینکه تصمیم 
خودم را بمرحله اجراء بک‌ذادم 
یکبار دیگر روبرتی را صدا زدم. 
او که باز دوباده سرش بسروی 
سینه‌اش افتاده بود و دستانش از 
دو طرف صندلی آویزان بودندتکان 
بحسوسی ب‌خود داد و سرش دا 
آهسته بلند کرد و نگاهی بطرف 
من انداخت. سمی کرد که بمن 
لسخندیزند.اما موفق نشد .هفت‌تیر 
هنوز در دستش بود. پیش خودم 
گفتم » روبرتی» خواهش میکنمیکبار 
دیگر تمام ثیروی بدن خودت را 
بکاد بیر و هفت‌تیر را بطرف مسن 
بیانداز حتی اگر آخرین نیروی 
خودت را مصرف‌کنی اینکار را 
بکن » نگذاد مفت و محانی ما دا 
نکشنده بگذار » حالا که قراراست 


۱ 


)۲۰( 


کشننه شویم » افلا چند نفری از 
آنهارا نیز همراه خودمان بمریم. 

مثل اینکه روبرتی اثکاد مرا 
در چشماتم خوانده بود ویاشاید 
هم خودش در این فکر بود» حون 
وقتی که سرش دا بطرف من 
برگرداند و حس کرد که نمیتوانم 
از جایم بلند شوم» آن دستی را که 
هفت‌تیر را نگهداشته بود با هر 
زحمتی بود يك کمی بلند. کردو 
خواست که هفت‌تبررا بطرف من 
بر تاب کند: اما هنوز دیتش تا 
چند سانتیمتر بطرف من بلند نشده 
بود که هصفت‌تبر از دستش رها 
شد. او بخیال خودش هفت‌تیر دا 
بطرف من برت کرده بود. اوحالا 
دیگر بکلی از حال رفته بود.شاید 
هم با خیال اینکه هفت‌تیر بدست 
من دسیده است بیهوش شده بود. 
فکر کردم خوش بحال او جون 
در دلش هنوز روزنه آمیدیوجود 
داشت. اما من جی » من چه امیدی 
ميتوانستم‌داشته باشم. سعی کردم 
بایم را دراز کنم تا شاید بتوانم 
هفت‌تیر را بطرف خودم بکشم. 

ناگهان جرقه امیدی در دلم 
درخشید. او کسی , آن‌تن‌لش‌ولگرد 
که اکنون در چند قدمی من دراز 
برراز افتاده بوده صردرصصد 
عمراهش هفت‌تیر دارد. کافی‌بود 
دستم را دراز کنم و در زیربفلش 
بینبال هفت‌نیرش بگرذم. 

هرچند این کار هم برایم 
کمی مشکل بودو درد کشنده‌ای‌هم 
بهمر اه داشت. اما بالاخره موفق 
شدم که هت‌تیر او را آزهفت‌تیر 
بذد زیربفلش بیرون بکشم. 

خیلی عجبب بود. حالا که 
هفت‌تیر تمام اتوماتيك در دستم 
بود تمام‌آن باس و ناامیدی‌ها که 
سراسر وجودم را فرا گرفته‌بودند 
بطور ناگهانی از بین رفته بودند 
ومن حتی خودم را خیلی قوی‌حس 
میکردم. بخودم گفتم . بیائید» 
بیائید خ و کچه‌های عزیز من.بیائید 
که آماده‌پذیرائی از همه‌شماهستم. 

مثل اينکه آنها دعوت مرا 
پلافاصله قبول کرده بودند چون 
از راهرو صدای با شنیده میشد. 
اما صداها خیْلی درهم و برهمو 


۳ 


تر جمه : ساز نج 


نامفهوم بودند . ابنطور نا سر 
مبربید که يك عده بی‌هدف این 
بلرف و آنطرف میدوند. 

هفت‌تسر ر! آماده تیراندازی 
بطرف دد ورودی نشانه گرفتموبه 
انتظار ماندم. 

صدای قدم‌های چند نفر که 
باعجله بطرف اطاف ما میامدفد» 
کاملا روشن» بگوش میرسید.جچشمم 
سیاهی میرفت » مثل اینکه ازبدنم 
خیلی خون بیرون دفته بود. تمام 
ببراهنم از خون خیس‌بودهاحساس 
کردم دستانم‌دارندمیلرزند. و دستی 
که با آن هفت‌تیر را بطرف در 
دراز نگهداشته بودم. بسیفم 
حسباندم تا از لرزش آن جلوکیری 
کنم. 

برگیچه عجیبی داششسم3 
احساس میکردم هر لحظه بیشتر به 
قهقراء . فرو میروم. ناگهان درباز 
شد. دستم را بالا گرفتم و آساده 
تیراندازی شدم و داشتم ماشه را 
میکشیدم که دیدم آنهانی کوارد 
اطاق‌میشوند مامورین پلیس‌هستند. 
فرشتگان نجات . خیلی سریع‌وبرق 
آسا حلوی انکشتی را که میرفت 
روی ماشه هفت‌تیر فشار بدهدء 
گرفتم . از اينکه مفزم اینطورسرع 
کار کرده بود بخودم بالیدم. 

تقریبا ده نفر از ماموردین 
بلیس» اسلحه بدست» دارد اطاق 
شده بودند و مرا خیره‌مینگربستند. 
بادبدن آنها» فریاد زدم. ۱ 

-_ آن حانی‌های دیگکسر؟ 
نگذار بد سیلور فرار کند. 

بك صدای خسته از میان. 
جمع بکوشم رسید. ۱ 

سیار خوب جانسون» ۳ 
هم جای امنی هستند» خه 
متشکریم که 9 ما هم می‌کار 
باقی گذاشتیید ۱ 
این و ستوان استاه ش 
بود. نگاهی به اطراف دد اطاث 
انراخت و بحرفش انامه داد . 
- مثل ابنکه ما خیلی بموقع . 

رسیدیم » ابنطور ئیست؟ 3 

ابنطور بنظرم رسید که ؛ 
تکه بزرله نخ دوی ستون فقرانم 
بطور ناگهانی آب شده اس 
لرزشی سردی بدنم را فرا گرقت 

















۱ 
6 " ۲ 


رسیده . پا صدای ضعیفی گفتم: 
شما خیلی دیر آمدید . 

به دلیلی که برایم نامعل‌وم 
بویه آز این حرفم انها شروع به 
خفدیدن کردند . من اجازه نداشتم 
عصبانی بشوم و به آنها پرخاش 
کنم باوجودیکه خیلی آرزویش دا 
داشتم . هنوز چیز دیگری وجود 


داشت : 



























اما قمل از اینکه آو نتواند 
چوآب مرا بدهد » لیند! وارداطاق 
هد » چشمانش براز تسرسو 
وحشت بود. دامنش پاره شده بود 
وموهایش ژولیده بودند. اما 
موقعیکه برويم خم شده بود او 
اوایم قشنگترین و زیباترین زنی 
٩ 9 "‏ در عمرم دیده بودم» بعد 
قرا دد آفوشش گرفت. 


گرهای مطبوع برنش بمن جان 
ای بخشید اما مثل اینکه برایم 
۲ ؟فی نبود چون در همان ال 
۱ وشی که بمن ست داده بود از 
ثالا دفتم. حالا دیگر همه چیزتمام 
شده بود. 


تصل شانز دهم 


ما مه نفر » تمام بعداذ ظهر 
و دا ميخنديديم بطوریکه 
#لوهایمان درد گرفته بودنسد 


بخصوص من که پهلوی تازه 
داسمان شر هام از قمل دردداشت, 
اما نمیتوانستم جلوی خودمان را 
بگيريم . روبرتی بیچاده بسا 
اتتماس از ما خوآهش میکرد که 
دست از خندیدن برداريم چون 
زخم‌های زیر پانسمان صورتو 
ددنش از خنده شدیر دردنالاتر 
میش‌دند. اما من و لیندا دست. 
برداد نبوديم و مرتب میخندیديم 
تاجائیکه اشك در چشمانمان هویدا 
شد. تمام این خنده‌ها بخاطر حرفی 
بود که سردبیر » بعداز انتشار 
تممار ۵ حسیح: نمن زده بود. 
روبرتی دو شب گذشته رادر 
بیمارستان سپری کرده بود ولی 
من فردای آنشب از بیمارستان 
مرخص شده بودم. بهمین چهت 
توانسته بودم مقاله مفصلی بسرای 
انتشاد صیح روزنامه بشویسم. 
روبرتی هم قبل از ظهر بمحض‌اینکه 
از بیماستان مرخص شده بود 
بسراغ من آمده بود و اسرادمیکرد 
که عصبر را سه نفری برای یكدور 
مشروب‌خوری با هم ملافات کنیم. 


مقاله واقعا بسیار جالبو 
هیجان‌انگیز شده بود و تنهاسرمقاله 
بقدری‌درشت‌چاپ شده بود که مثل 
يك تابلو بنظر میرسید (خبرنگاد 
جنائی کرونیکل حلقه جانیان دا 
درهم شکست» و همچنین صفخه 
اول با عکس‌هائی از لیندا»روبرتی 
و من تزئین شده بود. مقاله‌صا 
حاوی قسمت‌هانی بود از سرآفاز 
ماجرا تاحانی که جان هرسه نفر 
ما به تاد عوئی پیوسته بود. 


یعراز انتشار شماره صیح 
روزنامه» هرسه نفر در دفتر کار 
سردبیر در انتظار يت کلمه مختاب 
آمیز و با يك تشکر خشدو خالی» 
زدیستاده بودیم که سردسر گفت: 
جخاسون» شما یکی از میخ‌های 
تابوت من هستبد .»4 
وحالا سهنفری در لوشه يك 
بار نیمه تاريك نشسته بودیمو 
ميخندیديم » حرف میزدیم» درست 
عّل تردمان خادی دیگر در برك 
روز عادی و معمولی. صرفنظر از 
باندپیچی‌های سرو صورت روبرتی 
ولکه‌های کبود روی صورت من: 
شاید هیچ کس نمیتوانست به این 
فراصت بیافتد که ما در چند روز 
گذشته چه کابوسی را پشت‌سر 
گذاشته‌ايم. بجای اینکه کار کنیم» 
تفریح کنیم , غذا بخوریم‌وبخوابيم» 
در بك کلمه » مثل مبلیون‌ها نفر 
يك‌زندگی آرام و خوشی‌رابگذرانيم» 
آرایش» واقعا دلم برای آن‌تنك 
شده بود و مثل اینکه خیلی به‌آن 
احتماج داش 





بر ماحرا او دن داسعان دای نیم رن اجیو 


نود. با بی‌حسی نار دیوار افتاد 
تودم و بقدری خسته بودم که حتی 
قبرت فکر کردن نداشتم. ت ازه 
استاندیش خیال میکرد که بموقع 


لیندا پرسید : 
راستی کارسون » ما 
عمخو اعد چکار کتمد ؟ 
او شانه‌هایش را بالاانداخت: 
نمیدانم » دادگاه من‌همین 
روزها تجدید ميشود. برای بعداز 
ان هنوز نقشه‌ای ندارم» فکر میکنم 
برای مدتی استراحت کنم تابتوانم 
بيك زندگانی آرام و راحت عادت 
کذم » شاید هم برنبال يك شفل 
بگردم. 
.من گفتم : 
سردبینر يك حرف‌هائی‌در 
باره شما میزد. شاید او دراداره 
روزنامه گرونیکل پستی برای شما 
داشته باشد. برایتان حالب هست؟ 
شاید هانك» وقتی محا کمهام 
دا بشت‌سر گذاشتم يك سری بشما 
میزنم. داستی شما چه نقشه‌هائی 
برای آبنده دارید ؟ 
گفتم : 
من هرد آزادی نیستم کارسون, 
از فردا باز در کوشه و کشار 
شیکائو پرسه خواهم زد تا ببینم 


از شماره مخصو ص نور وز 
خر نگار جبائی در هالیود 

2 این بارهاناك جانسون نو یسنده و خبر نگار معر وف شمارابا 

خود به هالیود می بر د . 


«خبر نگارجنالی در هالیود» مهیج ترین باورقی است که تا 
بحال خو انده‌اید . 





بیوام ستون‌های روزناهه دا پر 
کنم. 

وافعا هم همین طور بود. در 
یکی دو روز» ماجرای ها بکلی 
فراموس میشد و متل يك فنجان 
آندری 
کهو ه مانده و سرد شده کسیی, به 
آن توجه‌ای نشان نمیداد. عاخودمان 
شاید هرکز آنرا فراموش تکنیم اعا 
برای هزاران خواننده روزنام‌شایر 
هماکنون ؛ مقاله من دیکر خسته 
کننده و بی‌هیجان شده بود. چه 
مینود کرد زندلی روزنامه‌نگاری 
همین است و منهم نمیتوانستم‌آنرا 
نقیر بدهم. 

لیندا بازویم را کرفت و با 
خنده گفت : 

شاید من بتوانم يك فکری 
برایت بکنم که سرت گرم شود‌تو 
بکسی احتیاج داری که بتواند 
درسرها را از تو دور کند. 

من با قیافه حق بجات بو 
غمبه‌داری گفتم : 

- می‌فهمید منظور من‌چیست 
دوبرتی ؟ من اعبلا برای خودم وقت 
ندارم . شما باید يك روز پیش‌من 
بیائید و برایم تعربف کنید که 
ازادی چیست . 

لیندا ابروانش را بالاکشید: 

- مخالفتی داری ؟ 

من به او لبختد زدم : 

رنه اید! . 

دوبرتی گفت : 

- خوب رفقا » من پیشنهاد 
میکتم بجای دیکر برویم. شایرد 
بتوانیم يك چیز هیجان‌انکسزی 
برای امشب پیدا کنیم. 


لیند! خندید : 

_هیچان‌های پريشب برایتان 
کافی نمود ؟ 

من گفتم : 


باید به لیندا حق بدهم» 
سس کارسون . يك کمی دیکر 
عشروب بنوشیه و زباد هم سخضت 
نگیربد 

روبرتی گیلاس مشروبش را 
بلند کرد : 

سب پس میخورم بسلاعتسی 
«فورتونا» آلهه خوشبختی‌وبیروزی. 
امیدوادم که آو هميشه ارو بشتو 
بثاه ما باشر , 

هرسه با لذت گیلاس‌های 
مشرویمان را تا ته سر کشیدیم. 


چم 


صفحه ,۲۵ شماره ۱۳۸ - ستاره سینما 


7 صحنه‌ی نة س‌گیر ارابه‌رانی 
«بن هور» ساخته‌ی مشهور ویلیام 
وایلر را بخاطر بیاورید ؛ 

ئور تا دور میدان نبرد » تئك 
هم تا چشم کار میکند آدم نشسته 
است . در حالیکه با هیجان و 
اضطراب تمام توجه خود دا به 
میارزان معطوف داشة اند .ارابه‌ها 
باح وکتی سرسام آور میدان بزرل 
دا » دود میزئند . انیها کف ب» 
دهان و وحشی ۶ سم بزمین‌میکوبند 
وسرنشینان مبارذ ارابه‌ها » شلاق 
دا بر تن لخت اسبان فرود میآورند 
چارلتون هستون - بی‌هود و 
دقیپ‌اش در میدان عشق و قدرت 
«استفن بوید» در جوار یکدیگر > 
در حرکتند . ارابه‌هایشان ء بهم‌یر 
میخورد و آلت متهواری کابوید» 
در ارابه‌اش تیه کرده است ؛ در 
چرخهای ارابه «هستون» فروقیرود 
و آن رامیتراشد . شلاق برجهره‌ی 
یکدیگر میکوبند . شیهه‌ی بی امان 
اسیها » ضرب»ی شلاق بر بدن 
برهته‌اشان » صدای تشو بق تماشا. 
تران » چهره عرق کرده‌ی چارلتون 
هستون » ارابه‌هائیکه در دورهای 
اول » آز حرکت باز میمانند » 
. سرئشینانی که زیر دست وبای 
اسبهای وحشی لت‌وپار میشوند. 
تماما در خرمت‌هیحان بیمانندیست 
که صحته‌ی ارابه رانی اين فیلم 

ایجاد میکند . یک ی‌از بیادماندنی 
ترین صحنه‌های نبرد در طول‌دوران 
سیثما » صحهه‌ی ارابه رانی«سن 
هور» است . حتما » «وبلیام‌وایلر» 
را بخاطر ایجاد چنین صحنه‌ی 
هیحان انگیزی ؛ تحسین کرده‌اید 
و قدرت خلاقه او را در ادافهاین 
فصل بی‌نهایت جذاب » ستوده‌اید. 
قیافه‌اتان تماشائی خواهد شضداگر 
بدانمد که «وایلر» در ساختن‌چنین 
صحنه‌ای هیچکاره بوده است ! بله 
او بهیجوجه در خلق این بیکار بی 
مانند سینمائی نقشی بعهده نداشته 
است 1 

چطور چنین چیزی همکن است؟ 
مکر نه‌اینکه «وایلر» فیلم را امضاء 
کرده . این باور گردنی نیست . 

متاسفيم که تصورتان را در هم 
ربختيم . اما اینکه وایلر » در خلق 
جنین صحنه‌ای » کاره‌ئی نبوده 
واقعیت محض ات . این فصل 
مشهوریعنی نقطه‌ی اوج فیلم » توسط 
(«] ندرو مارتون» که يك کارگردان 
مبحنه‌های‌جنگی‌ست و جزو کادردوم 
تهیه‌فیلم است . دهبری شده 
بود ؟ 
بارها » درفیلماهی حماسی و 
تاریضی شاهر صحثه‌های عظیم و 
شکفتانگیز بیکارهائی خونین‌بوده‌ايم 
فیلمهائی همچون ال سید » نن‌هود» 
سقوط امیراطوری رم خارطوم و... 
که صحنه های نبردشان مشهود و 
زبانزد اث و کارائی کارگردان 
فیلم دا در برداخت این صحفه 


۳ 
۰ 
ز 









های زیبا » ستوده‌ايم . اما هر 


ما مضه ۳۰ - شماره ۱۳۸- 


کار گر دان صحنه‌های جدال فیامهای معر وف چه کسی است ؟ 


«سو دار حنگت» سینما 





۳۳ 
و۳ ۳ 


9۳ این مرد در یک فیلم » بجای سی‌وسه سر خپوست کشته شد ! 


۶ چارلتون هستون, ارانه رانی را از این اعجو به آموخته است ! 
#۷ فیلمساز ان در ر کت سینهای حهان» در 
کار گر دانی صحنه‌های حنگی فیلمسها از 


فیلم حماسی معروفی > برای‌صحنه 
های بیکار که مسلما بفراوانی در 
اسلم مباآید » از رهبری کار گردانی 
سود مسرد که تخ_صص‌اشان در 
نحوه‌ی ایجادجدالهای سینمانی‌ست 
ازجمله فیلم بن هور که شهرت 
جهان فصل‌آرابه رانی دا صدیون 
«]ندرو مارتون» است . اما هيحبك 
ازین سردار جنك»های سینما » 
قدرت عرض‌اندام در مقابل ((یاکیما 
کانوت» » ندارند ! 


پاکیم کانوت 6 بزرگتر بن«سرداد 
جنك» سینما » ازهمان زمان که 
تاتی تاتی میکرده . بگفته‌ی خودش 
اسب سواری را باد گرفته . ازده 
سالگی » دام کردن اسبهای وحشی 
را » بيشه خود قرار داده و در 
بیست سالکی قهرمان سوادی بر 
اسهای ب رکش » در جهان ش‌ده 


انته.. 


حضرت کانوت در ۱۹۲۳ > به 
هالیوود دعوت شد . مر کزسینمانی 
آمریکا »وصف‌این اعجوبه رافراوان 
شنیده بود . او در فیله‌ها ۸ یه 
جای بدل بازی میکرد . فیلم 
بر کشت و کشتاری نبود که کانوت 
درآن‌ها بازی‌نداشته باشد . خودش 
میگوید: بدر يلك فیلم ونترن.» با 
سی و سه گلوله آرتیسته , بجای 
سی و سه برخبوست بخاله افتاده 
و بآن دنیا رهسیاد گردیده است!» 





فان ورن 


« کانوت » نه تنها » متخصص 
انواع و اقسام زمین خوردنها و از 
اسب پرت شبن است بلکه » 
سیاری صحندهای بر هیجهان و 
اعجاب برانگیز » مانند سقوطکالسکه 
در حال حرکت » زمین خوردن 
اسب با سوار توام با یکدیگر و ۰.. 
از ابتکارات اوست ! 

کانوت بگونه‌ای تدارا چنیسن 
صحنه‌هانی دا میبیند که گمترین 
آسیبی به کسی نمیرسد . مثلا در 
صحده‌های ژدوخورد » جنان مشت 
هائی رد و بدل میکند که پنداری 
مشتها به حقیقت . چانه طرف دا 
له و لورده میکند . او برای فیلمب 
برداری ازین صحنه‌ها » زوابائی را 
برمگزیند گه در تماشاچی خط‌ای 
باصره ایچاد میکند . 

شاهکار صحنه‌هائی که « کانوت» 
برای سینما خلق کرده است ؛ در 
یلم لیجان » ساختی چان فورد 
بچشم میخورد . درین صحنه » 
کانوت در رل یکی از سرخیوستانی 
که به دلیجان حمله کرده‌اند ظاهر 
میشد . بیش تاخشه و خود را به 
گردن اسپ‌جلوئی دلیجان میآوبخت 
جان‌وین که نقش راننده‌ی دلیجان 
دا بر عهده داشت . با گلوله‌ئی او 
را نشانه میگرفت . کانوت در 
لابلای سم وپای اسبها » میافتاد 
ابا مالبند اسب‌ها را میگرفت. 
هدة ی‌به همین نحو » لای دست و 
پای اسبها » غوطه‌میخورد تا اینکه 

























































جان وین » گلوله‌ی دیکری بطرفش 
شليك مینمود . « کانوت» مالشد وا 
رهامی‌ساخت و طی مسافتی » زیر 
سم اسیها به‌زمین کشیده ميشد و 
بعد دلیجان از روی او میگذشت ! 
کانوت با آخرین فوا. بپا بر می_ 
خاست و دلیجان را دنل مینود 
جان وین با اوقات تلخی و نشار 
يکي دو متلكث آبدا رب الیته قر 
دوبله فادسی! اورا باکلو لعدیگری 
از پادرمیآورد . این بار کانوت 
میمرد. و دیکر از جای نمی ۱ 


چنسند ! 


تصوراینکه کانوت در طی ابنهمه 
افتادن زير سم اسبها سالم مانده 
باشد » باور نکرد؛یست . اما این 
اعجوبه‌ی نابفه کمترین ضراشی 
برنداشت ! جون تمام حرکات و 
لحئله‌ها » حساب شده و دقیق بود. 
از محاصره و حمله به کاخها در 
فیلم آبوانهو گرفته تا زدو خورد 
مسلمانان و اسپانیانیها دد فیلم 
«ال‌سید» تماما ستیخت کانوت 


است . 


صحنه‌های جدال پرابهت فیلم 
خارطومیکی‌دیگر از تکخالهانی است 
کهاو تاکنون زمین زده است ! در 
خارطوم » که در آن چارلتون‌هستون 
و لورنس‌الیویر بازی داشتند و 
«اواگاددنر» ابفاً کر نقش زن فیلم 
بود » «کانوت» میان سیپاهیان 
انکلیس و نفرات شورشی ودان » 
آن‌جنان نبرد خونینی تدارك دید که 
هیچکی باور نمیکند که در طی 
باختن آن ؛ دماغ کسی هم خون 
نیفتاده است ! سوا رکاری را کانوت 
به چارلتون هستون آموخت تا او 
بتواند در صحنه ارابه رانی فیلم » 
بازی گند . 


«هستون از سواری میترسید ۰ 
اصلا تا آن‌وقت اسب سواری‌نکرده 
بود . شاید در فیلمهانی که در 
قبل بازی میکرده سدل بجایش 
گذاشته است . اما در بن هورحد 
جبزی ممکن نبود . او خودش 
بایست در صحنه‌های برد باز 
کند . روزهای اول دو نفری ؛ 
ارابه سواد میشدیم و تمرین می 
کردیم تا اينکه یکروز درحالی 
ارابه ءبه سرعت در پیچ میدان 


که هستون تا چند دقیقه بعد متوجا 
نشد که من در کنارش نیستم 
از آن به بعد ترسش فرو ریخت 
خود یکنفره » ارابه مبراند. 

کائوت »عجوبهئی‌ست که 
بسیاری از صحنه‌های نبرد مد 
اوست گرجه همهی امتیاز 






























کوده اند ؟ 
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1 [7] آسوشیند پرس .۰ 
ونایتد پرس » روبتر و سایر 
پنگاه های تقتیر جهان جمعه 
گذشته هم زمان‌به‌مخابره‌خبری 
ه مضنون زسر سبادرت 


زیدند : 
هالیود» لوس آنجلس » 
ابالات متحده امریکا - سال 
مینئو هنر پیشه‌معروفامریکائی 
روز جمعه گذشته در مقابل 
آپارتمان خودش به رب 
خنجر ! زبا ید رآمد و ب‌قتل 
« انتشار خبر فتل سال‌مینئو 
در تمام محافل هنری و سینسانی 
جهان با تاسف و تالم مزاران 
نفر آز دوستانوآشنایانو علاقمندان 
این باژیگر ۲۷ ساله امریکانی 
موجه شد . رویتر در دنباله‌خبر 
خور نشان‌ساخته است که‌چسد 

سال میشئو » در فرب هالیود 
‌ مقابل آپارتمان شضصی‌اش 
#[ شده است و در نزدیکی‌چسد 
فنجر آفشته به‌خونی کش فگر دیده 
+ از آزمایش قطرات ضون 
بر آن دد لابراتوار جنائی 
۳ ها » آی»مشخصگردیده 
5 خنجر همان وسیله 
است که سال مینئو بمب 
۵ به قتل رسیده است . 
مینی جنایت به ماصورین 
«بی.آی»اظهارداشته‌اند 
* مدای فریاد سال‌مینئو 
و سپس شاهدگریختن 
* 3 مبحثه جنایت‌بوده‌ان_د 
۵ هالیود از نظر آم‌ار 
۳ د بین سایر مناطق لوسب 
۵ ۶ ول د) دارا میباشد. 
+" دمانی بت‌جادوبی‌علاقمندان 
۵ سحرانگیژ و وهم] لودسینما 





بود. اما امروزه به گفته فرانلش 
سیناترا تبدیل به زباله‌دانی‌شلوغی 
شده است که در هر و گشه و کنار 
آن لیم حادثه و خطری رای 
ساکنین آن وجود دارد . اکشر 
سکنه هالیود دا بازیگران سینماو 
تلویزیون و ساير گردانندتان‌هنری 
تشکه ل‌میدهند . بزرتگرین ویلای 
واقع در هالنود که زیماترین و 
مجهزترین نیز به شمار میسرود 
متعلق به الویس‌پریسلی خواننده 
و بازیگر معر وف امریکائی‌مساشد. 
الویس پریسلی به خاطر حوادث 
اخیر و ناامنی در هالبود بتازگی 
باهمسر زیبای خودبنقطه دیگری 
رفته است و ویلای خودر) دراختیار 
کمپانی معروف سینمائی پاراموئت 
قراد داده است . هالیود دا 
امربکائی ها ابالتی مستقل درداخل 
ایالت دیری میدانند ! لوسه 
آنجلی گرداگرد هالیود را ددسر 
گرفته است .هالیود مشرف به‌دریا 
نا شده ات , سرزمیشی که 
روزگاری مملو از باتلاف و نیزاد 
و درختزارهای انبوه و درهي‌بود 





۱ ل‌مسنه داز یگر مسهوزر 
هالیوود هتل رسید 


چرا نزدیکترین دوستان‌سال مینو 
رای خود محافظ استخدام 


به برکت صنعت سینمای موفسق 
دهه .۳ > ,؟ و پنحاه امریکا 
تبدیل_ بهاشرافی‌تر ینمنطقه‌مسکونی 
ابالات متحده امریکا گردیده حتی 
امروز هم وقتی در خیابان های 
هالیود فدم می‌زنید در هر کوی 
و هر مسیر چهره‌های آشنایی‌به- 
جشممان میخورد که بارهاوبارها 
آن‌ها دا بر روی‌برده سینماتحسین 
نموده‌اید . اما آامروزه این چهرف 
های آشنا درزیباترین‌شهرسینمانی 
جهان به تکابو افتاده‌اند تا املاله 
خود را به فروش رسانده و برای 
سکونت به‌ایالت دیگری نقل مکان 
نمایند ! مردم آمریکا و علاقمندان 
سینما در سراسر دنیا هنوزخاطره 
قتل فجیع و بیرحمانه « شارون 
تیت » ستاره زیبای فقی‌سد 
سینمای امریکا راازخاطرنبرده‌اند. 
و قتل اخیر سال مینئو باردیگسر 
خاطره فجیع عده‌ای هیبی راکه 
منجربه مره ستار‌زیبای هالیودو 
همسر پولانسکی فیلمساز برچسته 
امریکائی شد . در اذهان عمسومی 
زنده کرده است . 





لَ جسد سال‌مینو بر دوی زمینو افراد بلس الای سراو... 


و « شارون تیت » ستاره 
فقید هالیود توسط عده‌ای هیسی 
به رهبری شخصی به نام چارلز 
مانسون در مراسمی که از ابداعات 
فرقه پیرو چارلز مانسون بود ب 
فجیع‌ترین شکل ممکنه تکه‌تکه‌شد و 
به قتل رسید . درحالی که چارلز 
مانسون رهبر چنایتکار هیپی هایی 
که شارون تیت‌رابه‌قتل رسانیدند 
در یکی از جلسات محاکمه خضود 
اظهار داشته بود که برای قستل 
شارون تیت هیچگونه انگیزه 
مشخصی وحود نداشته است.این 
گفته مانسون در دادگاه موجصب 
گردید که این توهم برای‌هنرمندان 
معروف ساکن هالیود پیش بیاید 
که ستادگان و بازیگران مصروف 
به صورت هدف های متح رکی‌برای 
عده‌ای جنایتکار درآمده‌اند . بس 
از قتل شارون‌تیت حرفه دیگری 
در هالیود رواج بیدا کرد که 
اینروزها بازاد گرمتری نیز پیدا 
کرده است . این حرفه جدید 
محافظت از هنرمندان سرشنشاس 
و معروف میباشد و اخیرا اغلب 
بازیگران معرو ف هالبود و صایر 
کشور های جهان‌مبادرت‌باستخدام 
اشخاصی برای محافظت از خضود 
نموده‌اند . 

آغلب این محافظین‌ازورزشکاران 
رشته های کشتی کچ » جودوو 
کاراته میباشند و از قدرت‌بدنی 
خوبی برخوردار هستند. در ضمن 
از نکات مهمی که يك محافشرط 
استخدامش محسوب میشود یکی‌هم 
استفاده سریع و به موقع انواع 
اسلحه گرم وسردمیباشد.محافظین 
دیری که در ساير فنون » رزم 
تن به تن » خلع‌سلاح مهساجمو... 
تبحری داشته باشند . متقاضیان 
بهتری خواهند داشت . اکثر این 
محافظین حقوق ماهانه‌اشان میلفی 


" # آ با اس ارقة سال میمو فاش خواهشد شد ؟ 


در حدود پنچ هزار دلار در ماه 
میباشد . و در بین آنها افسران 
آخراجی ارتش » سربازانی که‌در 
جنك ویتنام شرکت داشته‌اند و 
مامورین بازنشسته پلیس دیبده 
میشوند . بعضی از هف‌سرمندان 
هالیود نظبر فرانك سیناترا بیش 
۱ زيك محافظ دارند. بطوری‌ که 
دا کوئلو لش چهار محافظ والویس 
پریسلی ۲" محافظ در استخدام‌خود 
دارند. به این ترتیب از برکت 
ناامنی در هالیود !همه‌ماهه میلغی 
در حدود پنج هزار دلار به جیسب 
آقایان محافظین میشود . 
بلیس و کارآگاهان اف » بی» آی 
تا کنون رد بای مطمثتی از قاتلو 
با قاتلین ۱ سال‌میننو » سه‌دست 
نیاورده‌اند اما تحقیقات پلیس 
از همسایگان و آشنایان هنرمند 
فقید هالیود نشان داده است که 
سال مینئو اخیرا با جوآن‌تنومندی 
معاشرت می‌کرده است و اکسثر 
اوقات فرافت خود دا با وی میب 
گدرانده هویت این جوان هنوز 
برای پلیس کشف نشده‌است.با 
توجه به‌این اظهارات و شایمات 
موجود در هألیود شایع شده است 
که سال‌مینئو قربانی يك ماجرای 
همجنس‌بازی شده است . پلیسو 
مامورین اف . بی .آی نیز این 
احتمال را بعید نمیدانند که 
سال‌میئئو در يك ماجرای همجنی 
بازی به فتل‌رسیده‌باشد.معروقب 
ترین هنرمندی که اخیرا در بك 
ماجرای هم‌جنس‌بازی به فتل‌رسید 
یر بائولوبازو لینی فیلمساز بر جسته 
ابتالبانی بود . 

و درحالی به مامورین‌وپلیس 
و کارآگاهان اف . بی . آی بدتبال 
بیگیری پرونده قتل « سال‌مینئوا 
هستند . 

بقیه در صفحه 1۲ 


ن] صفحه ۳۱ شماره ۱۳۸ - ستاره سینما 
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نامه‌های شمار سید .متسکر نم 





خانمها :شهره کاویانپور »اقدس‌شیرازی ۰ شهره رهبر ۰ قرانه 
فرزاد » مینانطقی » مهناذ حسن‌پورلادن‌معصومی > دلارام‌بلالیور ءفاطمه 
کریمی » شهین ریاحی ؛ شهره‌صبحی , معصویه طلوعی »میترا 
کامظی » رویا یکافه » نسترن‌خامنه‌ای » نیلوفر بابانی » اعظم 
لالانی » اقدس کاشانی . فروزنده‌غفادی » زیبا درخشان » مهوش 


درخشان و مهوش طلوعی گیلانی . 


آقایان 


فرامرز زرعسکانی » حسین‌بستان‌پیر! » حسن مولودی ,۱ کبر 
وحیدی > لامرضا نظافت ءیوسف‌قره‌داغی » عباس برهانی »علیرضا 
جلیلی , غلامرضا عاکفی > فیض‌الهآقاجانلو » جلال‌پور رضائی»مصطفی 
رئیس محمری » محمدحقی‌قت »محمدطاهر بابابور » بهمن براتی , 
رضاابوزاده» تقی محمری»‌جهانبخش‌محمودی » ولی غلامی » مصطفی 
مهربان » محمد خورشید > اصفرنیکو کار » سید محی‌دهاشمی » 
ماشاعاله نرجسی » عباس ریحانی‌صفر دنیوی » علی ریحانی »نصرت 
تبریزی ء عباس رخشان » محمدمخفی » جواد لطف » کاظم‌وجدانی 
حسن همائی » ذکی‌قنبری > عرب‌ساوجی > محمد مرادی ءقربان 
عظی‌پور » علی صبوحی » جوادنعمتی » حسن «هندسی > نار 
بشیر » عهدی رسام » محمدرضابهابادی » بدالهرحیمی»ابوالقاسم 
اسماعیلی » قلامرضا ابراهیمی‌تژادمحمدحسین مستکین » محمدعلی 





وسیعی » لامعطی عمادی » حمیدشهر باری ‌ سعید عادلی و علی 
پیرهرادی . 
آمل : آقای احمد جلیلی که هر هفته از عکس يك هنرپيشه 


متالفانه موعد درنافت‌جواب 
برای مسابقه بانزده جهره و صد 
حایزه کمی دبر شده اسنتت. ۱ 

از (بنکه نتوانستيم شما رادر 
قرعه‌کشی این مسابقه شرکت‌دهيم 
عذر می‌خواهيم ! 


آگای منصور کارخانه‌ای 

سلام شبا دا به سعید راد؛ 
بهروز وثوقی و بيك ابمانوردی 
پصورت تابلو وسط بچشم ! 
و تبریز : آقای شابور شهامی‌نود 

به شمارش اختران آسماآنو 
نگتحایش درباها از در افت‌نامه‌تان 
خوشحال شیم ! 

اما دوست عزئز درد میورد 
عکس‌های مجله برعکس خواسته شما 
که طرندار عکس‌های یکنفری در 
روی حلو همشید عده زیادی از 
خوانندگان مجله از طرح عکس چند 


هنرییشه دوی جلد انتقبال‌بیشتر 


بعمل می‌آورند در حالیکه این‌مسئله 
حتی برای خود ما ساده‌تر است 


یه ۳ شماره ۱۳۸ ب تاره سیلما - 


در روی‌جلن استفاده نموده‌ور_هبه 
عکس‌ها را نیز بترتیب در بشت حلد 
با تابلوی وبط قرار دهیم. 

جرا که بقول معروف بمد؛از 
مدتی دیگر دجار کمود اسلایدو 
عکس نمی‌شويم و مجبور نیستیم که 
به چاپ عکس‌های تکرادی افدام 
کنیس 

مسئله دیگر اینکه پشت جاد 
اکثر محلات فقط با آگهی‌های 
تجارتی پر می‌شود در حالیکه‌شودای 
نوبسندگان این مجله حتی‌الامکان 
علاقه‌ای به چاپ آگهی درپشت جد 
از خود نشان ندلاده و ترحیح 
می‌دهد که‌بیشتر از عکس‌هنربیشگان 
ابرانی استفاده شود. 

در مورد چاپ عکس‌مای 
یکی در وسط مجله نیز همانطو ر 
که پارها توضیح دادهايم خواست 
اکثر خوانندگان مجله است و ما 
نیز چاره‌ای جز گردن نهادن به 
بیشنهادات خوانندگانمان نداریم. 

بااین وصف چنانچه دم 
نامه‌ها در مورد به چاپ نرساندن 


تابلو‌های سکسی فزونی گیرد بطور 
نطع در این مورد تجدبدنظر کلی 
خراهیم نمو د. 

اميدواريم توضیحانی که در 
پالا داده شین سشوالات الب 
خوانندگان عزبرمان پاسخ گفت‌نو 
نظر باتشان را در این زمینه برای 
ما (رسال دارند. 
و تهران : دوشیزه شهناز حمفری 

مسلما نه تنها پاسخگو بلکه 
تمامی شورای نوبسندگان مجله از 
دریافت نامه‌های محبت آمیز 
خوانندگان خود خستة و با ازاحت 
نمی‌شوند» و این نامه‌های گرم 
شمامت که مارا وامی‌دارد بیشتر 
تلاش کنیم و در راه تهیه ك‌نشر به 
کوجك اما صمیمی و بدون زرقو 
بری کوشا باشیم. 

می‌رسیم به بیئوالات شما اولا 
که ابرن و فخری خوروش گاهو 
بیگاه در بعضی اذ فیلمهای ایرانی 
شر کت می‌کنند ولی کم کاری‌شان 
بیشتر باپن اطز انست که حاطر 
به پذیرقتن پیشنهادات بعضی از 
فیلمسازان نیستند. در انی ازابرن 
هم کنون فیلم اضطراب آساده 
نمانش است و فخری خوروش نیز 
فیلم والده آقا مصطفی را تمام 
کرده انّت. 
و تهران: دوشیزگان مینا شریفی» 
اعظم فریشی » شیرین فره‌ادی» 
فرشته کریمی » فاطمه عیالخانی» 
ربا فولادی و ده‌ها امضای دیگر ! 

متاسقانه امضای بعضی از 
دوستان شما برای من مفهوم نبودو 
باین خاطر پوزش می‌خوزهم هرچند 
که مقصر اصلی خودتان هستیو! 
اولا که آبلین و فرزان دلجو هنوز 
بانکد نگر ازیواج نکرده‌اند در انی 
از آبلین تاکتون چندین بار عکس 
ومطلب داشته‌ايم و چاپ عکس رنگی 
او بصورت تابلو وسط هم بچشم. 

در ثانی از ابنکه دبیر(دبیات 
شما هم به صف خوانندگان محله 
ستاره سینما بیوسته بسیار 

سلام شما را به نوبسندگان 
مجله رسانید‌نم. 
چ تبریز : آقای حسن برومند 

امیدوارم اگر روزی گذرتان‌به 
تهران افتاد سری هم به مجلستاره 
سینما بزنید تا رقم نامه‌های وارده 
از طرف خوانندگان مجله 1 بشما 
نشان دهیم . 

اما دوست عزز از ما گلابه 
کرده‌ابن که جرا جواب نامه‌دوستتان 
آقای عباس نشاط را نداده‌ایم . 

باور کنید که الب نامه‌یا 
چیزی جز يك تشکر و با سلام در 


بر نیارد و اغلب سئوالات‌خوانندگان. 


ما نیز بقدری تکراری است که‌بارها 
حداقل در ابن ستون به آنها حواب 
داده‌ايم مسلما برای خود شما وبا 
دوست خوبمان آقای عباس شاط 
بهیچوجه چالب نیست که صفحه 
باسخگورا با عبارات خستهکنندهای 





پاره‌مي کدی 








ان (۲ اینطور که از قراین‌و شواهد پیداست و رقم نامه‌ها . 
و عکس های خوانندگان مجله‌نشان میدهد بنظر میرس که 
رقبای ابرانی بروس‌لی هنوزهم از با نیفتاده‌اند و شتا 
واروزدن و زنجیر پاره کردن,شغو لند ! , 






کی 2 


آقانی را که در بالاجمالشان را می‌بینید بچه قم ‏ 
است ولی مة ل‌اینکه فراموش کرده اسمش را در نامهاش ‏ 


تنو لسد [ 


بقول خودش اصر از بادی‌دارد. که به كمك سینمای ایران ! 


پیاید ! 


حالا ابن آقا چطوری‌می‌خواهد از پس هس‌اران . 
بروس‌لی تیان بر آمده و به‌کمك سینمای ایران باب ۳ 


بی‌خبر بم 


حال ابن آقفا درنامه‌شان نوشته‌اند.: 


۱ 
, 
3 


خواهش می‌کنم کهدل مرا نشکنید و عکس مرادر 
مجله‌تان چاپ کنید چرا کمن علاقه زبادی به سینما دارم , 


و پشتك واروهم بلدم ! 


بخاطر اینکه ابن رفیق‌شفیق از ما رنجیده نشود باب ۱ 


چاپ عکسش در مجله اآقفدام‌نمودیم ولی ما هم خواهشی‌از . 
ابشان دار یم و انتظاری که دل‌ما را و و ضمن کار های . 
ورزشی‌اش يك متگار بیشتر درس و 
سینمای ما در حال حاضر مشتاق‌هنر بيشه ت جوآن و نم 


است . 


« نظیر سلام شما را به فلانی وبهمانی 


رسانیدیم ملاحظه نمائید. 

بهرحال این توقعی است که 
خوانندگانمان آزما دارند و از 
جواب ددادن به نامه‌هایشان هم 
حسابی ناراحت و بکر می‌شوند. 

در خاتمه واقعا متاسفم که 
هیچگوه کمکی در تهیه لوازم نمایش 
شما نمی‌توانم بکنم چر! که اصلا 
نمی‌دانم دراین ثبایش چه رلی را 
می‌خواهی بازی کنی و در انی‌از 
دوری راه هم که بگنرم شابد در 
حال حاضر که این ستون را در 
مجله می‌خوانی ثمایش مدرسه دا 
خیلی خوب بپایان رسانیده باشی 

ابنطور نیست ؟! 


وبهشهر ب رباط : اق.ای 


محمدعلی علیزاده 

دوست عزیز فروش فیلم‌های 
مورد نظرتان را بارها در این 
ستون ذکر کرده‌ايم و تو که‌خواننده 
دائمی‌مجلیما هستی می‌توانی نگاهی 
به دوره‌های سایق مجله فروشض 


* : , , ۲ 
ی یی 1 ن ی فا من ( ج نبا ۳ 
دب ی ی 
























مشقش برسد چراکه ۱ 


فیلمهای مورد نظرت دا پیدا کنی. . 
در جواب سئوال دومت همم . 
باور کن که اغلب "هنرپیشاهای ‏ 
ابران با تکذیگر بسیار صمیمی‌بودا . 
و هیچگو نه اختلافی زن‌ارند» 
آخرین فیلمهای بیه 
بيك‌ایمانوردی صبیح خاکسترایرج ۷ 
قادری جنوب داغ و شودانگ‌وز . 
طیاطبانی فری‌دست قشنکه می‌باشد 
۵ بندر پهلوی : آفای بردیز 
غفاری 
خیلی متشکر می‌شوم چنان 
اخبار و روبدادهای هنری شهرتان 
را بطور خیلی مختصر با عکس 
برایمان ارسال دلرید» دن ضفب 
همانطور که قبلا نیز نوشتهایم بعلس 
به تعوبق افتادن جاپ سی: 2 
شهرستانها شما نیز می‌توانیدهر 5 
زودتر مطلبی در باره سینما های 
شهرتان تهیه و ارسال دادید. ‏ 
وج آقای بوسف قره‌داغی "۳ 
علت اینکه اغلب هنربه 
در فیلم‌ها بجای خودشان صحیت 


6 
4 





































































چاید پچهت مشفهز بادآ نها 
و رف دیگر آغلپ‌هتربیشه‌ها 
ولیب و قبافه حالبشان از 
مدایشان جاذسهای 
لی بدل نمی‌نشیند.باین 
کنندگان بجای آنها از 
وف‌استفاده می‌ککند. 
۱ کم جشنواره سینمائی 
یبال آبنده برگزارخواهد 
ارکردان فیلم گرك بس‌زاد 
ِ برتو بود. 
یقابوس : آقای نموت 


‌ِ 


ماش در نیامدن 
وف ابر(نی نشط 
۳ هرن آنها در اداره 
وزارت فرهنك و هر 
۷ هر فیلمی که آصاده 
اش و مونق به اخذبروانه 
یه باشد مسلما بعدازمدتی 
یایش دهتده مورد قرارداد 
به در مورد فیلم سای 
۷ هست و قراردادب 
نتط بعضی از فیلم‌ها 
ی تجارتی قوی به معرض 


۹ ۳ 


ل, خشم و خون نیز اخیرا 
اعد بروانه نمایش شدهو 
ده شاهد نمایش آن 


1 اده نمایش بهروز 
گوگوش در حال حاضر 
ي ام دارد که فربدون کله 
بیرا ما ساخته و کاندند 
بر ایام نوروز می‌باشد. 

نوچه احمدی فیلم‌ی‌ای 
باخته امیرنادری آماده 


آقای حمیدرضا فرجی 
فیلم‌های ناصرمك‌مطیعی 
1 ۲ آلن» (# ۳ از 


نات .۰ 


دو نفری ابشان بافردین 









بای نمایش شده و از 
هی 6 ای نناشتره ۰ 
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رز 










یور را اب۳۳ 


درد بحمایت از خواننده کو چه و بازار بر خاسته اند ... 


1 اخیرا بعد از چاپ مطلبی در 
باده خوانندگان کوچه و بازارنامه 
های ذیادی از اقصی نقاط کشور 
به دفتر مجله سرازیر شده است 
که در تمامی آنهامردم‌ازخوانندگان 
کوچه و بازادبه حمایت‌وپشتیبانی 
بر خاسته‌اند : : 

باين منظور چون مجله ساره 
سینما یار جدا ناشدنی تمامسی 
هنرمندان کشور است و همیشه و 
همه حال این رسالت بزرلءه راحفظ 
نموده دد اين مورد نیز خواسته 
مردم را بگوش مسئولین‌امرخواهد 
رساند ۰ 

این هفته نامه جالبی دریافت 
نمودیم از آفای شهرام دزخشان 
( کارمند) که عینا به چاپ آن 
اقدام م ی کنيم 


سردییر محترم ستاره سینما 
مطلبی راجع به خوانندگان 
باعطلاح ( کوچه و بازار)در 
آن مجله‌خو اند مکه‌مر | واداشت 
تا مطلبی در این زمینه نوشته 
تتدیم دارم . بله مسئله‌ابکه 
ین عده از هنررمندان عزب: 
مملکتمان عنوان کرد‌اندچیزی 
است که خیلی زودتز از این 
میبایست عنوان ميشد و جا 
داشت_مطبوعات خیلی زودتر 
که چرا ستاره مورد علاقه‌تانآنچنان 
در صحنه‌های سکسی ظاهر شین:۱ 
بهرحال فکر می‌کنم مسثله سکش‌دو 
حال حاضر در سینمای ما .نیز حل 
شد» چرا که امروزه نه تنها مردم 
بلکه تمامی سازندکان فیلم نیز به 


. گرفتن چنین صحنه‌هائی روی‌خوش 


نشان داده‌زنن. 
متاسفم از اینکه نمی‌توانم 
آدرس دقیق و شماره تلفن ستاره 
مورد نظر را در اختیارتان فراد 
دهم چرا که مسلیا گفتکوی شما نیز 
باایشان حاصلی ندارد ون 
هنرپيشه سینما بودن ضمن کسب 
شهرت و روت بازی دد چنین 
صحندهائی را نیز بهمراه دارد. 
و تهران : آقای الف _فرد 
عرجند نامه‌تان را بالحن‌تندی 
دور گرگقتیماری‌ها و مرن بسیار 
موثر هستند و تمام این موهومات 
فکروروحانسان‌های اولیه را احاطه 
کرده‌است »> شایدزیاد راه‌نادردستی 
پیوده‌نشده‌است‌اتر گفته شو دکه 
«ماگی» با سحرو جادو و يك‌فودم 
اذ دین و مذهپ در زمان‌های دود 
گذشته بوده است » منتها از نوع 
رتست کی رن ح 
خوانشدگان مجله روش مارا تایید 
می‌نمودند ولی پااین دصف تصمیم 
گر فته‌ايم در چاپ تابلوها تجد یدنظر " 
نبوده و به چاپ تازه‌ترین عکس‌های 
منرمندان ابرانی بپردازيم بایسن 





۲ ِ- ۲ 
ِ ۲ _ ۷ 0 
ِث 2 5 ۳ 

۹ مت 9 


در این زمینه اقدام میکردند و 
مسولین رادیو و تلویزیونرا 
تسوبی و این‌هنر مندان 
حوب هه اتفافا از محبو بیتسی 
قابل ملاحظه هم برخور دارند 
و صفحات و نوار های آتیا 
جزء برفروش‌ترین نوارهاست 
میکردند . 


راستی چرا مسئولین رادبو 
و للویزیون بخواسته هماي 
۱ بت شنون دگان خود توجه 
ندارند ؟ مگر نه است که 
اکثریت مردم مملکت ما را 
شعیل میدهد مگر نه ابنشست 
که اغلب روستائیان و عاسه 
مردم برای خرید وار های 
خوانندگان کوچه و بازار سر 
و دست میشکنند و از برنامه - 
های آنها استقبال میکنند مگر 
ه اینست که در برنامه همای 
نوروزی بعنوان‌بهترین و شاب 
رین برنامه‌ها طبق معمول همه 
ساله تلویزیون برنامه‌ائی ازانن 
وه خواننده‌ها تهیه و بخش 
میکنند . من خدا را بشهادت 
میگیرم که هیچکونه تعصب و 
وابستگی یا حساب و کتابی با 
هیچکدام از این هنرمندان 
خاطر با تحولاتی که از شماره 
مخصوص عید در مجله بوقوع 
حواهد بیوست در این مورد نیز 
نظرو خولاست شما را تامین خواهیم 


نمو د. 
الیگودرز: دوشیزه مثیره‌سادات 
هاشمی 


پرایمان نوشته‌اید که دختری 
هستیی شانزده ساله ودردبیرستان 
شهناذ الیگودرز درس می‌خوانیدو 
یکی از خصوصیات خوبتان هم این 
است که به مجله ستاره سینماعشق 
می‌ورزبد ۱ 
راستّش,ما هم داشتن خوانتده 
های خوبی مثل شما را زو 
خصوصیات بارزمان می‌دانییمو 
همیشه به تمامی آنها در اقصی 
نقاط کشور عشق می‌ورزم! ‏ 
3 ن نامه‌های رشان 
کرد عك هفته کار مدام را از 
این تاتر امی‌آورد » انرژی تازه‌ای 
بی چاکنيم و با هیجان بیشتر 
مکانیکتبرهای تازهتر می‌رو یم 
شیقد حواب سئوال [ولتان را 
حوبت که جند شماره بیش‌تحت 
میتوازدتیست‌های کوچولو به 
تما باندیم می‌توانید پیداکنيد 
در مورد فرم موهای خانم نسرین 
نیز بخاطر شایمات بی‌اساسی کهدر 
مورد اپشان بپا شده بود اخی‌را 






موهای قشنگتان را بست کیچیی تقمبیری ندارد ولی با سرو دا ممانطور که از اسمشان بیدا 
0 بامواباجي ریالم سبلوا #یتین موی راز 
+9 ان ۳ ۰ هت 1 سب 7 و ب ۷ ۳ مف « 


نداشته و ندارم و تنها چیزیکه 
مرا به نوشتن این‌مطلب و اداشت 
ابن خوانن دگان بود و بس . 

بله ما خوب بیاد داریم‌زمانی 
را که خوانن دگانی همجون 
آفت ۰ قاسم جبلی 6 تاجياك د 
علی نظری و خیلی های دیگر 
چه طرفداران سینه چاکسی 
داشتند و این بخاطر حمابت و 
بخش ترانه های آنها از رادبو 
ود و همه جا صدای خو یشان 
بگوش میرسید . 


راستی مگر رادیو و 
تلویزیون نمیخواهد رضایت 
مردم را جلب کند مگررادیو 
و لویزیون متعلق به مریم 
نیست پس چر اخو انن دگان‌مورد 
راه نمیدهند آیا این درست 
است که از ۲۵ ساعت وقشت 
رادیو حتی ساعتی را هم به 
خوانندگانی که ابنهمه مورد 
توجه مردم هستند اختصاص 
ندهیم در صورتیکه ما در 
رادیو برنامه‌هائی داریم که 
اغلب شنونده‌ای ندارد . 
اکر بقول معروف این قبیل 
خوانندگان در مایه موسیقی 
اگر کاهي روی پرده‌تلو بزیون 
موهایشان را بلند می‌بینید فقفط 
بخاطر این است که برنامه فوق 
مدتی پیش ضبط شده و الادرحال 
حاضر خواننده‌ی‌مورد نظر شا 
موهای کوتاهی دارند. 
و اهواز : آقای ناصر جنابی 
از اتفاقی که اخیرا درمو قع 
نمایش یکی از فیلم‌های سوب 
سینمائی که بهیت بچه‌های علاقمند 
گروه سینمای آنزاد آن شهر در 
سینمای نیایش دهنده بیش آمده 
واتعا متاسفیم . 

اما دوست خوب من چه‌باید 
کرد آرایتی چهباید کردبا افرادی 
که خو شبختانه تعدادشان بسیار کم 
است و در هرمکانی عدم شخصیت 
اجتمامی_ خود وا بهفبمایش 
می‌گذارند؟ 

متاسغانه. ابوازد نگل جی ود 
عادات بد این جماعت شده و الا 
سرو صدا کردن و جار و جنجال 
راه انداختن در سینمائی که‌هدف 
فقط آشنا ساختن مردم به‌فیلم‌های 
خوب و نمایش آثار بزرك سینمائی 
ات جه سود 1 

مسلما هیچگاه جلوی هسج 
اتفاقی دا نمی‌توان گرفت» چه بسا 
مواقعی که فیلم در سالن سینماپاره 
می‌شود و هیچکس هم دراین میان 


عربی میخوانند خوب سس 
خوانندگان جاز ما در چسه 
مایه‌الی میخو انند ؟ 

من از آن آدمهائی هستم 
که اگر بکروز غذا نخضورم 
ناراحت نخواهم شد ولی اگر 
یکروز موسیقی نشنوم دیوانه 
خواهم شد و نوع‌موسقی‌برايم 
فرق نمیکند از کلاسبك تسا 
مدرن از شرقی تا غرسی و 
خلاصه موسیقیهای ملل برایم 
جالب است و رادئو هم هسه 
نوع موسیقی پخش میکند از 
ویتنامی» چینی یا موسیتصی 
سرزمینهانی که اصلان بسردن 
نامشان مشکل هست تا چه رسد 
به موسیقی‌اش و هیچ‌جا یگله 
و شکایتی نیست چون نظسسر 
آشنا کردن مردم با موسیقسی 
ملل هست و ابکاش در کنار 
اینهمه برنامه های مختلف‌غرلی 
که از چندین فرستنده اف.ام 
و بطریقته استریو برای عده‌ائی 
انگشت‌شمار بخش میکنند از 
ترانه‌های ابن خوانند ان 
کوچه و بازار هم بخش میب 
کردند 


با تشکر فراوان خواننده 
دائمی ستاره سینما سب شهرام 


درخشاه 


کارهائی است که دلیل بارزی بر 
کوتاهی فکر عده‌ای می‌کند و چه 
تلخ است تظاهر به نفهمیدن .. 
واصفهان : آقای عباس کاوه‌فر 

از لطفی که نسبت باین‌صفحه 
دارید خیلی مینونم اما دوست‌عزبز 
اجازه برهیی که نام من همچش.ان 
مخفی باقی بماند. 
بهتر نیست؟ 

اب دستمزد عنربیشگان‌مورد 
نظرتان بارها در این ستون ذکر 
شده وبا توجه مختصری به‌شمادهب 
های گذشته می‌توانید راحت جواب 
سئوال مورد نظرتان را پیدا کنید. 


۲ب گیتی فروهرهنربیشه‌ای ‏ 


که در اکثر فیلم‌ها به نقش مادر 
ظاهر میشود مادر خواننده 
جنجالی لیلا فروهر است . 
و برازجان : آقای فلامحسین 
برازجانی ۰ 

سلام گرم شما را به آقان 
رضا شمشادیان» شاعپور منص‌ف» 


میلاد مازبار و عباس باری‌ربانیدم . . 
در ضمن آقای بيك ایمانوردی ثیز . . 
اظمار داشتند که تاکنون اسهای. 
از شما دریانت نتنوده‌اند و الا 
حتما جواب آنرا می‌نوشتند. دو . . 
فیلم فراد بزرك فردین خودش‌تهیه " 





اد 









#۷ 


۱ 


03 
ح 
۹ 
تج 
1 
۳ 
که 
2 
۳ 


ّ 


هه پ یه ی هه > < هه 


۹95 
5 ۲ 
2 
۹ 

۳ 
3 
ظ 
4 آ 
اد 





افقی : 


۱ - ۲"کتور فیلمهای کرو گان و کشتن‌مرغمفلد - کارگردانی که موفق بدریافت چایزه 
سپاس سال ۵۲ گردید - فیلمی از سینمای‌ایران با شرت سعیدراد و سپیده ۲ - گل 
نومیدی - علامت مفعول بیواسطه - فیلمی‌از سینمای هند با شرکت راج‌کابود - نام 
توجك ۲ تور فیلمهای کت‌بالو و صف‌فانلین-انتها ۳ - نام کوچك کارگردان فیلسم گسل 
شیطان که قسمتی از آنرا در ابران‌صحنه‌گیری کرد ناه کوچك ستاده فیلمهای پنه‌لوپ و 
در جستجوی خواهر - اولی تازه و دوصی‌بروردگار (دو کلمه) ) - باعث پیشرشست 
بعضی‌ها - قوربافه - نمایش تلویزیونی - اژعلامات ندا - نام کوچسك هنرکيشه فیلسم 
تام‌جونز - نام کوچك (میناسیان) سینماگرقدیبی ٩‏ - یه هنرپيشه فیلم سه سکه در 
چشمه - ماه دیروز - (بیگانه‌ای در .......)از سریالهای تلویزیونی است - کار شرور ۷- 
نام کوچك (هدرن) هثرپيشه سینما - فیلمی‌با ش رکت جیمزمیسون و سولیون - هنسوز 
ندافی نشده ۸ - موکل سرشکسته - ازعلامات جمع - یازده - حرارت بدن - از 
القاب اروپائی ٩‏ - این دختر اولین فیل‌سمایرانی بود -۲ کتورفیلمهای‌ال‌سید وشجاعان- 
(....گروهبان) فیلمی بود با شرکت فرانك‌سیناترا و دین‌مادتین 


همودی : 


۱ - هثربيشه فیلمهای لادنس عربستان» لردجیم و بکت ۲ - جین هارلو و ششمین 
ایستتگاه صحرا نام دو فیلم از اين ۲ کتوربس‌است ۲ - صحنه نمایش - فیلمی با ش رکت 
ناصر ملكمطیعی و نوش‌آفرین 4 - فاممل(آلبرتو) هنرپيشه مشهود ایتالیائی ه - جنس 
مذکر - (پسران......الدر) فیلمی‌بود وسترنم‌از سران نظامی ٩‏ - نام کوچك آکتور فیلم 
طوفان - (....جوانمرد) فیلمی بود با ش رکت‌مجید محسنی و فخری خوروش ۸-۷ گرم 
انگلیسی - باوه‌گوئی ٩‏ - آزاد س نام کوچك‌خالق جیمزباند .۱۱-۱ - از خوانندگان 
آماتور - ناه کوجك کارگردان‌فیلمهایا کسدوسو بانی لك گمشده ۱۲ - او باشد - 
(.... بی‌ترحم) فیلمی بود با شرکت کسرلاداللاس - طلامت نداری ۱۳ - نام کوچك 
جمدین انگلیسی و بازیگر فیلم شیرفروش»! - از ضماثر - مزاحم را چنین کنضفد 
۰ - فیلمی با شرت فابیسوتستی واورسولااندرس ۱۱ - فیلمی عظیم و برفروش 
در تاریخ سینما با ثرکت کلارلد گیبل فقید . 


تنظیم  :‏ - آنش‌دامن (خوزستان) 


7 صفحه ۳6 - شماره ۱۳۸- ستاره سینما 


هنر مندا به خو ازند کات ییتتاز ۵ سم 








07 نوش آفرین خواننده معروف وپرط فداد این هفته هدیه‌ای برای یکی 
خوانندگان ستاد «سینما در نظر گرفتفهاست. 

نوش آفرین بتازگی ضمن دنبال کردن‌ کار خوانندگی » قرار بازی در يك فیلم 
نو گذاشته است و از هم اکنون دوستداران‌وی در انتظار نمره‌کاد تازه سینمانی او 
بافند 





وی يك بلالد طلای زیبا بعنوان هدیباین هفته انتخاب نموده است و نو 
وی برای ش رکت در قرعه کشی دریافت این‌هدیه » میتوانند کوپن زیر دا پر کرده و 
آدرس مجله ارسال نمایند. 





۳ از اس مب 
۴ ۰ 


بشما نمی‌دانم دراین نمایش حبه رلی را 


می‌خواهی بازی کنی و در انی‌از 


گلابه دوری راه هم که بگلرم شاید در 


عتان حال حاضر که این ستون را در 
رب . مجله می‌خوانی نمایش مدرسه را 
ما خیلی خوب بپایان رسانیده باشی. 
( در ابنطور نیست ؟1 

دگان هتهشهر مب ریاط : 8۲ . 


برنده هدیه جهانگیر 


7 اذ میان کوبن‌های دسیده برای ۱۳ 










۵ بندر بهلوی : آقای + 
غفادی 

خیلی متشکر می‌شو.م ۳۶ 
اخبار و روبدادهای هثری * 
را نعطور خیلی مختصر با 
برایمان اریال دارید» دی 2 
همانطور که قبلا نیز نوشته‌ایم؛ 


به تی نج , افتادن خاب سب 





بعکم قرهه بعنوان برنده انتخاب گردیده‌این خواننده عزیز میتواند برای ند» 
هدیه خود بعد از ظهر روزهای نه شنب؛و با چهارشنبه به دفتر ستاره سینما مد 
نما ید 


































یثال القصضب مارسفید» 
ویوکایت میکند از يك مار 
خودش دا سوه 
ییا و خوش اندام در 
و ون . دخترله عاشق مرد 
نود و بااو ازدواجمی - 
و باطر اینکه عشتی مرد خود 
رو ند مجبود میشود جف‌ك 
لشی را با شخصی تنها 
"1 خبیث و در عین حال 
و خرافاتی » آغاز کند کته 
1 دريك دیربودائی زندانی 
ور , یال‌های سال بعد بالاخره 
5 ی بیروزمیشود و دخترلك 
هم مدق زندان را ویران میب 


ی ۱ ی چینی‌ها بود . 

وه بر جین و ژاپون » بازی 

های : 5 بطود "بای قوی در 
1 و شبده ود و ۳ 
که تاتر سابای ت‌تیانه 

ذمی رخنه کرد و اینطور بنظر 


وده است چون از این 
شش بازی‌های سایه‌ای در 
ی قدیمی اسلامی دیده شبده 


توف چینی‌ها تاتر سایه‌ای 
نان بسیار طنز آمیز بود . 
نمایشی کمدی و مقلدین 
قعبه گوی تاتر سایه‌ای در 
اي اسلا بسیار محب‌وب‌بودند. 
تونیانی که هميشه در حال 
بع بردن بودندو نمایش هائشی 
با و آنجا اجرا میکردند » 
ک دا در قرن هفدهم به 
با و آز آن‌جا به کشورهای 
3 فربی نیز کشانرند که‌قرنها 
9 چه تماشاگران قرارگرفته 


6 زماوهتی عه اتسان به 
۹ 5 «ستی پیدا کرد سحر 
*م بهمراهش بود و از همان 
تک کهن » سحر و جادوگری 
به ست در دست 
میرفتند و از آن‌جائی که 
خیلی شرت 
ره ی مرت 
و انسان هميشه کامرو او 
بت نیست عده‌ای به این فکر 
سحرآمیزوجادو 

و تساج 


تّ 
‌‌ 
ک ۴ 
ژر 


دسیله نیروهای نهانی و ارواح 
ناشناخنته را که‌آن‌ها را مسئول تمام 
عوامل طبیعی میدانستند تحت 
قدرت و تسلط خود قرار داده‌وآنها 
را وادار به برآورد کردن آرژوهای 
خود نمایند , 

انسان کهن از دوی خاطرات 
اذ رویدادهانی که برایش درخ می. 
داد و تصور نامفهوم و ناروشن یکه 
از علت‌بوجود آمدن این‌رو یرادها 
در طیعت داشتند اولین تکنسك 
جادو کری را ابداع کرد . ک‌دراثر 
گذشت زمان‌ها و دوران مختلف 
بدست روحانیان افتاد که آن‌ها هم 
از سحر و جادو بعنوان یكوسیله 
ارتباط بين انسان‌ها د نیروعای‌ما 
فوق بشری ونهائی که در دنیای 
بالاتری زندگی‌میکردند » بکاد میب 
بردند . 

برای انجام این کارهای مذهبی 
و روحانی برای‌آن‌ها معمد و تمیل‌ها 
بنا کردند که با تعیین قواعد و 
مقررات سخت و بخصوص , در آن 
مراسم خودشان را اجرا میکردند. 

این روحانیون که بعلم سحر و 
جادو تبحر داشتند بنام «ایمگا» 
ودرزبان آسوری«ماگا» خوانده‌میت 
شدند و این يك کلمه ایرانی است 
که به زبان لاتین رخنه کر دکه‌بعدها 
تبدیل به (ماگی» ياماژيك و «ماگیر» 
شد که در اغلب‌زبان‌های ژنده دنیا 
از آن در بیان جادو و جادوگری 
دکار پر ده میشود 2 

فرهنك‌ها وتمدن‌های‌اولیه انسان 
هابیشتر روی تصورات موهوم پایه 
گذاری شده بود که آنسان میتواند 
آن‌ها درا بیشتر سحر وجادو و با 
دین و مذهب و اعتقادات روحانی 
بخواند وقتی که انسان فکر کند 
که » مراسم جادوگری در تصورات 
درباره‌مرك ومیر آن‌چه که ممنوع 
است » نیروو قدرت‌های نهانی » 
دور کردن بیماری‌ها و مرك بسیار 
موثر هستند و تمام این موهومات 
فکروروح‌انسان‌های اولیه را احاطه 
کرده‌است » شایدزباد راه‌ناددستی 
پیبوده‌نشده‌است‌اتر گفته شود که 
«ماگی» با سحرو جادو و يك‌فودم 
اذ دین و مذهپ در زمان‌های دود 
گذشته بوده است » منتها از نوع 

ن‌ترو ست‌تر آن . 

3 همین هم «ماگی» قرن‌ها 
در خدمت روحانیون و کشیش‌ها 
وحتی در خدمت علم پزشگی بسرای 
شفای بیماران بود . تا آینکه کم کم 
اشخاص مختلف و معمولی که 


به دییای روحانیون تعلق نداشتند» 
توانستند سحروجادو را بیاموزند 
و از آن در خارج معاید مقدس بهره 
گیری کنند و از آن‌جانی که این 
عده آن تقدس روحانی کیشها و 
روحانبون دا نداشتند ء آغاز و 
ابتدای کار جادوگری آن‌ها باید 
نامی یاد شب و بدترین فورم وشکل 
ممکنه رابخود گرفت جون ههه 
خیال میکردند که این نوع‌جادو - 
گران برای پیشبرد مقاصد خود از 
(ارواح خمیثه و شیاطین» كمك 
میگیرند و چه بسا که تعداد زیادی 
از این‌افر ادبوضع فجیع‌ودلخراشی 
بارنج وشکنجه بنام دین و مذهب 
کشته و نابود شدند و همچنین‌برای 
اینکه تفاوت و وجه تمایزی بین 
جادوگری آن‌ها و آن‌مه که 
روحانیون و کشیشها انجام می ‏ 
دادند » بوجود بباید آن رادماگی 
سیاه» نامیدند . 

از آین خواست و تمایل شه‌ید 
به ماگی و کاوشکری در دنیای 
موهومات بود که سحر د چادو تب 
گری‌ها باموفقیت‌رشد و نمو کردند 
امااين عشق و علاقه عجیب‌داشتن 
به يك نوع روحانیت که انسان 
بوسیّله آن بافداکردن جان و 
روانش سعی و کوشٌش‌مبکند و 
اتحاد وهمستگی شخصی با خدای 
خودش پیدا کند و همچنین تمایل 
وخواست فوی به يك کاوشگری 
اصیل در آین زمینه باعث شد که 
آئینه‌نویسی > کامرابسکورادبالاخره 
لاترناماگیکا «جراغ جادو» اختراع 
شود . 

تاتر نمایش سایه‌ای درالحزبره 
(۱۸۱۲) نوع ساختمان سالن تاتر 
انسان دا بیاد سالنهای امروزی 
سینما مبانداژث . 

ریاضی‌دان و مخترع بونانی 
دهرون الکساندرین » در سال+۱۵ 
قبل از میلاد مسیح دستگاهی‌درست 
کرد که آن را «تاتر مکانیکی»نامید 
این تاتر که در آن 0 
نی جان نکه کدستگاه‌های یجید تستحمد 
مکانیکی که مثل ساعت کولد می ب 
شدند و يا اینکه يك کسی با به 
حرکت در آوردن چرخی در آن 
میتوانست آن دا بکاد بیاندازژد > 
نمایش‌های تاتری اجرا نمایند . 

ضمنا هرون الکساندرین برای 
اولین باد خاصیت انعکاس‌تصوبر 
آئینه‌ها را در نمایش‌های تاترض به 
کار برد و میتوانست بکمك آئيفه 
ارواح و با خدایان بونان باستان با 


از: فر بدون م - صالح 


در‌صحنه تاتر ظاهر و نمایان کند. 

در این دستگاه هرون ,تماشاگر 
نصویر يك انسان را در شکل بك 
روح و با خدانی از خدایان دا 
میدید که در فضا معلق است و با 
اینکه» روی قطعه ابری در هموا 
نشسته آاست و مشغول نواختن‌چنك 

مسباشد درحالیکه خود انسان 
بازیگر از دید او خارج و در 
گوشه‌ای بنهان شده رلش را ابفاء 
مبکرد . 

هرون اینکار را میتوانست بسه 
کمك دو آئینه و از ار رفلکس ویا 
انعکاس تصاویر در آن‌ها » انجهام 
بر‌هد . او آئیثفه اصلی دا کچ 
ومورب در بك دکور ساخشه4 شبده 
از جوب که يكث معید و با مکان 
مقدسی‌دا نشان‌میداد کار میگذاشت 
وبعد آئینه‌ای در پائین دکور ودر 
جانی که از دید تماشاگر بدورباشد 
دربت در مقابل آئینه اولی طوردی 
قرار میداد که هر تصویری که در 
آن نمایان میشود به آئینه اولی 
انتقال داده شود . در نتیه‌وقتی 
هنرپیشه‌ای در مقابل آئینه پنهان 
شده مینشست و جچنك مینواخت» 
تصویرش در این آئینه منعکس میب 
شد و بعد این تصویر به آنینه‌اولی 
که در مقابل دید تماشاگر قراد 
داشت انعکاس پیدا میکرد و چون 
تماشاگران از وجود آئينه اطلاعی 
نداشتند ناگهان مردی دا می‌دیدند 
که در هوانشسته و جنك می ب 
نوازد . 

چنین پیشتاز هر پرو زکتور و 
یا انعکاس دادن تصاویر ویا جه 
عبارت دیگر قدیمی‌ترین نوع وفورم 
هنرآئینه تویسی بدون شك یکی 
از ارکان اصلی و مهم تاتر مکانیکی 
هرون بود که میتوان تا تر او را 
یکی از اولین آن‌ها دانست . 

در ضمن هرون در تاترش به 
جای رده آزدو در استفاده میکرد 
که با باز شدن درها برنامه‌نمایش 
شروع و با بسته شدن آن‌ها »بایان 
نمایش اعلام میشد واو از اودلین 
کسانی است که از این موضوع 
«باز و بسته شد ن‌پرده در نمایش 
تاتری» استفاده کرده‌است . 

او میتوانست در تاترش رعد و 
برق ایجاد کند و يا اینکه امواج 
خروشان دریا را نشان بدهد » در 
حقیقت هرون مخترع يك تاتر 
اتوماتيك مکانیکی باسن متحركد و 
سن ساکن بود که بکمك ماشین‌ها 
نمایش آن خودبخود شروع ميشد و 





فیکورها بازی را آغاذ میکردند ۰ 
از آن‌چه که تا کنون گفتهشد 
میتوان بخوبی تشخیصر داد که تا 
جه انداژه انسان‌ها علاقه و تمایل 
داشتند که تصاویر و اجسام 
را متحرله به بینند و بدنی وسیل4 
قدم بقدم به سینما تو گرافی‌نزدیکتر 
بشوند .بهمین جهت تاتر مکانیکی 
هم یکی از کوششهای انسان است 
که زندگی متحرلد را به وسیله 
دستگاه‌های مکانیکی بایداد کند. 
در هر حال بدون این بازی‌ف! 
باآئینه‌های محدب ومقعروهمچنین 
عشق وعلاقه مردم به احضارارواح 
و هنر پیش گوئی » هرگز بشرموفق 
نمیشد «چراغ جادو» دا اختراع 
۳ 
بعد از آزمایشهانی که هرون 
الکساندرین با انعکاس ائبته‌ای 
انحام داد «یوهان باب نیست‌بورتاه 
در سال ۱6۵۸۹ در کتابش «ماگیا 
ناتورالسس» مطالب جامصی ند - 
باره انعکاس آئینه‌ای نوشته است. 
هنرانینه نویسی که پورتا انجام 
میداد بدینطریق بود که آدم حروف 
جمله‌ای را که میخواست منعکس 
کند دوی يك آئینه معقر و یامحدب 
نقاشی میکرد و سپس آئینه دا دد 
مقابل نور خورشید قراد میداد و 
در انعکاس نور خورشید به وسیله 
آئینه بروی دیواد . انسان میب 
توانست جمله‌ای که قبلا دوی‌آئینه 
نوشته شده بود بصورت سایه در 
حالیکه يك کمی مات و ناخوانا بود» 
بخواند . 
(آتاناسیوس کیرشر) ابن منتد دا 
با گذاثستن يك عدسی بین آئینه 
و دیواره توانست بهتر و تصتوبر 
منعکس‌شدهآن‌ر اروشن‌تر و واضی‌تر 
کند ۰ 
بعداز اینکه بدین وسیله اولین 
والبته بطریق بسیاد پیشو با 
افتاده » انعکاس نورخورشید روی 
دیوار میسر شد (کیرشر) سمی 
کرد که این آزمایش را هنگام‌شب 
نیز انجام دهد و برای اینکار يك 
شمع را در مقابل آئینه قرار داد. 
عده‌ای هم بجای اینه 
تصاویر و یا خطوط دا دوی آئینه 
نقاشی کنند آنها را دوی بكنوع 
صفحه مخصوص شیشه‌ای کشپدندو 
بعد شيشه نقاشی شده را دریقابل 
آئینه قراد میدادند و بدینوسیله 
میتوانستند شيشه تصاویر راعوض 
کنند و همچنین آئینه همیشه پالء 
بقیه در صفحه 1۲ 





[] صفحه ۳۵ شماره ۱۳۸ - ستاره سینما 
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فشر ده کامل داستان 


امیر بسر جوانی است که بکشب 
با اتومبیل مهندس فرشاد. تصالا 
میند و نس از نستری) شدن دل 


۱ 


ببیارستان عهند س نرشاد او را 


به فرزندی قول میکند در مدت 


میخود» و آورشه مسق هب۱ ۱ 
مییا بد. 

گلر خ همسر مهندس فرشاد 
بطور ناخودآگاه به امیر که‌بسرت 
خوانده اومیباشد علاقمندميشود. 
مدتی بعد مهندس یك‌معلم‌موسیقی 
بنام آقای صفدری برای دخترش 
«زبا میآورد . صعدری عاشقز 
میعود : اما امیر.با او ۱۳ 
میشود و او را از آن خانه 
ببر ون میکند صفدری که خانه‌اش 
مقابل خانه مینو است درصدد 
انتقام گرفتن از امیر بر میاسد 
به همین جهت به دنبال طرح 
ك نقشه شیطانی به خائه مینو 
مبرود و میخواعد باو تحار 
کند. اما امیر سر میرسد و آفای 
سصفدری فرار میکند و از تمران 
خارج میشود و برای مدتیبه - 
شیراز میرود 


مهند س فرشاد نسم 


بس از اطلاع‌از 
عشتق مهینو و امیر بخانه مینو 
میرود و تقاضا میکند برای این 


واز میئو میخواهد که امیر دا 





ریوانهو آد اسیر شهوت ش‌ده 
بو نا لبها یش بدن برهئه امیر ر۱ 

8 برد درخ اصلا فراموش کرده 

۲ "بل دختر بزرله و يك شوهمهربان 

۱ رارد . او خودش دا بدست سرنوشت 
خوایته‌های وجودش" سپرده بود. 

3 یکوت شب همچنان اداسه 


هردو 


ی 
3 خوب 
و بداستا 
بئت ابن برای نخستین باد بود که امیر 
1 «میافوشی با يك زن لنت مسرد. نزدیکی 
8 بو »هر دو از يك هماغوشضی 


در همین موقع در آپارتمان باز شد 
ویهندس فرشاد خستة » ولی خوشحال به 
ور بازگشت . مهندس لحظه‌ای داخل هال 
استاد . بعد صبدازد ؛ 


_ رخ ۰ ۰.۰ 
كِ ایا کلرخ و امیر » لخت و برهضه 
۳ در کنار یکریگر بخواب رفته بودند . 
دز زر 
ار مهندس فرشاد وقتی دید صدائی از 
۳ گلرخ نیامد احساس کرد که او در اطاق 
ل خودش بخواب رفنه است . بهمین جهت بسه 
اشبزخا رفت تا يك لیوان شیر ارم کند 
ورد . وقتی مهندس شیشه شیر دا از 


ااخل بخجال بیرون آورد » ناگهان شیشه 
٩‏ شیر از دستش رها شد و بزمین افتاد صدای 
شکستن شيشه شیر , در آپارتمان پیچید و 
گرخ که تا این لحظه بخواب فرورفته بود » 
از بدا ی‌شکستن شیشه » هراسان آزخواب 
وید . آنقدر هراسان‌بود که‌همانطود لخضت 
۹ ۲ برهنه از اطاق بیرون آمد و بمحض‌اینکه 
بتوچجه شد مبهندس‌در آشپزخانه است > 
ارف امیر دوید و گفت : 











افیر ؛ بیدار شو > مهندس‌ ررگشنه... 
" الیر از شنیدن نا ممهندس بوحشت 
تاد بلافاصله لبانش را پوشید و درجایش 
ابید . کلرخ هم باطاق خودش‌دوید ولباس 
9 با بتن کرد و بعد از اطاق بیرون آمد 
عالیکه وانمود میکرد از خواب بریده 
#8 چشمان خود را مالید و با صدای 
لزان پرسید : 


- مهندس » جچی شده ؟ 
ببس از آشیزخانه بیرون آمد و 


1 - چیزی نشده عزیزم . شیشه شیر از 
تم افتاد و شکست . معذرت میخوام که 
بیدارت گردم . 

گظرخ چشمانش دا مالید و آذ پله‌ها 


ن‌خاکست 


پائین آمد . وقتی مهندس را دید » صورت 
او دا بوسید و گذ مته: 

زیبا چطوره ؟ حالش خوب ود ؟ 

بهندس که معلوم بود اعصایش‌خیلی 

آره . خیلی خوب بود . خدارو 
شکر که به شوهر خوب گیرش اومد وعاقبت 
بخیر شد . 

تعد مهندس سوال کرد : 

-امیر خوایبه ؟ 

ب فکر کنم خواب باشه . 


بعد از این گفتگوی کوتاه مهشی.دس. باث 
شیشه شیر دیکر کرم کرد و خورد » بصد 
سیگاری روشن کرد و توی هآل روی سل 
نشست . گلرخ کف منه: 

من میرم حمام کنم . 

مهندس گفت : 


پس_ زودتر بیا بیرون که من هم 
احتیاح به یاك حماج رم دادم 

گلرخ رفت و مهندس توی فکر فرو 
رفت. . 


امیر که تو ی‌اطاق خوایسده بود > 
بلند شد » و آهسته آز لای در به طبقفه 
بائین نگریست . مهندس دا دید که خسته 
و ناراحت روی مبل نشسته و بیگاد میب 
کیاح : 


ابیر وقتی مهندس را دید و چهره‌اش 
را دقیق نگریست از خودش خجالت کشید. 
وقتی‌بیاد آورد که مهندس چه فدا کاریهانی 
درباره او کرده » و چه مرد پالد و مهربانی 
است . از خودش بدش آمد ۰ امیر از 
از یادآوری اینکه با گلرخ همآشوش شده 
که دیکر چنین ماحرانی برای او تکراد نشود. 
با خودش اندیشید: 


سر احمق » چرا بحرف های‌گلرخ 
کوش دادی ؟ چرا اسپر هوس شدي ؟ اما 
امیر هیج جوابی برای کناه خود نمی‌یافت ۰ 
حس میکرد به انرازه بکدنیا کناهکاد ومقصر 
ات . 

مهندس همانطود که دوی مبل لمیده 


بود بلند شد و به نزد امیر آمد. امسر 
بلافاصله روی تخت خوابید و وقتی مهندس 


بالای سرش سید چشمانش را باز کرد و 


باو سلام نمود . مهندس او دا نوازش کرد 
و گفت : 


فصل دوم پو ستار سب 


میدانم که بعد از رفتن زیبا توخیلی 
ننها هستی . اما باید تويك مرد وافعی باشی. 
تلرخ برای تو همچنا ن‌بك مادر مهربان است 
و منهم قول میدهم که همیشه برایت بك 
پدد مهربان باقی بمائم . 


امیر از این همه محست بهندس‌فرشاد 
اشك بچشمانش آمد و ناخودآگاه سرش را 


. تا عوقمی که تو را دارم > 
یج غعبه‌ای ندارم . گریه‌امیر بخاطر کناهی 
بود که مرتکب شده بود . امسر هروقت 
درحنین لحظاتی قراد میگرفت » بباد گذشته 
آندوهگین و غم انکیزش میافتاد . ساد 
پدرش که گوشه خیابان جمشید از فرط 
بدیختی و بیبچارگی جان سیرد » و نماد 
مادرش که اذ کودکی از بدرش طلاف گرفت 
و دیگر او را ندید . تمام خاطرات امیر به 
نقطهای ختم میشد که اسم مینو میآمد . این 
درخشان‌ترین و برخاطره‌ترین لحظات زندتی 
امیر بود . هروقت بیاد مینو می‌افتاد و بیاد 
حرفهای قشنك و جچشمان مهر بان او.حس 
میکردکهز بريك آبشاد بلند ایستاده است و 
نفس‌تاژه میکند و ؛زذ زیبائیها لذت میرد. 


در 


در دشت »مینو به زندتی خود. ادامه 
میداد » روزهای تلخ وشیرین زندگی او در 
شمال میکذشت .او با شوهرش زندگی آنوده 
وبدون سروصداتی داشت . فریبرز با تماع 
وحودش باو عشق میورزید . مینو روزهادر 
بیمارستان (ب» بخدمت مشفول بود .برستار 
های بیمارستان «ب» خیلی زود با مینئو 
انس و الفت‌گرفتند . اگر مینو حرفه‌پرستاری 
را رها میکرد دق بیکرد . او باین حرفشه 
عشق میورزید . در یکی از روزها که میئو 
در بیمارستان مشفول کشيك بود » ناگهان 
صدای بوق يبك آمولانس فضا را بهم ریخت 
و چند نفر را که تصادف کرده بودند به 
بیمارستان آوردند . 


بلافاصله مجروحین را در بخش‌جراحی 
بستری کردند و دکتر به‌بالین آن‌ها حاضر 
شد . مینو بلافاصله داروها ود نوازملازم 
دا در اختیار دکتر نهاد و همراه دکشر 
باطاق مجروحین شتافت . در میان مجروحین 
يك جهره آشنا دیده ميشد . میئو بمحض 
دیدن این چهره دنکش پرید و خشم تمام 
وجودش را فراگرفت . این مجروح کسی‌بجز 
آقا ی‌صشبری نبود . 


آقای صفدری که در دراه شمال‌تصادف 


کرده بود وبدنش غرگ خون شده بود اکنون 
روی تخت افتاده بود و از درد نال‌هیکرد 
وفرباد میکشید . صفدری وقتی چشمش بسه 
مینو افتاد ناگهان تما جدرد خود را فراموش 
کرد و زیر لب نالید : 

۱ 

صفدری با لحنی این کلمه را اداء 
کرد که التماس در آن موج میزد . میضو 
نفر ت‌تمام وجودش دا پرلرده بود ۰ بی‌اد 
لحئله‌ای افتاد که صفرری بخانه او آمده بود 
ومیخواست باو تحاوز کند . 

اما در يك لحظه مینو احساس کرد که 
وظیفه‌ای خطیرتسر بسه عهده داآرنسد 
وظیفه يك‌پرستار واقعی آینست که به‌مریضص 
خود خدمت کند . حالا این مریض هر هسی 
که میخواهد باشد . 

مینو نگاهی به بدن خونین صفددی 
انداخت و بعد جهره‌اش دا گرداند و به 
حرفهای دکتر گوش فراداد . 

دکتر ست به کار شد و للافاصكله 
حراحت‌های بن صفدری یا بخیسه زد و 
بانسمان نمود . 

ساعتی بعد وقتی مینو میخواست از 
اطاق خارج شود » صفدری با ناله او را صد! 
زد و گفت : 

سبخشید . خانم‌مینوشما ازمن‌ناراحت 
هستبد ؟ 

میئوبرگشت و گفت : 

فراموش کنید . 


صفدی بی حال روی تخت افتاد و 
مینو با ناراحتی از اطاق خارج شد . میئو 


حالا روی‌بل خاطر ه‌ها ابستاده بود . زندگی 
ویرل صفبری بنست او بود . . . اگر مینو 


میخواست میتوانست صفوری را بمردنزديك 
کند و او را شکنجه نماید . حالا صفدری 
زیون و بیچاره زیر دست او بود . اسا 
مینو يك پرستاد وظبفه شناسو مهربان بود 
که هیچوقت مسائل شخصی زندگیش را در 
حرفه خود دخالت نممداد , 


ادامه دارد . 





8 اب باه هو 


ات کال 


ار 


7 
ووو‌هوه 


7 مردان روزکار 
محصول پارسا فیلم - پاشر کت 
تاصر ملك‌مطیعی - فر بدهتصیر یب 
کارگردان مازبار پرتو . 
۷ شهر آشوب 
محصول سییرا فیلم_ با شرکت 
فروزان - بیمان -. ظ‌هودیت 
کارگردان فربدون ژورك ۰ 

6۲۸ - قصر زدین 
محصول فیلمکو فیلمز باش ر کت 
فردش - آذن شیوا - نار 


ملك‌مطیعی - کارگردان فردنن 


اسکوپ . 
٩‏ م بابا کوهی 
لد کیهان‌فيلم - با شرکت 
لاله جزابری - فرژین --کارگردان 
داودملاپور ۰ 
«.- قبصر 


محصول آریافیلم - با شرکت 
نهروز وئوقی 2 بوودی بنافوت 

کارگردان مسعود کیمیائی . 

۵۲۱ - دنیای آبی 

محصول مالایاونط 9 بهتت رود 
ولو قی پوری بتانی .. همایونب 
کار گردان صایر رهبر . 

۵۲۲ . گربارو دم حجله میکشن 
"محصول فردوسی فیلم - باشر کت 
کتایون اس ! تالم مقامی- کارگردان 
داود اسماعیلی . 

۳۲ کاضیهای محل .. 

3 محصول پلاذا - باشرکست 
کتایون - ابرج‌رستمی ‏ معمدقب 
کادگردان عباس دستمالچی . 

۵۲ ممیزه سب 

1 محصول فیلیکو فیلمز_باشرکت 

فروزان. تب منیوچمی وش وقت 
گردان خسرو پرویزی ۰ 



















ن 


همه 


س 


بای ار ان 


ی 
234 


ی 
9 
باشرکت فروزان - مس ‌ختارب 
کار‌گردان عالمیان «رنگی» ۰ 

۸ - جیب‌بر خوشکله 

محصول مشترل بارس‌فیلم وتر کیف 


با شرکت ناصر ملكی‌طیعی - 


کارگردان تو رکرعنان «رنگی» . 
-- گرنه کود 

محصول کوه‌نورفیلم - باشرکت 
پروین عفاری . منوچهر طایفهی. 
کارگردان سردار ساکر . 
۰ بهشت دور نیست 

محصول سینا فیلم _ پا شرکت 
فردسن ت فروزان -- ظهودی ت 
کارگردان دباحی «رنگی» . 
۱ -- مالك دوزخ 
محصول سیيرافيلم _ باشرکت 
فروزان - منوچهرووق_کارگردان 
امیرشروان «اسکوّپ» . 
۲ - گاو 

محصول کاسپین - با شرکت 
عزتالله انتظامی - علی‌نصیر یانب 
مشایحی بت کارگردان مهرحوئی . 
۳ - تعطیلات داشاسمال 

پضش از پارسا قیلم ب 

باشر کت سپهرنیا - سهیلا - 
کارگردان رضا صفالی ۰ 
6 - سنوود زندگی 

محصول‌عصر طلائی - باشر کت 
وحدت ‏ حکمت‌شعار - کارگردان 
رلیس فیروز . 
0 - نعره گرکها 

محصول پخش سییرا فیلم_با 
شرکت سهیلا - امیر جعفریب 
کارگردان روبرت اکهارت ۰ 
7 - بازی خطرنالد 

محصول عصر طلائی_ باشر کت 


شهروز رامتین کارگردان‌رلیس 


قر کقیاء 
۱۳۳۹ 





7 ۹ 


ی 


کارگردان علی حائمی «رنکی» . 
٩‏ - شهر هرت 

محصول پارسا فیلم - پاشر کت 
فر بده نصیری -- کارگردان‌منو چهر 
صاد تپوی ۰ 
۶ سکه شانس 
محصبول فرودین‌فیلم ‏ با شر کت 
فردین - ملك‌مطیعی- کارگردان 
اترج قادری «۱سکوپ» ۰ 
1 سس سر زابنده‌رود 

محصول اسکارفیلم ب پا شرکت 
جمتیه مشایخی . کارگردان 


سین مدنی ۰ 
۲ بابا کرم 

محصول بی‌فیلم - باشرکت 
آنوش - ویکتوریا مت علی آزالس 
کارگردان سعید نیوئدی . 
۷۳ طلوع 

محصول چاپلین‌فیلم _باشرکت 


گوگوش . جمشید مشایخی ب 

کارگردان میناسیان «رنگی». 

دور دنیا با حیب خالی 

بيكانمانوردی - بهروز ووقفی 
محصول آریانافیلم - باشرکت 

خسرو برویزی «رنکی» ۰ 

۰0 آئبنه زمان : 
محصول عصر طلائی. باشرکت 

سپیلا - عارف - امین امیشوب 

کارگردان نحیبز(ده . 

7 احل معلق 

محصبول نقش‌جهان - با شرکت 

وحدت - شیلا,. رجالی-بهشتی. 

کارگردان وحدت . 

۷ -- عقاب طلائی 


محصول فردوسی فیلم. باشرکت 
لی‌لی-- فیروز - هايك_کارگردان 


کبال دانش . 

0۸- قصبه شب بلدا 
تهیه شده در ابران فیلم -با 

شر کت بوتیمار س‌ نیلو ف_ر تک 

کارگردان خاجیکیان 

۰4 قوز بالاقوز 


محصول پوريافيلم - باشر کت 


نیلوفر ون و 


۷ 







۹ ی هیبش ی 
و رن مر یت 0 
جمیسله _ فاضلی لی‌لیبت 
کارگردان عباس: کسانی.. 
۱ آژیر خطر 

محسول عصر‌طلائی سه باشر کت 
اپرج تادری -_ کارگردان‌میر صمد 
زاده . 


۲ آفتاب مهتاب 

محصول گروه سیشماهای‌متحدب 
باشر کت سارا - ابرج رستمیب 
کارگروان, حسین مدنی. «اسکوپپ». 
۳ - تاکسی عشق 
محصبول میثاقیه_باشر کت وحدت.. 
کتاون ‏ بهمنیار - رجاشفیب 
کارگردان وحدت . 
6 _ علی بی‌غم 
دساف اوایت هریت 
ناصر مك‌مطیعی - کار گردان 
اکن ای 
- میوه گناه 
محصول پارس‌فیلم - باشرکت 
فخرالدین. - ثیلوفر -کارگردان 
محمود کوشان . 
7 فریاد انسانها 

تهیه شبره در ایران‌فیلم با 
شر کت سهیلا - کارگردان ف‌ادر 
تانع 6 
۷ آدمو حوا 
اتاشا سب کتابون ‌ کارگردان 


_ امیرشروان «اسکوپ رنگی» . 


۸ - قسمت 

محصول پاوس‌فیلم - باشرکت 
منوچهر وئوق یلو فر_کارگردان 
امیرشروان . 

- ازدست‌رفته 

باشر کت 
زرین‌دست - مرجان زرین‌دست. 


۷۰ - جمعه شیرین 


محصول عصر طلائی با شر کت 
گرشا ارزو - کارگردان بهرام 
۱- ارادتمند شما عزرائیل 

تهیه شده در ایران فیلم - با 
ریت یوعد 


۳ رقاصه 









































۹3 


7 
3 


3 3 خر ۷4 
9 بو ۹20 مس 


سار اس ۳۳ 
تار ردان جیشید شیبانی . 
۷۲ حوانی هم عالمی داره 
محصول پلازا -باشرکت‌لیلی ۱ 
ساجدی - کار گردان عبا 
دستیالجی . 
6 -کمربند زرین 
محصول مهتاب‌فیلم - باشر 26 
سهیلا - معبدقب کار گردان‌پرویز . 
جنچال عروسی 
محصول عصرطلائی_باشر تِ 
گو کوش -- که شا - کادگرد 
نحیب‌زاده , 
بارگاه شیطان 
پبخش ازبارسا فیلم م 
بوتیمار - شهین -- کارگردان . 
منوچهر قاسمی ۰ 
۷۷- باقوت سه‌چشم 
محصول فیلمکو فیلمر_ پاش رکت. 
فردین - آذرشیوا - کارکردان. 
قامالیان «اسکوپ رنگی» . 


۳۹ 


۷۸ - آقای هالو 

محصول کاسپین - باش رک" 
علی, نصیر بان - عزت! هنت 
کار گردان مهرجوئی . 
۷۹ خشم عقابها 

محصول عصر طلائی -- باشر 5" 
آرمان ابرج فاددی - ن‌اتاشا 
کارگردان ابرج قادری . 


محصول آس فیلم - باشر کت 
ناصر ملك‌مطیعی - فروذاث - 
بهمن مفید - کارگردان شاٍ 
فر یپ ۰ لاک 
۱ -. سوگلی 

محصول ژورك‌فیلم - 
فشروزان - اصر 
کار گردان فر بدون ژورك ۰ 
۳ رام کردن مرد و ح 

محصول فردوسی‌فیلم فروزاز 
۲ لیلی و مجنون . 



















































احمدی 


تیم پودء است. 
بر باره پروی زکیمیاوی 
نها فبلم «بضل 


۱ کافیست با وی رأبه 
آگاء و هوشمند 


ن‌برانگیز بود و مهم‌تر 
سرت که امیر نادری‌را 

ونر مبارزه کردش 
۴ 1و ماندنش تحصین 
از 5 و 


رسیده که الم 
می‌کنند منظورم فیلم 


رگردان دا به‌توده‌مردم 


و همین ۳ دیگر 
پِ" 


اقا انتخاب کردومسلما 
کار دیگری برای وی 
د که دان+بوه 
ری داشت» الان 

۱ 3 ار ر فیلم مشغول‌نبود! 





ی ؛ امتیاز : 





۹ 


(بقیه) 


وکارثان حرف نندارد و حسابشان 
جات عیل مشاین؛: کاودن 
انتظامی» فنی‌زاده: نصیریان و آنها 
که باسینما شروع کردماند کمن 
کار بهروز دئوقی را داقعاتصین 
می کنم. 

لبته بازیکرانی دیگر هه 
بو ده ند که استعداد داشتها ندوب 
رهری کار گردان‌های خسسوب 
بازی‌های خوب ارائه دادها ند»مخل 
همایون‌در «تهلی»» عقیلی در«زیر 
پوست شپ»» فردین در «غزل»و 
بازی استثنائی » ناصر مكك‌مطیعی 
در نقش امیر کبیر در سر‌یسال 
سلطان «صاحبقران» 1 

و زنهای هنرپيشه چطور؟ 

_ فرزانه تائیدی در«خالكد»» 
زری‌خوشکام و ابرن در «سلطان 
صاحبقران» و پوری بناشسی نر 
«غزل» خوش درخشیدها ند. 

و از دست‌اند رکاران‌سینمای 
جهانی چه کانی را می‌پسندی» 
اعم از فیلساز و یابازیگر؟ 

سام‌یکین‌پا » هوستن 
سیدنی لومت ازفیلمسازها. 

و از بازیگران : مارلون‌براندو» 
شون کانری» داستین‌هو فمن »شر لی 
مت‌لین و کندیس بر گن. 

و کدام فیلمهای خارجی را 
بیشتر پسندیده‌ای 1 

کابوی نیمه شب.بز رگمرد 
کوچك . مردی که می‌خواست 
ساطان‌باشد» سرپیکو وتمام‌فیلمهای 
سام‌پکین‌پا. 

ن‌ نو بسن دگان مورد علاقه‌ات 
چه کسانی هتند ٩‏ 

_ داستایضشکی و بهرام 
صادقی . 

و چه نوع موسیتی‌رادوست 
داری ؟ 

موسیقی سنتی ایراسیو 
عکنوازی‌های هندی را. 

6 خواننده مورد علاقفهات 
کیست ‌ 
_ خواضاری و سیمیسن 


۰ و حرف دیگر ؟ 
همین 3 - ۷ 
نموده و فیش .1 این مصاحیهرا به 


درازا نکشیم ا 


پ ۱ تیان 


زیر نظر :شورای نویسندگان 
۱ «دوره‌جدید) مسلسل 6 ۹۴(سال بیستو س 


فیلمسازان ( بقیه) 


» توسطحمیرمچتهدی فیلمبرداری 
سده و تهیه کننده‌اش مهدی‌عصیبی 
م9 بهروزو وفی» گوگوش ؛ رضا 
کرم راضنی و جمشید مشایضی 
شرت دارند . ماه عسل را حسام 
ادامه زن 
و تاکنون هل و بنج دقبقه از 


محصول «خانه فیلم ایسران» . 


موسوم بسه الزن» توسط احسانی 
فیلمبرداری شده در این فیلم 
که سناریوی آن دا بوسف ابروانی 
نوشته و تهیه کننده‌اش علی‌مرتضوی 
است بهمن مفید » سپیده » شهرام 
جلال » نادره و عده‌ای دیگرشرکت 
دارند . 

پیشواز 

و حسین تهامی قهرمان سابق 
کشتی کشور که امسال برای اولین 
باد فیلم «غلام زنگی» را تهیه 
نموده بود از این هفته تهیه فیلم 
تازه‌ای را آغاز کرده است بنام 
«بیشواز» که به گارگردانی قدرت 
اله بزرگی توسط رضا مجاوری 
فیلمبرداری ميشود در پیشواز که 
توسط سازمان سینمائی جهارنام‌بخش 
ميشود » بهمن مفید » لی‌لی » علی 
آزاد » شهرام و عده‌ای دیگر 
شرکت دارند . 

اکران نوروز 

و فیلم («شادیهای زن‌دگی» 
محصول استودیو پارسفیلم که 
برای نمایش در ایام نوروز ۱۳۵۵ 


ادر ن(قیه) 

#ربف و :۳۹ 
« تخت ابونصر > بازی کرده‌ام که 
نوشته‌ای از « صادق هدایت»است 
و فکر می‌کنم همچون سریسال 
« سلطان صاحبقران » بسرام 
وجهه هنری خوبی کسب کند. 
و دیگر در انتظار ابن شانس‌هستم 
که باز هم پیشنهادات قابل‌توجهی 
از طرف کارگردان‌های سینمتا و 
تلو بزیون به من بشود . 

و حرفی با وخانندکان 
« ستاره سینما » نداری ؟ 

جرا تشکر کنید از. اینکه 
مرا تحیل می‌کنند ! 





لاتمام. 


نشانی : چهارراه دروازمدولت- ابتدای روزولت شماره ؟ -آپارتمان ۱۶ 
تلفن : ۸۳۵,۵۷۱ - شم‌اره‌حندوق پستی : ۱4۶۷ 

فیل و عبی و تصاویر رنگی از گراور سازی مهر ایسران(۳۹۲۴۱۳) 
چاپ تصاویر رنگی و متن :چاپ صبح‌امروز (۳۱۹۸۱۵-۴۱۲۱۳۱) 
روی جلد : دلکش - عقیلی - ایرن ومنوچهر احسی 
پشت جلد : گس وگوش و شورانگیز طباطبالی . 


مقبلی انجام شد . دد این فیلم 
محصولی است از استودیو 
نفشس جهان و وحعدت بسراساس 
سناربوئی از بحمندعید صبشی 


ساخته شده آماده نمایش رگدید. 
در اين فیلم که محمود کوشان 
براساس سنوریائی اذ پرو یز خطسی 
ساخته است ناصر ملكمطیمی > 
بيك! یمانوردی »شورانگیز طباطبانی 
وعده‌ای دیگر شرکت دارند . 
صدابر داری شو هر چونم .. 
و ان هفته‌مسابرداری کارتاژه 
نصرت‌ال؛»وحدت موسوم به «شوهر 
حونم عاشق نشد 4۵ زير نظرعزتاله 


باخسب» است وحهدت » ژاله 
کر بمی , اصغر سمسارژاده »شیوا 
افضل‌بور » علی زاهدی و میرک 
شر کت دارند ۰ شوه جونم عاشق 
شره را حسامفیلم پخش هی ب 
نما ید . 





زان پل بلمو ند و 


صا نی و رنویس 


فوفتار 


مت ال دهم لاهاساری 





پر نامه امشب‌سینما گلدبس: 


حایز ه ۲۵ میایو ن دلاری 


باشر کت : دبک وان ایک 


منز ۷ 
بر 5,۲ 
۳ 


پشت صحنه( بقیه) 


بدون معطلی خودش را دوی تور 
پرت کرد درحالی که در آن‌صحنه 
میری حدود یکساعت ما را ممطل 
کرد و دستآخر با صلوات‌وسرو 
بدا ودست‌زدن تماشاجی‌هاخودش 
را به شکل وحشتناکی به روی 
تور انداخت !۱ 


پهادری در خاتمه میکو بد : 
درباره سمید راد هم این 
مسئله قابل ذکزر است که او 
هثرپيشه بسیار مستمد و باقدرتی 
است و صداقت وصمیمیت‌خاصی 
در کارش دارد . 
امسال دومین باری است 
. که با یکدیگر همکاری می‌کنیم‌ومن 
از کار کردن با او احساس‌راحتی 
با اضافه شدن وفائی بجمم 
هنربیشهها » صحنه های مربوط 
به سمید راذ و ولائی در کافه 
گرفته می‌شود . 


جمیله پیراهن ترکی‌کو تاهی 
می‌پوشد و برای رقص آماده‌می 
شود . 
آسیستان کارگردان در 
گوشه‌ای مواظب ضبط صوت‌است 
زمانی‌که فیلمبرداری از زاوبهای 


آقای (چارلی بویکین ) 
یکی از کشیش های ساکسن 
( تالاهامی‌سی ) از ابالست 
فلوریدا خو دبه تنهائی بمبارزه 
برخاسته است و تعداد زیادی 
از صفحه های سکسی خانم 
سامر ر) خریداری و در انظار 
مردم آتش زده‌است‌تابدینوسیله 


6 تودیگر چرا شایعه میسازی 
«دلکش‌جان» ‏ پازو کی همین ترانه 
«دنوونه شهر شما» را که سربن 
خواند میخواست بمن بدهد قبول 
نکردم و ایثرا قبول کن که‌این‌ترانه 
بیشثر منلسب خواننده ژُن بود 

تامرد. 
مقیلی از دلکش میپرسد : 
دوست داری دوباره 4 بیس از 







شماره نور وز امسال ستاره‌سینمار اقبل 
از ناباب شدت تهیه فر مائید 


درگر آدایه بیدا می کند که‌دوباره 
آن را به کار بیندازد . 

يك دسته مطرب نیز طرف 
دیگر قهوه‌خانه‌برای‌خودشانآهنگی 
را مي‌زنند بمنی که ار کستر اصلی 
خو دشان هستند ۱ 

سمید راد و وفانی روی 
صندلی ها می‌نشینند و به عشسق 
جمیله گیلاس‌های آب را بالامیت 
اندازند ۱ 

جالب ابنجاست که هرپلان 
جندین‌بار تکرار می‌شود و شسا 
فکر ش‌را بکنید که نا قمام‌شدن‌این 
سکانس منرپیشه‌های بیچاره چند 
گالن آب به شکمشان سرازیر می- 
کنند ۱ 


بساط لز و طرب بسراه 
می‌افتد » بساطی که در روی‌برده 
سینما برای تماشاچی جالب‌وبرای 
هثربیشه‌ها خسته کنندهو زجرآود 
است » و ما هم که برای تهیه 
خر به جمع اکیپ بیوسته‌انم 
خسته و کوفته از بله های‌خانه 
اصفر بیچاره خودمان را به‌خیابان 
خلوت مدات می‌اندازم و میروبم 
درحال یکه گروه فیلمبرداری باند 
تا ساعت 
ادامه دهند. 


۱ شب به‌کار خود 


6 تمام 





انزجار خودش را به جهانیان 
نشان بدهد . اما تکی نیستبفب 
این آقا بگوب دکه‌این راه‌مبارزه 
با فساد نیست چون او با این 
عمل کاری نم یکند جز نوعی 
کرمی بازار کمپانی هی 
اینگونه صفخه ها که با 
تظاهرات _ گوناگون » بیشتر 
مطرح م یگردد . 


ترجمه : سارنج 


۲ ریخ 
سالها به شمال بازگردی و دربابل 
زادگاهت زندگی کنی ؟ 

چ نه » هرکز نه » بخاطر 
درهایش ؛ بخاطر وبوارهایش 4 به 
خاطر گلها و سبزه‌ها و درخت - 
هایش , بخاطر هر چچه در آنست 
که همه‌اش خاطرهآور است‌وبرای 
شخص من بوی مرك میدهد»بوی 
او که مرا سالقت. »> بوی‌مادرم... 


۳ 






2۳ 












دار بوش (بقیه) 


_ نئهه‌ای که شما می‌گوئید 
باین صورت است که کارگردان در 
شروع کار داستان فیلمش رابرای 
من تعر یف می کند. بمد روی کاد 
صحست می کنيم 
با یف واشته باشد البته صین‌در صبد 
نت جر( که موقم کار اغلب 
چیزها بهم می‌خورد و خیلی از 
برنامه‌ها حور نمی‌شود باین خاطر 
براتی در 





مجبور می‌شویم تم 
کارمان انجام دهیم. 

و بعنی مجبور می‌شوید که 

سناریو دا عوض کنید ؟ 

این يك مسئله نسبی است 
واغلب شامل عوضص کردن سنار نو 
نمی‌شود ولی چنانچه فیلمی بانظر 
فیلمبر دار نتیحه کار 
صددرصن بهتر می‌شود . 

و من منظور شمارا نفهمیدم» 
ممکن است کمی بیشتر در این 
مورد توضیح بدهید ؟ 

فرض کنید .که بك .رده 
قیلمیرداری امروز قصد دارد در 
خانه‌ای کار" کند ۰ در شروع کار 
رئك دیوار انده‌آل فیلمبردارنیست 
چرا که باعث خراب شدن رنك 
فیلم می‌شود ولی چاره(ی نیست‌و 
کارگردان هم حاضر نمی‌شود که 
فیلمبرداری فیلیش‌را نطع کردهو 
تاجند روز دنبال خانه دیگکری 
نگردند» ناجار فیلمبرداری انجام 
می‌شود ولی فیلمبردار واقما از 
این موضوع ناراحت است» ‏ 

همین مسئله خودش لطص‌مه 
حبران‌نابایری به فیلم می‌ژند. 

و چه چیزی به بك فیلمبردار 
برای بهتر شدن کارش کمك 
م ی کند ؟ 

مسلما علاقه بکار ییاز 
مسائلی است که باعث بهتر شدن 
کار يك فیلمبردار می‌شود, همین 
علاقه است که اورا واداد می‌کنن 
که سر صحنه به خواسته‌یای 
کارگردان فیلمش توجه‌داشته باشد 
وبا در مورد کارش مطالعه کندو 
به دبدن فیلم‌های خوب برود. 

این مسثله را هم در انیا 
متذکر شوم که کار کردث با بعضی 
از کارگردان‌ها علاقه رادرفیلمبردار 
می‌کشد و باعث تنبیل شدن او 
می‌شود .کارگردان‌هائی که‌هد فشان 
تیام کردن فیلم در عرض یك 
هقته است مسلما اصرار زیادی‌به 
خوب و بد شدن با دو باره گر فتن 
فیلم ندارند آنها عواملی هستندکه 
ستاریو دا پدست می‌گیرند» برای 
هتربیشه‌های فیلمشان سوفللسه 
میکنند و دوزی بکر بع نواد فیلم 
را حرام می‌کند ! 

در اين مورد خاص اغلب. 
اتفاق افتاده که آئها از محنه‌های 
شلوغ و خیابانی تا حمسدامکان 


تهیه شود 


زده‌لند و چیزی را هم که بقصد . 


+ زر 








۱ ۱ 
احسار مجو: به فیلمیرداری از 


ن نده‌انن تاحد زیادی دو 
مصنوعی بوده» مردم توی‌دوربمن 
زل زده‌انن بدون ابنکه کسی‌با نها 
یکو یبد ۰ 
_ آفا بان طرف نگاه نکشمد 

با 

_ دوباره می‌گیر نم .۰ 

ابن مسئله که فیلمردان با 
جه کارگردانی کار کند بسیار مهم 
انت از" طرف دیگر «لو کیشن 
محل کمك زیادی به فیلی‌برذار 
می‌کنن . گاهی اوقات به حکم اجبار 
مور می‌شوند يك چیزی دا 
فیلمبرداری کنند. 

مثلا رد قعس رای فیلمبردادی 
از صحهه‌ای که داخل خیابان‌نقط 
به تانیه طول می کشید» دوربین‌را 
نطور مخفی در حائی نصسب کردم 
و فاصله‌ها رادید‌نم . قرار بودابرج 
قادری اذ آنطرف خیابان دوب‌ده 
خو دش را به طرف دیگر برساند 
و لی همین خودش تصف روزوقت 
مازلا فا - 

۵ فیلمرداری در هوای‌آزادیا 
داخل دور کدام برای شماآسانتر 
است؟ 

امن فکر می‌کتم کته 
فیلمیرداری در هوای آزاد تاحدی 
از داخل دکور [ست‌جرا 
که‌هوای آزاد هميشه متفیر است؛ 
تکوقعم وسط فیلمبرداری هوا 
ابری می‌شود وبا در پلان قبلی 
نصف صورت هنرپیشه نور دارد 
ولی در بلان بمدی تمام صورتش: 
اين مسئله باعث می‌شود که 
فیلمبرداری در داخل دکوربیشتر 
از نظر فیلمبردار "آسان باشدچرا 
که در آن موقع نوری راکه‌د لش 
بخواهد می‌تواند براحتی بده‌د 
وصورت هنرپيشه را بدلخواه‌تنظیم 
ثماید . 


۳۷ ۳ 





شماره نوروز 
ستار ه سیم 


با مطالب ومقالات‌ور پر تاژهای اختصاصی ٩‏ 


چندین تابلوی ر نکی از هنر مندان محبوه 







,هفته آ خر اسفند ماه منتشر خواهد شا 


































۰ بعداز ده‌سال کار , 
حطور هوس کار گردانی ره 1 
نزده است ؟ اف 


- واله به عقیده من 
پات دست نمیتوان دو ِ 
پرداشت اکثر فیلمبردارائی 
۹ 1 بویت 

» کار کردانی روی‌آوردهاند 
هه کارشا 


معمو 
ن جوب و رضارد 
نبوده است چرا که هر۳26] 
اینها برای خودش متمایز ۸ 
کارگردا نی نو لیت‌بسیار ۳ 


است که اقلب آدم با [ز 
ِ 


ین توت چطور , 
کار ردان میتواند فیلمبردار 
حودش « مباشد ؟ 


می‌اندازد 


این مسئله باعث میشود 
من هیچگاه هوس کارگردائی ۱ 
نزند چون کار خودم را بیشازج2 ۱ 


۳7 


دوست دارم. 
و نظر شما درباره کارگر 
جوان ابران جیست ؟ 
_ متاسفانه تب جران‌گرا 1 
سینمای ما روزبه‌روز فرومینشیند 
جرا که بیشتر جوان‌هائی که‌با 
ابده‌ها و فکرهای تازه به‌این مدا 
قدم گداشته بودند خي لا 
عقب‌نشینی کردند و این خو 
برای دتیشبای جا مصینتی ۷ 
کاد کداميك از کارگردانان . 
جوان ابرانی مورد توحه 9 
_ ممانطور که متذکرشضدم 
چون حوانها با فکر و ابده‌های 
نو به‌این سینما آمده‌اند بنابراین 
کار فردقردشان برای من جا 
و قابل احترام است و واقعا برای ‏ 
من بسیار مشکل است که انکشت 
روی کی از آنها گذاشته و وجه 
تمابزی در این مورد قائل شومولی 
با شناختی که روی علیرن ِ 
داودنژاد دادم معتقدم که آومیب 
تواند در آینده یکی از بهتریبن 
کارگردان های سیشمای‌ماباشد. . 


,مرضائی 


۰ 
ار پر چنیا نیز برحب 
۱ وابن هم توفیق محلل 




























۲ با رگردانی چندیسن 
آویان درس خوانده‌ایسد 
حاضر به کار گردانی 
میا نشدهاید ٩‏ 


ر در ابتدا برایتان 


۳ ان یك باز بگر ایفای 
و پردازم. 

ی هائی که شما در 
رنه داده‌اید قالبی کمدی 
ِ_ 

ی از ایای رل‌های کمدی 
ر ریم چرا که بعقیده هن 
ب بتوان‌دوساعت مردم خسته 
تم نه را در سالن تاريكث 
بیندانم کمك بزرکیکردهام» 
لی که در عوض‌دوساعت 
هی و فکر خوب رااز 


جی با آن تیپ بخصوص 
غل تمائاگران ابرانسی 
ی دائت» اما چه‌اصراری 
نامه آن در فیلم‌های دیگر؟ 
, همان چیزست که در 
از آن بیم داشتم.از 
ردن دوی پیشانی‌ا,واقما 
چ | که این مسئله آدم‌را 
8 ود ودرجازدکی 
اره ولی چکنم که این 
آن ایرانی است. 
۷ سینما در این کشور 
است و فیلسازان ایرانی 
هر می‌زنند که فلانضی 
۵ را می‌تواند بازی کنو 
یام بآن رل داشتند 
راغ طرف که بیاوبازی 
تب غلطیاست و من 
۶ادی ندارم . خصوصیت 
تیبی سوای خودخلق 
در حالیکه بعداز مطل 
ی سراغ مرا می‌گرفت! 
تودراین سینماچیست؟ 
چیزی‌که هنوز بآن نرسیده 
نرسم چون‌درشروع 
۵ من هنرعندی ون 
۶ امروز دراین فکرم که 
ال خیلی فاصله دارم 
2 * بين راسوقمیتی‌یا 


خان داداش(قیه) 


سب ولستش لو بز بون برای مین 
اژذمانی شروع شد که بدست 
تاست اسال اداره | تماء 
پرنامه‌ها بطور زنده در آن‌جابخش 
ميشد , من‌دو آن‌موقع بیش از۱۸۰ 
بر نامه زبده بازی و کارگردانی 
نمودم کارم در آن مو قع‌ارزش‌خاصی 
داشت 

این مسئله‌ها با تهیه سر بال گذر 
عمر ادامه پیدا نمود که دقیقا 
اولین سربالی بود که در تلو پزیون 


تهسه مشل . 


و خوب شد که اشاره ای ره 
این سریال نمودید» می‌خواستم 
بیرسم چرا گذرعمر با آن وضع 
بد به نمایش در آمد و خاتمه‌ای 
نیافت ؟ 

_. همانطور که اشاره کردم 
در آن موفع تلویزیون فیلم به 
صورت سربال نداشت و زمانیکه 
پایه ریزی ارن سربال را دریختيم 
سال 4۸ بود که در سال 1٩‏ تهیه 
ولی در تهیه‌آن‌با 
مشکلات زبادی روبرو شدمم بطوری 
که دو سال در ماش آن وقفه 
افتاد و با آن وضع به نمایش در 
آمد , 


آن شروع شبن ۰ 


۵ شما در زمینه دوبل» فیلم‌ها 
هم فعالیت هائی داشته‌اید » کمی 
دد اين مورد برایمان بگوئید . 

سب ژمانیی4 من یه دو بلیه 
فیلم رو آوردم کار بسیار بد بود 
بصوری 4 دو بلبه يك فیلم بیش 
رهفعت ماه طول میکشید و دور 
یه بول و سرمابه تهیه کننده 
می‌خو ابید و نه تنها کسی‌اشتیانی 
به وارد . کردن فیلم از خارج 
بل تمراد نیم های 
داخلی نیز بسیار کم بود . 

با طرحی که من در این مورد 
دادم فیلم‌های ابرانی در دو روز 
وفیلم‌های خارجی در يك روزدوبله 
وحاضر به نمایش میشد . 

و آقای مقبلی شما در سیئما 
نیز به تجربیات تلخی دست زدین 
تهیه فیلم پروفسود نخاله را 
ميکویم که با آن وضع بد بهنمایش 
درآمید . 

این فیلمباعث (ز هم باشیدن 


بن‌اشت 


زندگی و نابودی من شد . هرف 
اصلی از «هیه آبم فیل اعتو باه 
کمدی نوف و بافرمی تازه در 
سینمای ما بود . ولی متاسفافه 


فرم برنامدر‌بزی ما از ابتدا غارط 
نود جراکه مردم هیجگون_هعلاقه‌ای 


۰ دیدن آدمهالی که با ن‌هانیکا نها تن 
کارا کتر ابلی فیم 


ك بروفسور دووانه بود که دست 


زن‌ارند 


به کارهای عجیپ و غریبی مپزد . 
فرم فیلم قالبی فرنگی‌وار بخودش 
ترفت و ادمهای اصلسی داستان 
هم برای مردم قایل لمسی نبودئد, 
مدتی بعد از تهیه فیلم دجار 
متکلات مالی شدیم و خیلی‌ها هم 
تهیه چنین فیلمی سرزنش 
میکردند ولی بهر طریقی که بود 
فیلم را تمام کردیم و با وضم‌ید 


نیز به اکران در یل . 


مرا از 


۵ اخیرا بیشتر وقت شما به 
دوبله اختصاص يافته است آیا 
برنامه‌ای برای تهیه و کارگردانی 
فیلم با سربال تازه‌ای ندارید ؟ 

فعلا که ضمن دوبله در 
بعضی اذ فیلم‌ها نیز بازی میکنم . 
از طرفی دیگر برنامه‌های رادیویی 
نیز فسمتی از وقت مرا پر کرده 
است . 

فعلا در فکرم که با برنامه‌هائی 
تازه , فیلمی با امکانات کافی و 
سوژه‌ای نو تهیه نمایم » این فیلم 
مسلما تکلیف مرا در این سیتصا 
روشن خو(هن نمود . 


بر نامه! مشب فقط در سینما : 







توش بوت 
لینه اتیدن 
بیل هیتا رو 





۳۹ 


محصون ۵ ۱۰۷ کلمب 6 ۸۱ 












سر کوب نقیه 


سر کوب میکوید : در جوا 
پاز بگری در سپنما پا سرمابه کم‌فیلم 
خوب و کم خرجی را[ تهیه و کال 
کردانی کردم ولی به علت فصصل 
بد نمایش و اکران نا مناسیپ 
متضرر شدم این اولین تجربه بد 
من در مود کارگردانی و تهیه 
فیلم بود . پس از فیلم جدال در 
کویر به کارگردانی فیلم ریپ 
پرداختم با اینکه فیلم غربپ فروش 
خوبی داشت و سود قابل ملاحظه‌ای 
کرد باز هم از این مد کلاهی بسه 
من نرسید ! و مدیر شر کتی که 
مسئول بخش این فیلم بود اذابران 
دفت و سرمایه مرا هم پا خودبرد! 
از آن تاریخ دور تهیه کنندگی 
و کارگردانی‌را خط کشیدم و بر فا 
به‌بازیگری پرداختم زیرا دقتی بسا 
تهیه اولین فیلم خود به جر گ‌هنهیه 
کنندگان فیلمهای ابرآنی‌پیو ستم » 
تهیه کنندگان دیگرنسبت به من کم 
لطف ش‌دند ! ووفتی اولین فیلم 
خود دا کارگردافی کردم گاد - 
گردان‌ها هم از من بر ندند ! 

ت] ميگويم : شنيده‌ايم که در 
ساختن سیم «حاجی‌فیروزه» به 
عنوان آسیستان کارگردان با عماس 
شباویز همکاری داری ؟ 


و میکوید : 
هرکس در هر حرفه‌ای‌بایستی 
به دنبال فراگیری بیشتر و کسب 
تجربه زبادتری باشد این کی از 
دلابل موفقیت است . من به کار 
شباو بزء‌عتقدم و فکرمیکنم . آسیستان 
بودن و کار کردن در جوار يك 
کار کردان با تجربه میتواند نافع 
و سود آور باشد و به تحربیات 
آدم بیفزاید . 
سرکوب راجم به شرکت 
بازیگران سیشما در سری‌ال‌های 
تلو بز بونی عقیبده دارد که ابنکار به 
مو بعیت هنرییشه سینما لطمه‌ای 
نمیزند . در صورتیکه هنربیشه‌ها 
روال کار را حس کنند . 
[] سرکوب علاوه بر بازیگری در 
تاتر و سینما »اکرگردانی و تهسه 
فیلم » در فیلم‌های فأرسی گربمود 
هم بوده است ! ودر فیلم‌ی‌ای 
بسیاری این وظیفه مهم درا به 
عهده داشته است . از جمله در 
فیلم‌های «شب اعدام» » «شعله‌های 
خشم » که گرم رنگی انجام داده 
است و نیز در فیلم قوس و قزح 
به عنوان گریمور کار کرده است . 
بهرحال سرکوب هنرمندی خضود 
ساخته و هنرپیشه‌ای است که 
مال‌ها در این سینما تجربه اندوخته 
است . سرکوب معتقد ابت که : 


بازیگر سینما و (صولا هنربیشه به " 


کسیاطلاق‌میشودکه قابلیتانمطاف 
وشکل پذبری در هر نقکی راداشته 
باشد. . ۱ 


7 صفحه 4۱ شماره ۱۳۸ - ستاره سینما 


کر ۳ : 


. ی 1 


است که جدا از هم و بی‌ارتباط, 
همدیگر را دنبال می‌کننده بیس 
آنکه این پی‌آئی وقایع»ربطی 
زنجیری دربیان‌موضوع اساسی 
فبلم داشته باشند : 

« مو رگا ن» دلسپرده‌ی 
شغل خوش است . و انن 
برای او محصلی برای کثش 
عاطفی -. عشق - نم ی گذارد. 
نتیجه‌ی د رگیری های‌مو رگان 
با جناحهای مختلف‌عشق وظیفه 
و دلسوزی های پدرانه در حق 
آن پسرك واکسی » فیلمسازرا 
در نحوه‌برداخت‌سرد رگم کرده 
است . یعنی که در ربط این 
جبهه‌ها عاجز میمائد » کشرت 
پی شآمدها و اغلب یر 
ضروری ء در زندگی خصوصی 
و آنچه که وابسته به وظینه‌ی 
دفتر بادداشتی بدل کرده که 
آدم باحوصله‌ای » جزئی‌تصرین 
رویداد های روزانه را در آن» 
ثبت کرده است ! 


فیلم‌هفته (بقر 


« رابرت باتلر »درقبال 
زندگی مورگان » با لحضی 
احساساتیگرا و عاطفی» اورا 
موجودی تصو بر کر ده اس ت که 
تکنیکها وشگردهای‌پلیسی‌اش» 
دیگر با زمان‌ی حاضر توافق 
ندارد : 

مو رگان قاتل زن را » 
تبهکاری می‌بندار د که هسشه 
اسلحه‌ای . حمل م یکندوعاقبت 
با پیگیری او را می‌بابد .درب 
حال ی که قاتل اصلی » جوانك 
ریشولی‌ست باچهره‌ای‌ییتفاوت» 
که به راحتی جرم را گردن 

و [ 

امتیاز کار « ربسرت 
باتلر » در فضاسازی کوچه. 
بازاری اوست . دوربین‌اش‌در 
محیطی سر بسته ناظری رسمی 
نیست . حس و حال داردومدام 
در فضای آزاد » حرکت میب 
کند . دید اخساساتیگرای 
« باتلر » راء تا حدودی همین 
واقع نمائی فضای فیلم جبران 


4( 
م یکند. 


درین فیلم با « وبلیاب 
هولدن » روبروئيم . 

بازبگری از نسل های 
پیشین . که حالابیشترشان‌روی 
در نقاب خاكك کشیده‌اند. با 
آزچه که از « هولدن »دیدیم: 
پیری » صورت پر چروك و 
قامت خمیده » دستکم نه‌چندان 
استوار . سال های جوانسیو 
بکه‌تازی‌اش را در بسیاری از 
فیلم های پرسرو صدای آن ب 
زمانها » بیاد آوردیم . چه 
میشود کرد ؟ دنیاست‌دیگر...! 

معترضه : 

درین فیلم » باز با 
شکرپرانی های دوبلور«ویلیام 
هو لدن » مواجه‌ايم . کاش 
حرمت این پیرمرد را نک 
میداشتند و با « بعله »گفتنب 
های آنچنانی به مجحکه‌اش 
نم یکشیدند ! 


ن) تمام 


فیلمبر دار ی (بقیه) 


و ست‌نخورده باقی بماند. 


حال تمام این احزاء دا در 
يك جعبه جوبی یار گدذاشتندو 
بدپئوسیله (چراغ جادو) و با از 
نقطه دید امروز دستگاه بروژ کتود 


کشف نمبد. 


بدین ترتیب اولین شود 
(جراغ جادو) که در آن بجاک 
ستگاه نوردهنده يك آئینه باده 
محرب و با معقر کار گذاشته شده 
بود> توسعه پیدا کرد. بعداز آن 
يك فورعم دیگر کار برده شد که 
در آن برای نور دادن‌به‌شیشه‌های 
نقاشی شده (که میتوان آنها دا از 
نقطه دید امروز به اسلاید تشبیه 
کرد) بجای آئینه از سك عدسی 
ذره‌بینی بزرل استفاده بیشد واین 
باعث میشد که چراغ جادو مثل 
يك نورافکن نورشمع را که دد 
داخل جعبه قراد داده میشد» ندبواد 
بیاندازد و در آنجا نوشته‌ها و با 
تصویر سایه مانند فیگورهائی دا 








تماشائی ترین فیلم بر آ نتريت‌سال 
در امه امشب فقط در : 


زان پج هامیل .بدزنگی 


۳۳ 


۷۳ 


: 


۹۷ 1 مه 5 ۰ 


تک 


۱ 9 
ی ۳۲ ۳ 





بار ادبا فسلم 


0 صفحه ۳ - شماره ۱۳۸- ستاره سیتما 


بر 
۲ ۰ 





ماو نکت 


درفیلم زعگی 













که قبلا دوی بك صفحه ث 
خی شدهبوه یک 
اين مورد هم(کیرشر) با بکاربروو 
با سی در جلوی جمبه جرا 
جادو مثل لنر يك دوربین و یازا 
بردن صفحه‌های شیشه‌ای 1۳9 
شده توانست دس ۳۳ 
راتاحدودی تکمیل کند و دستگامر 
سازد که بعدها در تکمیل (جراغ 
جادو) بسپار موثر افند. 


: سیر تکاملی دومیی 
فورم چراغ جادو» تقریبا دیال 
همان فورم او لی ات بنابراین 
انراختن تصویررهای سایه‌ای شکل 
بروی دیواد » بکمك عدسی ذده‌بینی 
زرنله همان هثرآئین‌نویسی اس 
که تفییر شکل داده بود و درفورم " 
ادلی آئینه مورد احتیاج بودچوق 
اين فورم بانور خورشید کارمیکرد ‏ 
که بوسیله آنینه نور میشکسیتو " 
مسیرش را تغیر میداد. اما درفورم 
دومی ۲ با نور مصنوعی مثل نور 
يك شمع بعنوان منبع نود. در آن 
استفاده ميشد برای انداختن ور 
به بیرون اذ جعیه‌ای که شمع در 
آن دوشن بود الینه نیم ۳ 
زباد موثر واقع شود و بهمین‌جهت . 
عدسی ذره‌بینی مورد استفاده قرار 


گرفت . 


اسراری که در هثر آلیشه ۲ 
نویسی نهفته است هنوز هم مورد ‏ 
استفاده قراد میگیرد منتها دريك ۱ 
شکل وفورم مدرن‌تر. نتض‌صوص 
اينکه از اين هنر در حقه‌های " 
سینمانی بسیار بهره گرفته میشود . 
واگر در فیلمی و يا دد صحنه‌ای‌از " 
تاتر يك سرآدمیزاد بتنهائی دیده . 
میشود که صحبت میکند,میخنددو . 
خلاصه اینکه تمام احساس وعواطف 
انسانی را از خود نشان میدهد ۲ 
بیون اینکه بدنش دیده شود. این 
يك حقه با آثینه است که آفرا . 
(فریب آئبنه‌انی) نیز مینامند . . 


/ 
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ناتمام 








هنرمند عریز 
آقای حسین و انقی 
مصیت وارده را به شما و ۰ 
خائو اده‌تان تسلیک میگوئیم و ۱ 


شورای نویسندگان ستاره سید ۱ 


































نوفت مسافرین 
٩‏ ون بت | مسافر 

رت تا 
ی زو ده « 
یار اگر موتور سه 
۱ اری‌هم جلوی‌پایش 
۳ ناچاری سوار 
یورای موستی شم 

ی آهنگ و ترانه 


بوازه بخش میدهد .چون 
هرچه باش صدای‌این 
۲ خوانزده‌ها از شنیدن‌صدای 
1 هر است ! 
رگوي : مهستی در مورد 
هنری نشریات با 
بهیتی میگوید : بی برو و 
,گر در تیام مصاحبه‌هایی که 
قول هنرمندان کشور در 
9 اپ میشود کت سری 
تولات کلیثه‌ای و تکسراری 
یم میگردد . که فقطبرای 
ین صفحه مجله است و 
ال خوانندهمثلا خبرنگاری 
در ك مصاحبه به اعط‌للاح 
جابعروفی پرسیده بود که : 
آیا خوانندگی به تحصیل‌تو 
ای نمیزند ! و خواننده‌ای 
6 مورد سئوال واقع شده 
و بکش ار اجیف تحو یل‌جناب 
تکار داده بود . که ده 
تلم این سوالاصولاموردی 
از زیر خواننده مورد نظر 
" صدابی دارد و نه از 





[ سینانرا » حی‌فوندا» 
+ برتون که در حال‌حاضر 
۰ 4 سر میبرند(سیناترا» 
د برتون سرگرم بازی 
*فلم مشتراه سینمانی‌هستند 
من ارائه شکایت 
کرده‌اند کهمامورین 
اداده پلیس فسدرال, 
* آی حفاظت جانیآن‌را 
۶" بگیرد . هثرمندان مزبور 
۰ ود خاطرنشان کرده‌اند 
#۶ تلفن های ناشناسی‌آنهارا 
کرده است و ازاین 
داد ایند 

سینمائی آمریکا 


9 


مهسنی (قیه) 


موسیئی‌سررشته‌ای » درصورتی 
که تحصیلاتی داشت می‌رفت 
دنبال کاری که از عهسده‌اش 
بر آید نه اينکه بياید و با آواز 
خواندن خود کش بدوییر اه 

میگويم : مهستی مثل‌اینکه 
دل بری داری . و کار کله 
گزاربت حالا حالاها ادامسه 
دارد ۰ 


مهستی میگوبد : اولا دل 
بگویم که فرضا دل پری از 
اوضاع هنری‌امان دارم‌فی‌الفور 
نشربات مختلف تیتر می‌زنند 
که مهستی در انتظار دومن 
فرزند خود است ! و انا 
منظور از حرف‌هایی که زدم 
کله گزاری و انتقاد از شخص 
بخصوصی نیست . من شخصا به 
تمام همکاران هنر مندمعلاقمندم 
و برای همه‌اشان احتر ام‌سزانی 
قاثل هستم . اما معتقلم برای 
پاسخ به محبت" های بی‌شاسه 
مردم » مردمی که با استقب‌ال 
و تائید از ما . ما را به آنچه 
که امروز هستیم رسانده‌اند . 
نشان دهیم و با کار بهتر و 
فعالیت اصولی‌تر از ابتذال 
دوری جوئیم و موسیقی به هرز 
رفته ابرانی را از نیمه راه 
نابودیب رگردانيم و درپاسداری 
از موسیقی ایرانی که شاخه‌ای 
فرهنگ غنی ایران زمین است 
کوشا باشیم و به اینطریق دین 
خود را نسبت به جامعه‌امان به 
انجام رسائیم . 


نمام 


" سال مینو (بقیه) 


شایع شده است که قتل سال‌مینئو 
توسط پیروان فرفه چارلزمانسون 
قانل شارون تیت صورت گرفته 
است . قتل سال مینئو که در دوز 
روشن صورت گرفته است .موجب 
اضطراب و وحشت عمیقسی در 
هالیود کردیده بطور ی که بصداز 
ساعت ۱ بعداز ظهر شهر به‌صورت 
دیده نمیشود . 

تا اين لحظه از قاتل بسا 
قاتلین « سال مینئو » ردپاییبف 
دست نیامده است و ماموریسن 
اف . بی . آی و پلیس فدرال‌امریکا 
در تعقیپ مسبپین فتل«سال‌مینئو» 


فراری (بقیه) 


اسکادر ان افایت » با زگشت‌از 
۰ کریزی هورس رئیس 
سرحخپوستها » مارپسرستان , 
انسیس در نیروی دربائی ؛ 
دختری که ترك کرد » سلطان 
سال‌های پر آشوب , حلقه آتش, 
بیپ +۲ » در دام مر دها » شش 
عشق من «در تهران : شیش‌تا 
شیطون» 
9 در سال ۱۹6۷ «جانسن» به 
تلویزیون روی‌آورد و درسری 
فیلم های «چك‌میت» ء بدنبال 
هدف و شهر عریان نقش هابی 
را به عهده گرفت ولی نتوانست 
ِِ این آثار چندان جلپ‌توجه 


۵ هنری‌ذارو بازبگر سریال 
چابارل به نتش «ماالیتو» 
ایفاگر نقش مقابل « دود 
جانسن» بازبگری است که 
غالب تماشاگران فیلم های 
تلویزیون در ايران با چهره 
صمیمی و کار خوبش آشنانی 
دارند » هنری دارو اخیرا با 
ایفای نقش مهمی در سری‌فیلم 
های « کانگ‌نو»به محبویتی 
خاص دست بافته است . 


تا هنری‌دارو اگر آنطو رکه 
پدرش نعیین کرده بود در 
زندگی پیش میرفت حالا شاید 
يك دیپلمات برجسته بود ء اما 
او علیرغم میل پدرش ترجیح 
داد به بازیگری روی آورد و 
تحصیل در «پور توریکو» اولین 
تجر به اش را انجام داد و ازآن 
پس بطور مداوم در تاتر سینما 
نتش‌هایش در فیلم های‌سینمانی 
چندان اهمیتج ندارند و در 
تلویزیون نیز با وجودیکه پیش 
از ۷۵ فیلم و نمایش مختلف 
« نقش مونالیتو » درچاب‌ارل 
پیش آمد و در اين سری فیلمها 
نود که «دارو» خود را باز 
یافت و به سرعت پیشرفت کرد. 
هنر منداثن به اصطلاح‌در ورس 
است و با سربال جدید هاری‌او 
به شهرت و اشتهار زیادی‌رسیده 
انت ۰ 
[۳ نوسنده این مجموعه 


برجسته‌ترین نویسندگان فیلم 


سناربوی فیلم آخر «دان‌سیگل» 
که در آن والتر ماتائو بازی 
دارث ۰ نز تن 


در گذشته از هاوارد رودمن 
فیلم مدیگان و آقای شهر دار 
را دیده‌انم ۱ 


کار گر دانی‌سر پال تلو پز پوفی 
هاری او را « جسومی‌تورپ» 

فیلمساز جوان و سر اس 

هالبود انجام داده و تهیه کننده 
آن «رایرت ای‌تامپسون» است. 
۵ تام 


سینمانخت‌جمشید از ابن‌هفته به گر وه‌سینماهای 
مترویل ور ویال پبوسته است‌داز این‌س بااین 
دو سینما فیلمهایانتخایی و بر گز بده دا نماش 


خو اهد داد . 





۱ بر نامه امشب گر وه سینماهای : ۱ 





رویال. مترو یل 


[] صفحه ۳ب شماره ۸ مس ستاره سینما 


ان یرای 










م۳ 


گو ارش هفنه 


بر نامه‌های جالب تلو یز بون ی 





#ررسی سر الهای تلو دز بو | بر نامه های تماشاثی آ خر هفته تلو بربون 


اینهفته - صمد در بالاتر از خطر 





نود بسنده و کارگردان پرویز 
صیاد 

و بازیکران : پرویز صبیاد » مری 
آپيك ؛ عدالعلی همایون > 
زاهدی و .... 


و نگاهی په آنچه که تاکنون از 
صمد درسینما و تلو یز بون‌دیدها» 
چنین نتیجه می‌بخشد که توفیق 
تیپ و کاراکتر «صمدء به ناگز بر 
۶ آنجا که 
این کارا کتر در متن داستان)» فرست 
خودنمائی نداشته باشد ؛ ترچهمی 
چندان که باید » برنمي‌انگیزد . 
همجنانکه دز مجموعه‌ی حاضر ؛آن 
جلو ی لازم را بدست نمیآورد : 
یعنی «صمدء با جدابیتی همه سند 
که در گفتار و عمل دارد » پسه 
تنهاثی نمیتواند دلنشینی مجموعه 
. ناکامی مجموعه 
حاضر را میتوان در عم ههاهنکی 
مد و دار و دسته آشناش پا 


وایسته‌ی قصه است 


را » سیب شود 


وقابم داستان » علوان نمود . 

این آدمها » در جوزه‌ای ملموس 
و خواستنی‌اند که با کارا کتر و 
ت مختصاشان » وابستگی‌داشته 
پاشد . در مثل : درگیربه‌ای 
عاشقانه «صمد» با «لیلا» با رقابت 
با «عین‌الله» !۱ 

این آدمها در حوزه‌ی چنیی‌ن 
بر خوردهالی » گرمی حضوردارند. 
اصولا قصه‌ای همچون این » که 
آدمهای مرموزی با رابطه هصای 
آنچنانی » مسیو نامی دا بقل 
برسانند و بعد در جستجوی کیف 
دستی‌اش برآیند و تا آنجا که به 


اصل مطلب نرسد ؛ مقدمه‌جیشی 
فراوانی میطلید و تا رسیدن ره 
ابلمرحله » همه‌ی تلاش صیاد » 
بایبت گرمی و عدم سقوط محموعد؛ 
پیچاصل مییاند . 

نچسی و سردی کنو نی‌یجموعه» 
شامل‌هنگامی‌ست که آدمهای‌آشنای 
ممیتکی - مود د دار و دسته.- 
از خود و محیط میبرند و باآدعهای 
دیگر و وقابع خارج از حیطه‌خود» 
درمی آمیزندٍ ۰ در تاییه این ادعا: 
تمام نصلهائیکه صمد پا توجعطی 
درگیری داردٍ » چلاپ و خنده- 
برانگیز است چه در نحوهبرخورد 
و چه در لمس‌پدبری کارا کترشان 
اما جد! از هم و در میان دیگران » 
با اینکه رفتار و گفتارشان چبزی 
کم نداید » با ابنجال بخاطسر 
تاحمگونی بادنگران و محیط به دل 
نمینشیند .مثل همیشیه ؛لحظه‌های 
تشنك طنز » از چشیه کادی‌ای 
دلپسند «صیاده » چابچا دزعمحموعه 
فراوانست حیف که بیحالی قصه 
در مچموع » جدابیت این لحظات 


را ی رونقی مییبل هبل ۰ 


بایان بخش: «صمد» در محدوده 
روستا و درگیری با «ننهآقا» و 
رقاپتهای عشقی با دیگران برسر 
«لیلا» و کلنجار رفتن با سر کار» 
گرم و خودمانی است . جدا ازسن 
چارچوب جدابیت تمامی ان 
کاراکترها گرفته میشود . حتسی 
اکر «صیاد» در شیرین زبانی و 
خوش ادائی «صمد» سنك تسام 
بگدارد ۱ 
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پنجشنبه : 

و ۱۲ - اخبار 

و ۰۵ ۱۳-ماجرا های‌لوسی: 

« جوکهای کوتاهی‌ست که 

کمتر مفهومی را پشت خود 

دارد . ج و کهای‌بامزه‌وبیمزه‌ای 

که خانم « لوسیل‌بال » بعنوان 

تلاش آخر در عرضه هن 

ار اثه میدهد و گاه فقط میب 

خنداند » همین 4 . 

و ۳۰ر ۱۲ - تکنوازی 

و ۱۳,۵۰ - دود اسلحه 

و ۱۳4۰ - اوامن 

و ۱4 - اخبار 

و ۱4۳۰ - خیابانسه‌سامی 

۵ ۲۰ره۱ - فیلم آموزشی 

و 4۵ر۱- کودکان» شامل: 

کارتون - سوپرمن -. دسله 

خیال -یکی‌بود یکی نبود. 

۲۰ر۱۸ - اخبار ورزشی 

و ۱۸,4۵ -اخبار ورزشی 

0 ۱۵ تس اورژانس + 4 

و ۱۹۳۰ س ره‌آورد 

9 ۰ -. اخبار 

و ۲۰رم۸ - خانه کوچد 

و ۳۰ر۲۱ - آقای مربوطه: 

« درباره‌ی آقای مربوظه > 

توضیحی داشتیم و گفتیم که 

بخاطر بی‌مایگی طنزموجوددر 

موضوع است . از حق‌نگذریم 

بازیه اغلب جاافتاده‌و چهره‌ها 

در زتشهای‌محوله»پذیرفتنی‌ست 

در مثل » مربوطه و عیالو 

اکبر آقا بهر حالبر ای‌تماشاگر 

توجیه‌پذیرند » . 

۲۱,۳۵ - موسیثی ابرانی 

و ۲۳ - فیلم سینمائی«لاری» 

به شرح جداگانه توجهکنید. 
۰ 

جمعه : 

۱۱ - دختر شاه‌پریان 

و ۱۱۲۵ - سابتات‌ورزشی 

۱۲۵ - ویرجیئیائی 

۵ ۱ - اخبار 

و ۲۰ر؛۱ - هفت روزهفته: 


اراثه‌ئی‌ست ناقص از رویدادب 
های هفته . که در صمن سعی 
م ی کند باو قت ان دکی که‌درب 


اختبار دارد به همه‌ی روبدادها | 


هم بر سد / 

از جمله هنر . و صد الیفه 
کاری از پیش نمیبرد . 
خصیبصه خوب این بر نامه 
تو امانی گفتار با فیلسم است. 
فیلم‌هائی که از رویداد های 
مختلف به نمایش درمياً بد». 
و ۱44۵ - ترانه ای 
ابرانی : « نمیدانم‌به نصوه 
حر کات خوانندگان توجه 
کرده‌ابد ٩‏ بویژه خانمها » در 
تصو بر های درشت 6 سعی در 
به‌ر خکشیدن زیباثی وعشوه - 
گریهای مکش م رگما دارند! 
ابنطور مشود که می‌بینی میان 
لحن ترانه با ژستهای خواننده 
تطانتی حاصل نمیشود . آهنگ 
غم‌انگیز است اماخو اننده‌لبخند 
ملیحی بر گوشه لب می‌آوردو 
بالعکس .... » 

9 ۱ ت_ فیلم‌سینمائی «مصر ی» 
به شرح جداگانه توجه کنید. 
و ۱۷ -کودکان : کارتونت 
يك » دو » سه - بکی‌بود» یکی 
نبود . 

و ۱۸4۵ - اروبادر بك 
نگاه . 

۰ ۰ -. اخبار 


8 ۳۰ر۳۰ - تعقیب وگریز: 
« فکر میکنم که دنگر بنبه‌ی 
مجموعه های پلیسی - ازفرط 
تکر ار زده شده است . اص< 
موضوع و زمینه تازه‌بی نمانده 
که توان بر اساس‌اش » کار 
تازه‌گی ارائه داد .د رگیری‌ها 
هبه يك شکل و آدمها در 
مجموعه ها » کم‌بایش بهسم 
نزدبکند . جذاببت « کلمسو» 
مثلا » بخاطر متفاوت بودنشش 
با دیگر قهرمانان سریبال‌های 
۷ ۰« ست 
« تعقیب و گریز » چیز 
تازه‌ثی رو نم یکند. هسان 
کار های همیشگی‌ست که باب 
فر اوانی دئده‌ایم . 

و ۳۰ر۴۱ - آقای مر بوطه 
و ۲۱,۳۵ - آثشنائی‌باموسیتی 
جاز 

و ۲۳۲۰ -. فیلم مستند 


سس 





نجشنبه : 


و ۱۵,۱۵ - موسیتیوتصویر 
و ۱۵۲۰ - اطاق اخبار . 
۵ ۱۵۳۵ . تضاد 

۵ ۲۵ر۲۰ - هفت ند 
« رویداد های هنری هفته »: 
« بهنام ناطتی » برای تدارلد 
اين برنامه بهرحال » زحصنی 
را متحمل میشود . اما اراد 
اساسی انن برنامه به نصوه 
ب رکز اری اش برمیگردد.بیشتر 
کفتکوست اکرچه کهکاه 
مصاحبه‌ضا و ضبط گوثه هائی |. 
از تاتر با دیگر رویداد های 
هنری میابد اما آن تحرله 
لازمه را به این‌بر نامه‌نمی‌بخشد. 
بیشتر به يك برنامه رادسوئی 
میماند . کیفیت فعلی این 
برنامه ء چنگی بدل نمیزند». 
و ۲۰,۵۷ - قانون دوست 
شماست . 

۲۱- اخبار 

۶ ۲۱۳۰ دلیر ان‌تنگستانی: اه 
« این مجموعه بهر حال‌دارای 
نکته های دلیذبری است کهدر 
قیا س‌با بیشتر مجموعه های 
ابرانی و فارسی! امتیاز کسب 
میتوان درباره‌اش عنوان کرد 
که در مجالی عنوان‌خواهیم 
نمود 








جمعه : 


و ۱۵۱۵ - موستیوتصوبر 
م ۱۵,۳۰ - فیلم سینماشی 
« آخرین دلیجان » . 4 شرح 
جدا گانه توجه کنید. 





و ۱۰ر۲۳ - موسیتی غرای 


شماست . 

و ۲۱ - اخبار 

و ۵ر۲۳ - فیلم ویژه«لی < 
سامان » . 

و ۲۵ر؟۲ - تکنوازی 


0 
1 












































لاری 


۱ : برنامه اول 

1 وان : وبلیام ۲۰ . گراهام 
رگ ان : فردريك مارست » 
هلموند. » مایکل‌مك‌کوابر 
محصول ۱۹۷۵ 

۶ داستان فیلم : «هنگامی 
شته باز مینگرم . باور 
آنجه اتقاق افتاده براسم 
, است , «لاری» اگهانی در 
ما پا گلارد و تأثیری عمیق 
کی » برحای نهاد . اما ابنك 
آنشانی ثابد بد خلاه است ۰ 
۱ در باره‌اش حرف میزنیم ؟ 
می میکنم آن واقعه‌ی‌دور از 


مصری 


6 جمعه - برنامه اول 
کادگردان : مایکل کوریتز 
6 باذیگران : ویکتورماتپور » 
چین سیمونز . پیتریوستیتف و... 
ل ۱۵۵6 

خلاصه داستان فیلم : زمانی» 


دلیحان 


برنامه دوم 
کارگردان : دلمردیوز 
بیگران : ریچارد ویدمارد » 
یا کوهنر » فلیسافارو..... 
ول ۱۹۷۰ 

بلدافسه داستان فیلم 

٩‏ سفیدبوسی‌ست که 
سال از زندگی‌اش » را در 
تبایل سرخپوست گذرانده 
۰ بعلت آرتکاب ناخواسته يك 
ورد تعقیب است . 

3 دلاد برای دستگیری او 
گذارده‌اند که کلانتر و سه 
در ظاهر برای رعابت 
با در اصل بخاطر پاداش» 
یب او مپپردازند . طی 
ذدگیری » «تادکومانچی» 
زد و کلائتر و برادرانش او 
نان تعقيب‌میکنند. درجدالی 
۳ کلانتر پرادرانش را 
« اما «تأدکومانچی» 
. به کاروانی‌می 


0 
ن 
9 
۵ 
- 


۹ 


" بدن نحیفم را » باره خواهند کرد 
3 4 
و تنها از من همین زندگینامه باتی 


1 
با ور را 


۲ 


۵ خسیه‌ی حهیبقت یه رخش آ! 
با بر ای رصای حودم مساشر 
میخواهم مدارکی فراهم آورم 
۲ در پرونده‌ای نگهداری شود . 
جون «لاری» با وود همسه‌ی 
تابار و بهائیکه برجای گذاشت يك 
وحود حهیقی و ملموس است ..». 
برستار انانسی» 6 کسبکه «لاری» 
را مواظبت میکرد و حرفه‌اش » 
برستاری از بیماران عقب افتاده 
است . حرفهائی را که آمد » در 
باره‌ی «لاری» عنوان میکند .۰ در 
آغاز فیلم » و«لاری» به رای دادگاه 
به بیمارستان آورده مشود و به 
پرستار «نانسی» سپرده میگرده . 
«#ری» گیج و مبهوت» نامتمادل 





مصبر باستان » پایگاه جلبه‌انگیز 
۰ ابتك » حز جند مکان 
تار بخی ویران اما پرشکوه از آن 
دوران نمانده است با اشصال» 
نمابانگر زندگی مردمانی‌شت که 
در عهد خویش بربهنه گیتی » 
حکم میراندند . «سینهو» مشهور 
به «مصری»مردی آزنن‌مردان‌است : 


تمدن نود 


۳ «من سینهوی مصری ؛ ان داستان 

"را در تبعیدگاه خویش که درمحلی 

۳۳ متروك و دور افتاده واقع است 4 
برشته‌ی تحریر در میآورم . 


دیری‌نخواهد بائید که‌لاشخورها؛ 


خواهد ماند .۰ زندگی من پر از 
فراز و شیب بوده است : حلوه 
گاهی از شک‌ست و پیروزی » 
خوشبختی و بی‌سامانی . آنرمان که 
طفلی بیش نبودم » مرا چون طفلی 
ناخواسته در قایقی نشاندند و به 





و 


بیو ندند که سر برست آن‌«وبلیام 


نورماند»سرهنك سابق ارتش است» 
کاروان با زن و بچه‌ها مجیور 
بگدشتن ازماوای‌سر خپوستان‌است. 
اشجاست که وجود «تاد کو مانجی» 
لازم مپاید و .۰ 
۰ 

«د لمردیوز» نام مشهوری‌ست 
پیشتر بخاطر کارهای او لیه‌اش ۰ 
این اواخر با فیلمهانی مثل«پریش» 
و «دلدادگان‌پاید بیاموزند» نشانداد 
که چنته‌اش خالی شده است ! 


۰ 
۰ 


و فاند حس و درل ماهیت همه‌چیز 
اما خیلی زود » هوبست 
نازهای پیدا میکند , و آنچه که 
متمافپ‌این دگرگونی » از او سر 
میزند چنانست که همه را» تحت 


است 


لاقبز راز میدحت و*. 
۰ 

ویلیام . ۲ . گراهام » همچون 
دیگر فیلیسازان تلویزبونی » تسلط 
تکنیکی چشمگیری دارد و با توجه 
به درونمابه فیلمهایش 4 رتسم 
سربعی را در برداخت اعمال‌میکند. 

فیلم, حاضر » اکر چه به همق 
يك اثر روانشناسانه ند ب‌نمیشود 
اما جنبه‌های‌قابلی دارد که‌بهرحال» 
تماشاش را » دلنشین سأختکه 


رود نیل سپردند و .... » 
«مایکل کورتیز» آنزمان که در 
فید حیات بود یکی از برکارترین 
فیلمسازان بحساب می‌آعد . زمینه 
های مختلف داستانی را آزموده 
ات : تار دخی - مصری - کمدی» 
پلیسی و ... بخاطر فیلم ۱ کازاب 
بلانکا» باباژیگری »همفری‌بو گارت__ 
جایزه اسکار بدست آورده است. 
توفیقش و یژه در فیلمهای‌حادثه‌ای» 
پیشتر از ساير فیلمهایش پچشم 
میخوارد ‏ اهل محاوستان اتنته< 
در اوائل به‌تاترروی کرد. و بعد به 
هنرپیشکی . تا اينکه بمقام‌دستیاد 
کار گردانی رسید ۰ فیلمهای‌بسیاری 
در مسند کار‌گردانی ساخت که از 
او چهره‌ی پرکاد و تقریبا موفقی 
بیادگار گذاشته است ۰ فیلم 


«مصری»» برای آنانکه » فیلمهای 
تاریخی - حادثه‌ای می‌بسندند می. 
تواند فیلم دلیسندی باشد . 





«دیوز» تحصیلکرده‌ی رشته‌ی 


حقوق است اما دل به سینما 
سپرد و مدتی به عنوان بازیگر 
تاتر » دوی صحنه کار کرد » 
و بعد هم پله‌ها را طی کرد تا 
به فیلمسازی رسید . 


فیل‌های, مشهورش : دیمتر یوس 
و گلادباتورها » درخت اعداه 3 
کوهستان اسپنسر » پریش و ... 
«آخربن دلیجان» پرای دوستداران 
وسترن » فیلمی بسیارتماشالی‌ست. 










نک هفنه پر ماحجر ! 


۰ خلاصه داستان فیلم: 
« مو رگان :, -سویبلیام‌هو دنت 
پلیسی‌ست وظیفه‌شناس » بسا 
وجدانی سختگیر در قبال‌قانون 
شکنان. حتیآنان ی که‌اندكتخلف 
خلاف قانون 6 مر تکب میشو ند 
در مقابله با مو رگان وان 
سنگینی میپردازند. 
در افتتاحیه‌ی فیلم ؛زنیو لگرد 
با نام « میلی هایکینز » » نیمه 
لخت با بدنی زخمین به قل 
رسیله است . «مو رگان» از 
سوثی و يك بازرس جوان از 
اداره جنائی بنام « چارلی »» 
اين حادثه را دنبال م یکنشد. 
چارلی خواهان جلب همکاری 
مورگان است اما او بنا 4 - 
سابقه طولانی‌اش‌در لباس‌پلیس» 
به‌این همکاری‌جو آاب‌ردمیدهد. 
مور گان يك تنه در بی‌جوئی‌انن 
فتل » به دخمه‌ای راه مبای دکه 

قاچاقچیان خرده پا . 
منحرفین و کلاهب داران 
حرفه‌ای که بیشتر از نسژاد 
سیاهند . پسر کی موطلالی‌درنن 
میان از حضور « مورکان» 
اظهار نفرت میکند که چرا 
نم یگذارد آنها درین دختمه 
به حال خود باشند » کار بالا 
میگیرد. مو رگان او را باوجود 
سن کمی که دارد بازوربیرون 
میبرد . صاحب دخمه بر ای‌او 
خط ونشان میکشد که:بالاخره 
کرد . 

« مورگان » بی‌خیال 


آزین هشدار همچنان در ی 
قاتل میگردد. او دلباخته‌ی‌زن 


معلمه‌ثی‌ست که قرار است 4ب _ 


زودی با همدیگر ازدواج کنند. 
هر دو میانسال و بدور 

از شور و شوق جوانی‌اند. 
ابن هفته آخر کار مور گان 
است : زمان با نشستگی‌اش‌فرا 
رسیده است . قصد دارد بر ای 
ی 0 مب‌سارزه‌با 
» با زن محبوش 

« لس آنجلس » را ترك گوید. 


۰ رآ#"4-._ 


7 صفحه ۵ب شماره ۱۳۸ ب ستاره سین 
ش ی 2 و ۲ ی 
2 ۳ 9 +4 





































اما درین دم آخر «مو رگان»در 
جستجوی همه‌ی انهانی‌ست 
که میداند قانون‌شکنی, لازمه‌ی 
زندگی‌اشان شده است.درتعقیب 
دو ادم مشکوله به‌عشر تکده‌ای 
راه می‌بابد که میخواهندجوان 
پولداری را » در ازای بسك 
هماغوشی سر وکیسه کنند. 

د رگیری آغاز میشود 
و مو رگان با باری جواناث 
عشرت‌طلب » آندو را به دست 
قانون میسیارد . 

با نشانه هائی که ازقاتل 
بدست میا ورد . رد او را میت 
گیرد و بالاخره بداش می - 
اندازد اما در آخر برد نهائی 
با بازرس جوانست که قافل 
اصلی را به چنگ میاآورد : 
مو رگان تبرش به خطا رفته 
است . 

در خیابانگردی‌هانی 
که مورگان به عمل می‌آوردنا 
پسرلك واکس‌زنی روبرومیشود 

از نعمت محبت خانواده 

محروم است و به علت همین 
محرومیت آماده و ستعد 
فریب خوردن . مورکان 
به همسر آینده‌اش وعله‌میدهد 
که او را ببسری خود قبول 
خواهد کرد . همه چیز بروفق 
مراد است . تا اینکه دوست 
نردبكك مورگان - کروز سدر 
اداره پلیس به‌دست يك‌تبهکار 
از ابادی دخمهد ارو درحقیقت 


به جای مورکان کشته میشود. | 


مورگان ازین پس وابستگی | 


خودش را به شغلی که دارد » 
بیش از پیش احساس م یکند. 
او با شغلش ازدواج کرده‌است! 
محبوبه‌اش را تر گم یگویدوهم 
چنان در هیات پلیس به‌شکار 
تبهکاران میپردازد . 
9 
درباره‌ي این فیلم: 


یلمساز سربرت | . 
باتلر س را از عرضه‌ی‌قابل 


اعتناتری, بازمیدارد بر اکندگی|  .‏ 
وقابع کوچك و بزرگ فیلم| . 
بقیه در صفحه 4۲| 
تا 
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انداخش وسوسه کند . زیاده روی در کارهای 


جسمی و ثکری شما را بیمار میکند حداقل 
تمطبلات آخر هفته را استراحت کامل کنمد. 
اگراراده کنبد همه کارها بر وفق مراد پیش 
خواهد رفت از قبول مسئولیتهای متعدد و 
و طاقت‌فرسا خوددار ی کنید . در نحوه صحبت 
ابرهای کدروت و عدم تفاهم آسمان کردن خود تجدید نظر کنید . 

زندتی زناشوئی شما را ترك میکنند » در 
عوضص صمیمیت و یکرنگی بر زندگی شما- 
حا کم خواهدشد. استراحت کافی وتغذیه‌مبحیح 
دوعامل اساسی حفظ سلابت شما هستند . در 
حال حاضر از خرید اشیاء قیمتی و بطود 
کلی‌هرنوع ولخرجی بپرهيزید . چون موقعیت 
مالی شما چندان رضایتبخش نیست . برای 
دشوارترین مسائل شفلی خود نیز راه‌حل‌های 
مناسبی پیدا خواهید کرد . در انجام نقشه با ابتکارهای شخصی‌شما همه کارهابر 
های خود از حمایت اشخاص با نفوذ بر - وفق مرادتان بیش خواهد رفت » البته میب 
خوردار میشوید . توانید روی کمك عزیزان خود نیز حساب 
کنید . عشاق نقشه‌های مهمی طرح خواهند 
کرد . محردها ملاقات‌های هیجان انگیزی 
درپیش دارند . هر دعوتی از شما بعمل‌ميا ید 
پپذیرید و تا میتوانید تفریح کنید و خوش 
بگذرانید . در زبینه شفلی با مشکل مهمی 
مواجحه نخواهید شد . یکی از روزهایآخر 
هفته عکس‌العمل‌های خود دا کنترل کنید و 
گرنه ممکن است بایکی از عزیزان خود بگوب 
مکوی‌تندی داشته باشید . 











برای استحکام پیوندزناشوئی خود بیشتر 
تلاش کنید . معاشرتهایتان را با دوستان و 
اقوام خوب و صمیمی‌خود قطع نکنید . از 
سلامت کابل برخوردار هستید » بشرطی 
که شپ زنده‌داری نکنید , در فعالیت های 
شغلی و بذیرفتن کارهای جدید ء شانس در 
کنارتان خواهد بود » از آين موقعیت مناسب 
برای حل‌مسائل موجود استفاده کنید . در 
زمینه عشقی‌اوضاع بتدریج بروفق مرادخواهد 
شد » بشرطبکه توقعات خود را کاهش دهید 
و در عوض به خواستهای او بیشتر رسیدگی 
ِ برای مجردها عشقی که در تابستان 
آغاز شده » مدتها دوام خواهد داشت 
بخصوص اگر معشوق متولد فروردین » 
اردیبهشت با آذرماه نباشد . بیش از همیش؛ 
مراقب طرز تغذیه خود باشید و گرف؛+تناسب 
اندام خود را آذ ست میدهید . از جانب 
يك نفر منتظر خبری هستید » این انتظارباز 
هم په‌طول خواهد انجامید ولی همیشگی 
. نخواهد بود مبائل شغلی به آسانی سر 
اگر صبروباشید در کنار شخص مورد طرف خواهند شد » چای کوچکترین نگرانی 
علاقه خود روزهای خوش و دلپذیری می . نیست . به شريك زندگی خود اعتماد کنید. 
کترانید . .اجازه ندهید هر مسئل» کوچکی اگر شافل هستید احتمالا به سقر خواهید 
شما را برای قصبانی شدن و جنجال براه دشت . 











اختلاف‌های گذشته را از باد مسر بد 
وبرای‌برفراد کردن صلح و صفا اقد۱) میب 
کنید . در زمینه عشق و زندگی زناشوئی 
خونسردی خود را بهر ترتیب هست حففا 
کنید و گرنه اخنلال‌های جدیدی بروزخواهد 
کرد باتمر بنهای‌ورزشی و متعادل کردن برنامه 
غذائی خود » سلامث و زیبانی اندامتان دا 
بیمه کنید . به عزیزانی که وفاداری ضود 
ر! به شمائابت کرده‌اند , اعتماد کنصد . 


احتمالا با مشکلات مادی رویرو خواهید شد. 
در نار متولد مهرماه احساس شادمانی 
خواهید کرد . 





این هفته آسمان زندگی شما کاملا آبی 
وببون ابر خواهد بوذ . بیش از همیشه 
محبوب و مورد توجه قرار خواهید گرفت . 
شما جسما د روحا حساس و آسیپ پذیر 
هستید » پس بیشتر مراقب سلامت خضود 
باشید و در کار گردن زیاده روی نکنید . 
هر تفییر آب و هوائی به صلاح شما است . 
شب زنده‌داری شما را بیمار میکند . با 
همکارانتان معاشرت‌های دوستانه داشته 
باشید . نگذارید مشکلات بر شما غلبه کنند 
اگر بایدادری کثید براحتی همه مشکلات را 
ثرطرف خواهید کرد ۰ 





نسنجیده و پدنبال يك تصمیم آنی 
تشکیل خانواده ندهید . يك آشنای حدید 
هرچقدر هم جذاب و دوست داشتنی بنظر 
پرسد » ممکن است شريك زندگی مناسبی 
برای شما نباشد . بیشتر مراقب برنامه 
غذانی خود باشید و هنگام رانندگی احتیاط 
بخرج دهید . شب زنده‌داری در شب تعطیل 
باعث میشود که روزبعدتمام‌بدت کسل باشید. 
بیشتر ازمقداد درآمد خود خرح نکنیدو گرنه 
تعادل بودجه شما بهم میخورد . به نامه 
های رسیده پاتخ دهید . 





با اعتماد کابل نقشه‌ای درا که طرح 
کرده‌اید عملی کنید . اجتماعی باشید و 
آشنایان جدیدی پیدا کنید . بدبیشی و 





ناامیدی » جسما و روحا شما را بیهار هیر 
کند »بیشتر با عزیزانتان بجوشید و این 
افکاد تبره دا اذ مفز خود خارج کنید . در 
زمینه شفلی بیشرفت بهمی در انتظارتان 
نیست ولی ناراضی هم نخواهید بود . با 
همکاران خود رفتار دوستانه‌ای داشته باشید. 
از راه دور نامه جالبی‌دریافت خواهید کرده 
بدون‌اتلاف وقت به آن باس دهید , 





بسیاری‌از آرزوهای شما مطابق‌میلتان 
پیش دارید برای مستحکم کردن پیوندهای 
زناشوئی و بهیودروابط عاشفانه خوداستفاده 
کنید .هنگام رانندگی و تمرین ورزشهای» 
دشوار جانب احتباط را زها نکنید . نقشه. 
های شغلی شما آن‌چنان که بایل هستید 
عملی خواهند شد .با متولد آذرماه معاشرت 
های صمیمانه‌ای خواهبد داشت . با بزرگترها . 
وروسا کمتر جروبحت نید . از تصایح 
اشخاص با تجربه بهر ۵ مندمیشوید. 








در زمینه‌عشق و احساسات هفته خوشی 
درییش دارید . هیچکاری را ناتمام نگذآرید 
و بیشتر روی امکانات و توانانیهای خودتان 
حسا ب‌کنید تا دیگران . شما بوست حساسی 
دارید و بعصبلاحتان است که در انتخاب مواد 
غذائی خود احتیاط بیشتری بخرج دهید ۰ 
احتمالا بخاطر سلامت يك کودله یا یکی از 
اقوام نزديك خود نگران میشوید ولی این 
نگرانی کوتاه مدت خواهد بود . کسانیکه کار 
های فکری دارند با به تحصیل مشغول‌هستند 
و یا در امور تحقیقی مشفول بکارند » شانس 
بزرگی بسراغشان خواهد آمد . 













بیشتر کوشش نید تا راه حلی برای 
مسائل خود پیدا کنید و به دلیل اساسی 
آن چه شما را آزاد میدهد بی‌ببرید . در 
زندگی عشقی و زناشوئی‌تان » اوضاع کاس لا 
بروفق مراد شما پیش خواهد دفت . ملاقات 
های دوستانه و دلیذبر و خریدهای جال 
باعث میشوند احساس خوشحالی کنید . با 
اشخاص خارجی همصحبت بیشوید ۰ در 
محیط خانه خود نغییراتی به وجود میاوریه 
و نقشه‌های جدیدی برای آن میکشید » با 
متولد شهربورماه‌توافق عقیده خواهید داشت 
ورزش کنید و مراقب وضع ظاهر خسو 
پاشیسد . ۳ 
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